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دروغگويان را بشناسيد

پاسخي كوتاه به دروغ هاي تيجاني

نو يسنده:
 عثمان خميس 

مترجم:
 جعفر تقي زاده

تقديم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حمد و سپاس مخصوص پروردگاري است كه قرآن كريم را نازل نمود و سنت مطهر رسولش را شارح و بيان كنندة آن قرار داد. و حفظ و نگه داري آن را خود بعهده گرفت و فرمود:
(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ(.   (الحجر:9) 

و درود و سلام خداوند برحضرت محمد مصطفي -صَلي الله عَليه وآله وسلم- كه فرمود:

«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين». 

امت اسلامي از عهد صحابه -رضي الله عنهم- تا به امروز براي تبليغ و رساندن اين دو اصل مهم و اساسي دين، يعني قرآن و سنت تلاشهاي بسيار نموده اند. ولي از آغاز نور اسلام دشمنان قسم خوردة آن، يكي با نبرد مسلحانه، ديگري با دسيسه و نيرنگ، و برخي ديگر با اظهار محبت و دوستي آل بيت (مانند سبائيه). هر كدام بشيوه اي ميخواست اين نور الهي را خاموش نمايد:

(يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ(.  (التوبة:32)
ولي آنان در اشتباه بودند زيرا:

 (وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ(. (التوبة:32). 

و اين سنت تغيير ناپذير الهي است كه هميشه دو لشكر حق و باطل در برابر يكديگر صف آرايي و پيكار نمايد و سرانجام پيروزي و ظفر از آن حق بوده و باطل مانند كف دريا از بين خواهد رفت،

 (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً(.   (الرعد:17) 

انساني كه خداوند -جل جلاله- به او گوهر عقل و انديشه بخشيده  است بر وي لازم است در جبهه و لشكر حق قرار بگيرد و از مدافعان آن باشد، و هر سخني را با حجت و برهان بپذيرد.
كتابي كه اكنون در دست شما خوانندگان محترم مي باشد. پرده گشائي و سند رسوائي فردي مجهول الاسم و نسبي است كه در اين ايام در صف ابوجهل ها و عبدالله بن سباها قرار گرفته و براي مبارزه با اسلام و مسلمين و مقدسات آنان بپاخاسته، و افرادي نادان و بي بصيرت امثال خودش را، با خود همراه نموده است  و سعي دارد كه حقايق را وارونه جلوه دهد و صدق و راستي را كنار گذاشته و به  آغوش افتراء  و دروغ پناه آورده است، و مانند نياكانش دروغ را لباس روي خود، و تقيه و نفاق را لباس زير خود، قرار داده است. چنانكه امام ذهبي در وصفشان گفته است: (بل الكذب شعارهم و التقية والنفاق دثارهم).

بايد دانست كه دين خداوند هميشه در طول تاريخ حامياني داشته و دارد، و طبق فرمايش بزرگان دين اگر شخصي در دل شب و در منزل خودش قصد دروغ بستن بر دين خدا -جل جلاله-  و رسولش -صلي الله عَليه وآله وسلم- داشته باشد، خداوند -جل جلاله- در روز روشن او را رسوا و دروغش را آشكار مي سازد.
خوانندة عزيز!  اين كتاب براي بيان كردن بعضي از افتراءات و دروغها و تهمتهاي تيجاني به رشته تحرير در آمده و مؤلف محترم ـ حفظه الله ـ سعي نموده است در اين كتاب نقاب و روپوش از چهرة تيجاني بر دارد تا دورغگو بودن او براي همگان واضح و روشن گردد.
از آنجايي كه اين كتاب بزبان عربي نوشته شده بود، استاد محترم جناب آقاي جعفر تقي زاده براي ترجمة آن بزبان فارسي كمر همت بست تا مورد استفادة فارسي زبانان و همميهنان عزيزمان قرار گيرد. و همچنين كساني كه از دور صداي دهل تيجاني را شنيده اند از نزديك نظاره گر آن باشند و بدانند كه وي مسيلمة كذابي است كه براي فريب و گمراه كردن مردم حق را كتمان ميكند و در راه ترويج باطلش به هر نوع سعي و كوششي دست مي زند.
پس أي خوانندة عزيز! قبل از هر چيز پرده و حجاب را از ديدگانت بر گير، تا حق را چنان كه هست بنگري و قلبت را از هر تعصب ناروا  بزداي تا باطل را بكلي از آن دور سازي, و بدان كه باز گشت به حق و اعتراف به آن بهتر است از در جهالت و ناداني ماندن. در پايان درود بي پايان بر محمد مصطفي و بر اهل بيتش و ياران گراميش.
والسلام علي من اتبع الهدي

دكتر هدايتگر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سخني از مترجم

الحمد لله رب العالمين والعا قبة للمتقين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمين. اما بعد:

سخن را از كجا آغاز كنم؟ اسلام از همان بدو پيدايش مورد تهاجم و حملة مشركين، يهود نصاري و منافقين قرارگرفت، آنها لحظه اي آرام ننشستند وهر وقت فرصتي پيدا كردند به اسلام و مسلمين ضربه زدند.
بگذاريد نگاهي كوتاه و گذرا به تاريخ صدر اسلام بيندازيم ازشكنجه و اذيت و آزار مسلمين در مكه گرفته تا جنگهاي تبليغاتي و رواني در مدينه و توطئه هاي مختلف، همه و همه براي خاموش كردن نور اسلام انجام گرفت اما كفر و نفاق نتوانست را ه به جاي ببرد.

خطر ناك ترين پديده، پديدة  نفاق بود كه براي اولين بار در مدينه اظهار وجود نمود، گروهي به ظاهر لباس اسلام را در تن كرده بودند و نام اسلام را با خود به يدك ميكشيدند، از پشت به اسلام خنجر ميزدند، ريشة اين گروه از يهود سرچشمه ميگرفت، همان كسانيكه قرآن آنها را دشمن سرسخت  اسلام و مسلمين ناميده است آنجا كه ميگويد:

(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ(. (المائدة: من الآية82) 

آنها چندين بار نقشه ترور شخص رسول خدا -صلي الله عَليه وآله وسلم- را ريختند، مسمومش كردند، خاصتند او را ترور شخصيت نمايند، به وي تهمت زدند، به همسرگراميش حضرت عايشه صديقه -رضي الله عنها- تهمت زدند، در جنگ احد از وسط راه برگشتند، در غزوة خندق خيانت كردند و به احزاب مخالف اسلام پيوستند، جنگ هاي تبليغاتي و رواني مختلفي براه انداختند اما وجود مبارك شخص رسول خدا صلي الله عَليه و آله و سلم و بيداري و آگاهي شاگردان راستين مكتب او، صحابه و ياران با وفايش -رضي الله عنهم- باعث شد كه توطئه هاي آنها نقش بر آب  شود و همة توطئه ها به شكست انجامد. 
اما يهوديان بيكار ننشستند، عبدالله بن سبا يهودي را علم كردند و او فتنه هاي متعددي برپا كرد، در اولين فتنه، خليفة سوم رسول خدا -صلي الله عَليه وآله وسلم-، حضرت عثمان بن عفان -رضي الله عنه- به شهادت رسيد، بعد مسئله الوهيت حضرت علي -رضي الله عنه- را مطرح كرد كه حضرت علي -رضي الله عنه- بسياري از طرفدارانش را در آتش سوزاند.

وقتي همة تلاشهايشان براي نابودي اسلام دچار شكست گرديد و اسلام روز بروز قدرت مي گرفت و آنها توانايي مواجهه و روياروي با اسلام را بطور مستقيم در خود نمي ديدند، بعد از اينكه توطئه ها كردند اينبار خواستند تا مبلغان و شاهدان اسلام، همان كساني را كه پيامبر اكرم -صلي الله عَليه وآله وسلم- آنها را براي تبليغ اسلام به جاهاي مختلف فرستاد، خدشه دار نمايند تا بدينصورت اعتماد مردم را نسبت به اسلام و قرآن ضعيف نمايند و از طرفي ديگر در نهايت رسول خدا -صلي الله عَليه وآله وسلم- زير سؤال رود كه چگونه چنين افرادي را مسئول تبليغ دينش قرار داد و به آنها اعتماد كرد و چگونه شاگرداني تربيت نمود؟

براي رسيدن به اين هدف، دست به تبليغات وسيعي عليه صحابة رسول خدا -صلي الله عَليه وآله وسلم- زدند، ازخانواده و نزديكترين افراد به رسول خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم- آغاز نمودند، حضرت عايشه -رضي الله عنها-، همسر گرامي و نزديكترين فرد رسول خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم- را تهمت زدند و بعد ها همة كارهايش را زير سؤال بردند و بدنبال آن دو پدر خانم رسول اكرم -صلي الله عَليه و آله و سلم- حضرت ابوبكر -رضي الله عنه-، يار غار و ياور رسول خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم- در سفر و حضر و حضرت عمر -رضي الله عنه-، اين حامي بزرگ و وزير رسول خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم- را در ايمان و تقوايشان متهم نمودند، داماد رسول خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم-، حضرت عثمان -رضي الله عنه-، همان كسي را كه رسول خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم- دو دخترش را به نكاحش در آورد و فرمود اگر دختر سومي مي داشتم به نكاح حضرت عثمان-رضي الله عنه- در مي آوردم را تهمت زدند افتراها به او بستند و او را مرتد خواندند و بطور كلي همة عشرة مبشرة مهاجرين و انصار و اهل بيعت رضوان را مورد حمله قرار دادند، و بجز افرادي اندك يعني حدود سه تا پنج نفر كه در پشت آنها پناه بگيرند، هيچ كسي را باقي نگذاشتند.
اما نواياي شوم آنها هر از چند گاهي خود را بروز داد و اگر چه توانستند با شعار هاي فريبندة خود بعضي از ساده انديشان و ساده لوحان را فريب دهند اما عموم مسلمانان همچنان آگاه و بيدار ماندند و كساني كه حوادث تاريخ را دنبال كنند و كارهاي آنها را بررسي نمايند به نواياي آنها پي خواهند برد در زماني كه دولت عثماني مشغول جنگهاي صليبي بود، آنها در ايران توسط شاهان صفوي جنگي ديگر عليه اسلام در مرزهاي شرقي دولت اسلامي براه انداختند و بدينطريق دولت عثماني را از دو طرف در گير جنگ نمودند خواجه نصيرالدين طوسي و محمد بن علقمي، دو تن از بزرگان آنها، زمينه را براي ورود تاتار به بغداد فراهم كردند و باعث شدند تا صدها هزار مسلمان كشته شود و به هزاران زن تجاوز شود و هلاكو خان آن همه مصائب را بر سر مردم بغداد آورد و سر انجام اين دو تن را جزء  وزراء و مقربين خويش قرار داد. مشت نمونة خروار است، كساني كه با تاريخ  و حركت هاي باطني آشنايي دارند خوب اين مطالب را مي دانند كه اين مقدمه گنجايش ذكر آنها را ندارد.
و هم اينك با يافتن فرصتي ديگر، در زماني كه بيداري اسلامي اخيراً مي رفت تا دنياي كفر و استعمار را متزلزل نمايد، آنها بين مسلمين تفرقه انداختند، و با نفاق و شيطنت همه جا براي مسلمانان مشكلاتي ايجاد نمودند،

دهها تن از علماي اهل سنت را در ايران به خاك و خون كشيدند و صدها نفر ديگر را آواره كردند، مساجد را تخريب نمودند و با تخريب مسجد شيخ فيض و گلوله باران كردن نماز گزاران در مسجد مكي يهود و هندوها را روسفيد كردند.
و خطرناك تر از همه هزاران كتاب و جزوه عليه، اسلام و مقدسات اهل سنت  بويژه صحابه -رضي الله عنهم- چاپ و نشر نمودند.
و در اين راستا فردي بنام تيجاني علم كرد تا همة مقدسات اهل سنت، بويژه صحابة رسول خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم- را زيرسؤال ببرد، وي خود را فردي سني معرفي مي كند كه با تحقيق شيعه شده است وكتابهايي به زبان عربي نوشته كه در ايران اين كتابها به زبان فارسي ترجمه شده و در سطح وسيعي توزيع گرديده، اين طرفداران وحدت !!! در حالي اين كتب را توزيع كردند كه اگر كسي در اينمورد صحبتي مي كرد روانة  زندان مي شد بعنوان نمونه به مولوي ابراهيم دامني و تعدادي ديگر ميتوان اشاره كرد كه هنوز در زندان بسر مي برند، بگذاريد سخن را خلاصه كنم آقاي تيجاني كتابهايش را از دروغ تهمت و افتراء پر نموده است اصلاً خجالت نمي كشد گويا همة خوانندگان كتابهاي تيجاني در تصور وي افرادي احمق و نادان هستند به همين خاطر خيلي راحت دروغ ميگويد و از احاديث ضعيف و ساختگي براي رسيدن به اهداف شومش استدلال مي كند.
در پاسخ به ياوه هاي تيجاني، كتابهاي مختلفي به زبان عربي مثل (الانتصار) و (بل ضللت) و (كشف الجاني محمد التيجاني) نوشته شده است، از آنجائيكه همة كتابها به زبان عربي بودند و خوانندة فارسي زبان به آنها دسترسي نداشت بنده كتاب اخير يعني (كشف الجاني محمد التيجاني) را كه بسيار مختصر تر از بقيه كتب بود ترجمه نمودم تا برادران فارسي زبان با بعضي از دروغ ها و تهمت هاي تيجاني آشناشده و ارزش كتابها و گفته هاي تيجاني را بدانند. مؤلف محترم در اين كتاب بعضي از دروغ هاي تيجاني را برشمرده و به تناقض گويي هاي وي اشاره كرده است البته قابل ياد آوري است كه مؤلف در اين كتاب در صدد پاسخ دادن تيجاني نبوده مگر در مواردي اندك كه به بعضي از ياوه هاي تيجاني پاسخ داده است. بنده در ترجمه سعي نمودم عبارت هاي تيجاني را از كتابهاي فارسي نقل كنم و شمارة صفحات كتابهاي فارسي كه بنياد معارف اسلامي قم چاپ و نشر نموده است، را ذكر كنم تا در صورتيكه خوانندة فارسي زبان خواسته باشد، به آنها مراجعه كند. براي وي آسان گردد.
اميدوارم اين كتاب براي خوانندگان محترم مفيد واقع گردد و خداوند آنرا در ميزان حسناتم قرار دهد.   
در پايان از خوانندة گرامي تقاضاي دعاي خير دارم.
والسلام

جعفر تقي زاده

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
پرورد گارجهانيان را شكر وسپاس مي گوييم و بر پيامبرمان محمد -صلي الله عَليه و آله و سلم- و اصحاب و پيروانش تا روز قيامت درود مي فرستيم و بعد:

شيخ عثمان را از زماني كه دانشجوي دانشگاه بود، مي شناسم وي از علاقه مندان به جستجو و تحقيق بود و تلاش مي كرد تا در بسياري از مسائلي كه قابل بحث و اختلاف ميان علما بود به حقيقت برسد و بعد از فارغ التحصيلي هم، اين استعداد همچنان در وي باقي ماند در نتيجه همچنان سخنراني و مناظره مي كرد و صاحبان بدعت را پاسخ مي داد و از نمونه هاي آن، همين كتابي است كه در پاسخ تيجاني تاليف نموده و در اين كتاب با ادله و برهان ثابت نموده است كه تيجاني در بسياري از مسائلي كه از آنها صحبت مي كند، بي باكانه دروغ مي گويد در صحيح بخاري و صحيح مسلم از عبدالله بن مسعود-رضي الله عنه- روايت است كه رسول خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم- فرمود:

«را ستي را پيشية خود سازيد زيرا راستگويي به سوي، نيكي هدايت و راهنمايي مي كند و نيكي انسان را به بهشت مي رساند و فرد همچنان راست مي گويد و در جستجوي راستگويي است تا اينكه نزد خداوند -جل جلاله- صديق و را ستگو نوشته مي شود و از دروغ، دوري كنيد زيرا دروغگويي انسان را بسوي فسق و فجور رهنمون مي شود و فسق و فجو ر انسان را به جهنم مي رساند وفرد همچنان دروغ مي گويد و در جستجوي دروغگويي است تا اينكه نزد خداوند كذاب و دروغگو نوشته مي شود» 
 همچنين وي توضيح داده است كه تيجاني از يك مذهب صوفي منحرف به مذهب منحرف ديگري متحول شده، مانند كسي كه ازشدت گرما به آتش پناه ببرد بطوريكه وي مذهب اهل سنت و جماعت را كه رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- و يارانش بر آن بودند را نپذيرفته بود بنابر اين مقايسه اي كه بين مذهب اول و مذهب دومش انجام ميدهد در واقع مقايسه اي ميان تشيع و تصوف است. همچنين آقاي عثمان بسياري از انحرافات مذهب شيعه امامي را مطرح و بررسي كرده است مثل اعتقاد به تحريف قرآن كه متناقض با اين آيه شريفه قرآن كريم است:

( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ(. 
  (الحجر:9) 
 كردن ياران رسول خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم- و ستم كردن در حق آنها و انحرافات ديگر شيعه را بخوبي بررسي كرده و با روشي علمي و اسلوبي واضح، بطلان آنها را ثابت كرده است.
خداوند اين تلاشهايش را مفيد گرداند و به وي پاداش نيكو دهد. همانا خداوند شنونده واجابت كننده است. 
و صلي الله علي نبينا محمد و علي آله و صحبه آجمعين

نوشتة دكتر ناصر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حمد وسپاس از آن خداوند -جل جلاله- است، او را سپاس گفته و از او استعانت جسته وطلب بخشش مي نماييم و از بدي نفسها و اعمال بدمان به او پناه مي بريم، كسي را كه خداوند -جل جلاله- هدايت نمايد هيچ كسي او را گمراه نمي كند و كسي را كه خداوند -جل جلاله- گمراه نمايد، هدايت نمي شود.
و گواهي مي دهم كه هيچ معبود بحقي بجز خداي يكتا نيست، او يگانه است و هيچ شريكي ندارد و گواهي مي دهم كه محمد -صلي الله عَليه و آله و سلم- بنده و فرستادة خداوند -جل جلاله- است.

 

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ( 
.       (آل عمران:102) 

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً( 
.  (النساء:1)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداًَ * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً(.   (الأحزاب:71) 
«اي كساني كه ايمان آورده ايد از خدا بترسيد وسخن حق و درست بگوييد، خداوند اعمال شما را اصلاح ميكند و گناهانتان را مي بخشد و كسي كه از خدا و پيامبرش فرمانبر داري كند بتحقيق كه به پيروزي و كاميابي بزرگي دست مي يابد».

اما بعد، ، منهج علمي در بحث و طرح قضايا، دليل حسن نيت، سلامت فطرت و پاكي وجدان است و اين مسئله اي است كه بسياري از نويسندگان معاصر فاقد آنند، و اين جاي شگفتي ندارد زيرا پيامبر اكرم -صلي الله عَليه و آله و سلم-، اين پيشين گويي را كرده اند. حذيفه بن يمان -رضي الله عنه- مي فرمايد:

رسول خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم- دو حديث براي ما بيان نمودند، يكي از آنها را مشاهده كرده ام و منتظر ديگري ام، ايشان فرمودند:

«امانت در ريشه دلها جاي گرفت سپس قرآن نازل شد، مردم از قرآن و سنت هم آموختند. بعد از آن، در مورد رفع امانت صحبت فرمودند كه فرد مي خوابد و امانت از قلبش برداشته مي شود و اثري بسيار ضعيف از آن مي ماند، وقتيكه امانت از قلبش برداشته مي شود، اثرش مثل آبله بسيار كوچك باقي است مثل اينكه اخگري برپايت حركت دهي، اثر آن را خيلي ضعيف و ناچيز، مشاهده مي كني و چيزي ديگر نيست».
راوي مي گويد: سپس آنحضرت صلي الله عَليه و آله و سلم سنگريزه اي برداشته و بر پايش حركت دادند، و فرمودند:
«بعد از آن مردم، پي درپي مي آيند بطوريكه كمتر كسي پيدا مي شود كه امانت را برگرداند تا اينكه گفته مي شود در فلان قوم فردي امين وجود دارد تا جائيكه به وي گفته مي شود چه مرد قوي، خوب و انديشمندي است ! در حاليكه در قلبش به اندازه دانه خردل ايمان وجود ندارد».
                 

اهل بدعت در ساير عصور اسلامي چقدر تلاش نمودند تا در عدالت اصحاب پيامبر -صلي الله عَليه و آله و سلم- شك و شبهه ايجاد نمايند و علماء بزرگ امت را متهم نمايند اما پروردگار در كمين است.

(   اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ.(  (الفجر:14) 
هر اندازه بدعت سازان و گمراهان، حق را با باطل در مي آميزند، فريبكاري مي كنند، بلكه دروغ مي گويند و دست به تزوير و تحريف مي زنند. البته بضاعت آنها همين است.

(وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ.(  (النور: من الآية40)

«كسي كه خداوند براي او نوري قرار نداده است، او نوري ندارد».

در اين ميان انسانهاي ساده لوح و نادان و افراد پست و چوپان صفتي كه بدنبال هر صدايي مي افتند از هوس پرستان پيروي مي كنند و با قناعت به حرف اربابانشان سخن آنها رامي پذيرند (آنها حال ار بابانشان را نمي دانند يا مي دانند و خود را به كري وكوري مي زنند.) بدون اينكه در جستجوي حق باشند و يا اينكه خواسته باشند راست و دروغ آنها را بشناسند.
اخيراً يك دانشمند نما، كتابهايي 
 نوشته است و در آنها به عيبجويي از پيروان حق پرداخته است در نقل هايش طبق عادت سلف و گذشتگانش، صدق و راستي را بر خود لازم قرار نداده است در نتيجه اگر توبه نكند نزد پروردگارش ضرر و زبان كرده و در دنيا هم مفتضح و رسوا شده است.
بنده اين كتابم را به رشته تحرير در آوردم تا حد واندازة دروغگويي اين فرد و تعدي و تجاوز وي آشكار گردد، هدفم پاسخ تفصيلي به همة گفته هايش نيست اما خواستم فقط كذاب و دروغگو بودن اين مرد را در ادعاهايش روشن و آشكار نمايم، ناگفته نماند كه در مورد اين فرد از علماي تونس 
 پرسيديم، او را نشناختند و حتي اسم او را هم نشنيده بودند اين در حالي است كه او با افتخار مي گويد كه از علماي تونس است.
            سألنا عن ثمالة كل حى                    فقال القائلون ومن ثمالة

          فقلت محمد بن يزيد منهم
                      فقالوا زدتنا  بهم  جهالة 
  
هدفشان در اين كار دفاع از دين و رضاي خداوند -جل جلاله- است. اگر در كارم كوتاهي مشاهده شود و نقص و كمبود علمي ام براي علماء آشكار شود، برايم، اشكالي ندارد زيرا بنده معترفم كه از سواران اين ميدان نيستم، اما از آنجائيكه كسي را نيافتم تا اين شكاف را پركند و اين دروغگو را پاسخ دهد در نتيجه بدون غرور و خود پسندي اقدام به اين كار كردم زيرا، اگر آب نباشد تيمم روا باشد. سخنم احتمال خطاء و صواب دارد و مانند سخن پروردگار جهانيان نيست كه باطل از هيچ جهتي به آن راه ندارد و همچنين مانند كلام معصوم صلوات الله وسلامه عليه نيست اگر دچار اشتباه شوم چه كسي بجز انبياء معصوم است واگر تخطئه شوم و خطا كار دانسته شوم، چه كسي از عيبجويي سالم مانده است. در نتيجه اگر كسي انحراف و يا اشتباهي يافت ما را راهنمايي كند زيرا كسي كه هدفش رضاي خداوند -جل جلاله- است حق را از هر كجا كه باشد، دوست دارد و هر كسي او را راهنمايي كند، سخنش را مي پذيرد اگر افرادي با پيروي از هوي و هوس شان، سخنم را نمي پذيرند، در برابر اين گروه چاره أي ندارم. آيا تا كنون ديده ايد كه سايه چوپ كج، راست شود.
(أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى  بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ(.  (الجاثـية:23) 

«آيا هيچ ديده أي كسي را كه هوا و هوسش را معبود قرار داده است و با وجوديكه (حق وباطل ) را مي شناسد، خداوند او را گمراه ساخته است و بر گوش و دل او مهر زده است و بر چشمش پرده أي انداخته است پس چه كسي بجز خداوند، او را هدايت مي كند، آيا پند نمي گيريد».

با تقديم اين كتاب، از خداوند -عزوجل- مسئلت دارم كه اين عملم را به بارگاهش پذيرفته و خالص براي رضاي خودش قرار دهد، همچنين از خداوند -جل جلاله- مي خواهم كه فرزندان مسلمان شيعه را بعد از اينكه دروغ بزرگان و علمايشان و خيانت آنها نسبت به حق برايشان آشكار شود، هدايت نمايد،

(فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ(. (الرعد: 17)

«كف دور انداخته مي شود و آنچه به مردم نفع مي دهد در زمين ماندگار است و باقي مي ماند».
هدفم از نوشتن اين كتاب، آگاه ساختن افراد فهميده أي است كه سخن اندك و مختصر گويي آنها را از زياده گويي و تطويل بي نياز مي كند. خوانندگان گرامي! سخنان را باترازوي عدالت و انصاف بسنجيد و حق را به صاحب حق بدهيد، خداوند مي فرمايد:

(وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا  الْمِيزَانَ(.  (الرحمن:7-8-9) 

«خداوند آسمان را بر افراشت و ترازوي (عدالت) را وضع نمود براي اينكه بر عدالت تعدي و تجاوز نكنيد و در وزن كردن، عدالت كنيد و از ترازو مكاهيد».

ولاتكتب بكفك غير شيء                 يسرك فى القيامة أن تراه

(بادست خودت فقط همان چيزي را بنويس كه ديدن آن روز قيامت تو را خوشحال مي كند).
من در شگفتي وتعجبم واين شگفتي و تعجب پايان يافتني نيست كه چرا انسان دروغ مي گويد؟ چرا از حق پيروي نمي كند؟ چرا دليل را با دليل  پاسخ نمي دهد؟ سؤالها بسيارند و جوابها اندك، بلكه جوابي وجود ندارد. شيخ معلمي در كتاب بي نظيرش (القائد الي تصحيح العقائد) علل بسياري ذكر نموده است كه انسان را از پيروي حق و مخالفت با خواهشات نفساني جلوگيري مي كنند مابه ذكر بعضي از اين علل مي پردازيم كه عبارتند از:

(1) انسان فكر مي كند كه اقرار به اينست كه وي بر باطل بوده است، چنين اقراري براي او سنگين است.
(2) فرد در مسير و راه باطلش جاه، شهرت و مالي كسب كرده است در نتيجه اعتراف و اقرار به حق براي او سنگين تمام مي شود زيرا فرد اين منافع را از دست مي دهد.
(3) تكبرعلتي ديگر است، فرد فكر ميكند كه اقرار وي به حق، بمعني اقرار به ناقص بودن خودش است و اين فلاني است كه او را هدايت كرده است.

(4) توانايي پذيرش صدمه را ندارد و اراده و قدرت تصميم گيري او ضعيف است؛ زيرا با پذيرش حق، براي وي آشكار مي شود كه آباء و اجدادش و شيوخ و علمايش و تمام كساني كه از آنها تعريف و تمجيد مي كرده و با ديد احترام و بزرگداشت به آنها مي نگريسته، همه بر باطل بوده اند و همان كساني كه آنها را تحقير و تمسخر  مي كرده و به جهالت، گمراهي و كفر نسبت مي داده، برحق هستند.
در اينجا بايد گفت، راه حل آن، اينست كه امور زير را نصب عين خويش سازد:

(1) به شرافت حق و پستي باطل بينديشد.
(2) ميان نعمت هاي موقت دنيا و رضايت پروردگار و نعمت هاي آخرت مقايسه نمايد.
(3) در اموري كه براي وي حقانيت آنها آشكار مي شود هر چند بر خلاف خواهشات نفساني اش است، آنها را پيذيرد و به آنها عمل نمايد.
(4) براي جدايي ميان سرچشمة دلائل و سرچشمة شبهات تلاش نمايد.
(5) خودش را عادت دهد كه به نرخ روز نان نخورد بطوريكه اگر مردم نيكي و خوبي كردند، او هم چنين كند و اگر بدي كردند، بدي نمايد بلكه اگر مردم نيكي نمودند، نيكي كند و اگر بدي كردند او بدي نكند.
(6) بسيار دعا كند و از خداوند -جل جلاله- بخواهد كه حق را برايش حق، نمايان كند و به او توفيق پيروي عنايت كند و باطل را، باطل نشان دهد و توفيق پرهيز از آنرا عنايت فرمايد:

و در پايان، اين گفتة امام عبدالرحمن معلمي ـ رحمه الله ـ را بقلم مي آورم چنانچه فرمودند:
ما كان ما كان عن حب لمحمدة              و لم نرد سمعة بالبحث والجدل

(آنچه انجام شده بخاطر حب تعريف و تمجيد نيست وهمچنين هدف ما از بحث وجدل كسب سمعه وشهرت نيست).
لكنما الحق أولي أن نعظمه                     من الخداع بقول غير معتدل

(اما حق بيشتر شايستة تعظيم است از خدعه و فريبي كه باسخن نادرست انجام مي گيرد)

ولا أحب لكم اِلا الصواب كما                   أحبه وهومن خير المقاصد لي
(و فقط حق را براي شما مي پسندم هما نطوريكه براي خود مي پسندم و اين از نيكوترين اهداف من است).
فظن خيراً كظنى فيك محتملاً                ماكان أثناء نصر الحق من خطل

(گمان خير داشته باش، همانطوريكه من در مورد تو گمان خير دارم با اين احتمال كه هنگام ياري كردن حق لغزش و اشتباهي شايد صورت گيرد).
فانماغضبى للحق حيث أرى                     إعراضكم عنه تعليلاً بلا علل

(خشم من فقط براي حق است زيرا شما را مشاهده مي كنم كه از حق بادست آويز قرار دادن علتي كه درواقع علت نيست روي گرداني مي كنيد).
وقد علمتم صوابي في محاورتي                  والحمدلله رب السهل والجبل

(شما حقانيت و راستي ام را در اين تلاشم مي دانيد و حمد وسپاس از آن خداوند است كه او پروردگار كوه و صحرا است).
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ  تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ(. (المائدة:8)
«اي كساني كه ايمان آورده ايد واجبات را براي خداوند انجام دهيد و به عدالت و داد گري گواهي دهيد و دشمني قومي شما را بر آن ندارد تا عدالت نكنيد، عدالت كنيد كه عدالت به تقوي و پرهيزگاري نزديكتر است و از خدا بترسيد كه خداوند به اعمال شما آگاه است».
معرفي تيجاني وكتابها و منهج او

تيجاني ادعا مي كند كه او از دانشگاه زيتونه در تونس فارغ التحصيل شده است و فردي صوفي و منسوب به فرقة تيجاني بوده است سپس به عربستان سعودي رفته و وهابي خالص شده است و از آنجا به تونس برگشته و مشغول نشر وهابيت و انكار انديشة تصوف و ساير انديشه ها شده است بعد از آن به بيروت مسافرت كرده و در كشتي با فردي بنام منعم ملاقات كرده و از آن متأثر شده است سپس مسافرتي به عراق داشته و بعد از آن شيعة اثنا عشري شده است وي مدعي است كه او بعد از يك جستجوي جدي از حقيقت، سرانجام به حقيقت دست يافته است.
أي كاش! اين مرد در ادعايش صادق بود اگر ادعاهاي او درست مي بود ما دست در دست او گذاشته با او بيعت مي كرديم اما او متاسفانه كتابهايش را از دروغ، خدعه، فريبكاري، عيبجويي و بد گويي پر كرده است و اين آن چيزي است كه در لابلاي اين كتاب مشاهده خواهيد نمود.
تاكيد وي در كتابهاي چهارگانة مذكورش بر يك مسئله، آن هم طعن در صحابة رسول خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم- است و واقعيت اينست كه شيعه هنگام بحث و گفتگو با اهل سنت، چيزي غير از اين ندارند.
و در اين يك مسئله هم، برهان و دليلي ندارند. اهل سنت معتقد به عصمت اصحاب پيامبر -صلي الله عَليه و آله و سلم- بعنوان افراد نيستند بلكه سر زدن خطا و اشتباه از آنها را جائز مي دانند ولي با وجود اين آنها را تبجيل كرده و با ديد انصاف به اين اشتباهات نگريسته و ميان اشتباهات كم و اعمال صحيح و درست آنها مقايسه اي انجام مي دهند.

طعن شيعه در صحابه پيامبر -صلي الله عَليه و آله و سلم- چهار حالت دارد.
(1) دروغهايي كه عليه صحابه -رضي الله عنهم- گفته شده و از آنها سر نزده است.
(2) مواردي كه اجتهادي است.

(3) اشتباهات كوچكي كه بزرگ شده است و چند برابر دروغ به آنها افزوده شده است.
(4) اشتباهاتي كه از آنها سرزده است اما اين اشتباهات در برابر درياي نيكي هاي آنها چيزي بحساب نمي آيد.
اگر تيجاني در ادعاي خودش كه او دنبال حقيقت است و در جستجوي آن است صادق مي بود، دروغ نميگفت. زيرا صاحب حق دروغ نمي گويد و صاحب باطل راست نمي گويد.
(والله المستعان)

پاسخ به كتاب ( آنگاه. . . . . هدايت شدم )

(1) تيجاني در صفحة (41) اين كتاب مي گويد:
(و بعضي از علماء و شيوخ الازهر در جلساتم حاضر مي شدند و از آنهمه آيات و احاديثي كه از حفظ داشتم و آنهمه دليل و برهاني كه مي دانستم و ردخور نداشت تعجب مي كردند و از من مي پرسيدند كه فارغ التحصيل كدام دانشگاه هستم من با غرور نام دانشگاه زيتونه را مي بردم).
و تيجاني همچنين در صفحه ( 42) ميگويد:

(يكي از علماء الازهر به من گفت: تو بايد در اينجا، در الازهر باشي)
 در صفحه (41) ميگويد:

(من هم در جايگاه مخصوص ميان آن عالم الازهري و پدر شنوده (كشيش مسيحي) نشستم و از من خواستند تا در جمع حاضرين سخنراني كنم و من هم بدون هيچ مشقتي و طبق معمول كه در مسجد ها و مراكز فرهنگي در كشورم سخنراني مي كردم، در آنجا سخنراني ايراد نمودم).
و بعد از تمام اين صحبتها تيجاني در صفحة ( 74 ـ 75 ) مي گويد:

(بقدري تعجب كردم كه اين كودك هوشيار
، هر چه مي گويد از بر مي گويد مانند يكي از ماها كه سوره أي از قرآن، از حفظ است. . . . و با من مسلسل وار شروع به گفتگو كرد مانند يك استاد كه با شاگردش مي گويد و او را درس مي آموزد. و خود را در برابرش ناتوان يافتم و آروز مي كردم أي كاش با دوستم بيرون رفته بودم و با اين كودك نمي ماندم زيرا. هيچيك از آنان سؤالي از من در فقه يا تاريخ نكرد مگر اينكه از پاسخگويي عاجز ماندم).
به شيوخ الازهر افتخار مي كند و از آنها سؤال مي كند اما در برابر كودك نجف ناتوان است و فرار مي كند و همة اين صحبت ها از تيجاني بخاطر اينست كه به ما بگويد كودك نجف از علماء الازهر عالم تر و دانشمند تر است.
كسيكه به خودش و خوانندگانش احترام بگذارد چنين سخني نمي گويد. اين تيجاني خودش هنگامي كه از علماء و كودك نجف آموزش گرفت چه شد؟ كذاب و دروغگويي از وي درست شد كه تهمت مي زند، دروغ مي بافد، داستانهاي خود ساخته ميگويد و خواننده را اغفال مي نمايد.
خوانندة بزرگوار، آنچه ما در صفحات اين كتاب مي آوريم براي شما دروغگويي، فريبكاري، ظلم، تجاوز، انحراف از روش علمي در طرح قضايا، ناداني و نيت زشت و بد اين مرد را هويدا وآشكار مي سازد جاي چنين افرادي كنار دروازه، جاي كفش محققين است، و از دور بايد نظاره گر باشند بزودي پرده هاي دروغ و فريب برداشته خواهد شد.

(2) او درصفحة (43) ميگويد:

(مگر نه خداوند در حديث قدسي مي فرمايد: بنده ام اطاعتم كن تو را مانند خودم قرار مي دهم كه به هر چه بگويي (كن) انجام  پذيرد).
اين حديث قدسي (به گمان تيجاني) را در جايي كه احتمال وجود آن ميرفت در كتابهاي موضوعات (احاديث ساختگي) هم نيافتم اين از گمراهيهاي انديشة صوفيانه اي است كه تيجاني بر اساس آن پرورش يافته است.
(3) و در صفحة (45 ـ 46 ) ميگويد:

(به منعم گفتم: اگر مي دانستم شيعه اي هرگز با شما صحبت نميكردم منعم گفت: چرا؟

گفتم: براي اينكه شما مسلمان نيستيد، زيرا علي بن ابي طالب را ميپرستيد و خوبان و ميانه روهاي شما كه خدا -جل جلاله- را مي پرستند رسالت و پيامبري حضرت محمد -صلي الله عَليه و آله و سلم- را قبول ندارند و جبرئل را ناسزا مي گويند و معتقدند كه او به امانت الهي خيانت ورزيد و به جاي اينكه رسالت الهي را به علي برساند به محمد -صلي الله عَليه و آله و سلم- رساند؟)

سپس تيجاني مي گويد: (من اين معلومات را از كتب تاريخ مثل  (فجر الاسلام) ، (ضحي الاسلام) ، (ظهر الاسلام) احمد امين گرفته ام).
اين دروغي صريح و آشكار است و احمد امين چنين سخناني در كتابهايش ذكر نكرده است. بله ما اعتقاد داريم كه بعضي از شيعيان معتقد به الوهيت علي هستند و آنها سبئيه 
 هستند. ولي احمد امين در كتابهايش شيعه اثناعشري را ذكر كرده است و اعتقاد به الوهيت علي، عدم ايمان به رسالت محمد -صلي الله عَليه و آله و سلم- و فحش دادن به جبرئل -عليه السلام- را به آنها نسبت نداده است. اما به آنها كفريات ديگري نسبت داده است.
مثل اعتقاد به رجعت 
، غيب دانستن ائمه 
، زنده كردن مرده ها توسط ائمه
 تحريف قرآن 
 و اعتقاد به مرتد شدن همة صحابه -رضي الله عنهم- بجز سه نفر
 و غير اينها از اموري كه كفر واضح و آشكار هستند.

(4) و در صفحة (46 ) مي گويد: 

(اين منعم شيعه مذهب گفت: خود احمد امين هم به زيارت عراق آمده بود ومن در ميان استاداني بودم كه در نجف با او ملاقات كرديم وهنگاميكه نسبت به سخنانش درمورد شيعيان به او اعتراض كرديم با پوزش گفت: متاسفانه من چيزي در مورد شما نمي دانستم و هرگز باشيعيان تماس نداشتم و اين نخستين بار است كه شيعيان را ملاقات مي كنم.

اين دروغ و افتراء بر احمد امين است اگر اين سخن صحيح باشد چرا احمد امين در كتابهايش از آن رجوع نكرده است علاوه بر اين، او سخنانش را در مورد شيعه از كتابهاي معتبر آنها نقل كرده است پس چگونه او ميگويد كه چيزي در مورد شيعه نمي داند؟

احمد امين بعد از ذكر مهمترين اعتقادات شيعه، مي گويد: اين خلاصة ديدگاه تشيع نسبت به امام است كه از معتبرترين كتابهاي آنها گرفته شده است و اعتمادم در نقل اين روايات بر سخنان خود ائمه است بدون اينكه شروح و حواشي در آن دخالتي داشته باشد 
.
وچرا اين سخنان را آقاي تيجاني در همان زمان زندگي احمد امين مطرح نكرد تا از او در اين مورد پرسيده شود؟ تازه كتابهاي احمد امين، وجود دارند و در دسترس هستند و او از كتابهاي شيعه نقل مي كند، وي سخن كليني را از كافي نقل مي كند. و همچنين نهج البلاغه، اعيان الشيعه، حيات القلوب، بحار الانوار مجلسي، و قفة الزائرين مجلسي و كتابهاي ديگر شيعه را بعنوان مرجع ذكر مي كند. پس آيا كسي كه اين كتابها را بخواند و نقل خودش را به اين كتابها نسبت دهد، مي گويد من چيزي در مورد شيعه نمي دانم؟!
 (5) تيجاني در صفحه (49) مي گويد:

(نظرش را پسنديدم و در جاي خلوتي رفتيم كه من وضوء بگيرم و او را براي نماز خواندن جلو انداختم كه آزمايشش كنم چگونه نماز مي خواند و آنگاه خودم نماز را اعاده كنم).
اگر اين مطلب از تيجاني درست با شد دليل برخيانت دروني، اهميت ندادن به نماز و آگاهي قابل توجه وي در مورد تقيه است و مؤمني كه خوف خدا را در دل داشته باشد، جرأت انجام چنين كاري را ندارد بطوريكه نمازي بخواند كه معتقد به بطلان آن باشد

و در صفحه (49 ـ50 ) تيجاني مي گويد:
 كه نماز مغرب را با برادرش منعم خوانده، (بعد به رستوران رفتيم و نماز عشاء را به امامت او خوانديم).
نزد شيعه اوقات نماز سه تا هستند و آنها مغرب و عشاء را با هم جمع ميكنند پس يا تيجاني كذاب و دروغگو است يا اينكه برادرش منعم با او از باب تقيه وارد شده و با او معامله به مثل نموده است.
(6) و در صفحه (52) مي گويد:

(و اگر محمد -صلي الله عَليه و آله و سلم- سرور و سالار پيامبران مي باشد همانا عبد القادر سرور اولياء است و پيامبر، او را بر تمام اولياء مقدم دانسته و او است كه گفته: و همة مردم هفت بارگرداگرد خانة خدا طواف مي كنند و اما من، خانه گرداگرد خيمه ها و چادرهايم طواف مي كند. و تلاش مي كردم او را قانع سازم كه شيخ عبدالقادر نزد برخي از مريدان و محبانش آشكار مي آيد و بيماريهايشان را درمان مي كند و گره هايشان را مي گشايد).
اين مطلب انحراف شديد تيجاني را قبل از شيعه شدنش آشكار مي سازد (اگر در نوشته اش راستگو باشد) و ارتباط قوي بين تشيع و تصوف را براي ما اثبات و تأييد مي كند و دليلي است كه تشيع و تصوف دو روي يك سكه هستند. نزد اهل سنت فرد معتقد به اينكه گيلاني يا غير او، هر كس ديگر از بزرگان، آشكارا نزد بعضي از مريدان و دوستان خود مي آيد و مريضي آنها را معالجه و درمان مي كند و اندوه و غم آنها را برطرف مي كند، چنين فردي كافر شده و از دين اسلام خارج مي شود.
خداوند -جل جلاله- مي فرمايد: 

(لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ(.  (الرعد:14) 

«دعا و نيايش فقط شايسته خداوند است وكساني كه جز خداوند، ديگران را صدا ميكنند، آنها به هيچ وجه ندايشان را اجابت نمي نمايند (و صدا كنندة غير خداوند) مانند كسي است كه دستهايش را باز كرده و ميخواهد آب را به دهانش برساند وي هر گز نمي تواند آب را برساند و دعاي كافران چيزي جز گمراهي و سرگرداني نيست».

و خداوند مي فرمايد:

(قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ(.(سبأ 22 -23) 

«بگو: كساني را صدا كنيد كه بجز خدا مي پنداريد، آنها در آسمان و زمين به اندازة ذره أي مالك نيستند و در آسمانها و زمين هيچ مشاركتي ندارند و خداوند در ميانشان ياوري ندارد و هيچ شفاعتي نزد خداوند مفيد واقع نمي شود مگر شفاعت فردي كه خداوند به وي اجازه دهد».

آلوسي مي فرمايد: كلام خداوند، (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً(.  (الحج: 73): «آن كساني را كه بجز خداوند مي خواهيد هرگز نمي توانند مگسي را بيافرينند». اشاره به مذهب افراط كنندگان در مورد اولياء خداوند -جل جلاله- دارد بطوريكه اين افراد در مشكلات از اولياء كمك مي طلبند و از خداوند غافل مي شوند، براي اولياء نذر ميكنند و فهميده ترهاي  آنها ميگويند: اولياء وسيلة رسيدن ما به خدا هستند، ما براي خدا نذر مي كنيم و ثوابش را براي ولي قرار مي دهيم. و بر خواننده پوشيده نيست كه آنها در دعواي اولشان شبيه ترين مردم به بت پرستان اند كه مي گفتند:
  (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى(. (الزمر: 3). 
 «آنها را پرستش نمي كنيم مگر اينكه ما را به خداوند نزديك نمايند».

ابوبكر حنبلي ميگويد: شرك بزرگ بر شش نوع است:

صدا كردن غير خداوند -جل جلاله- مثل انبياء و اولياء براي طلب رزق يا شفا دادن مرض يا چيزهاي ديگر: زيرا خداوند -جل جلاله- مي فرمايد:
(وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ( 
 (يونس: 106) 

«غير از خداوند، چيزهايي را كه به تو نفع وضرري نمي رسانند مخوان، اگر اين كار را كردي، همانا از ستمكاراني».

همچنين سخن اول عبدالقادر گيلاني: .  . (همة مردم اطراف بيت (كعبه) هفت بار طواف مي كنند و بيت (كعبه) اطراف خيمه هاي من طواف ميكند). سخني كفر آميز است. البته صدور اين جمله از عبدالقادر گيلاني به ثبوت نرسيده است.

(7) تيجاني در صفحة (56) ميگويد:

(ولي در حقيقت از تاريخ اسلام نه كم مي دانستم و نه زياد، زيرا معلمان و استادان همواره ما را از خواندن تاريخ منع مي كردند و ادعا مي كردند كه اين تاريخ سياه وتاريكي است و هيچ فايده اي در خواندنش نيست).
ريسمان دروغ چقدر كوتاه است، تيجاني در صفحة (23) كتابش گفت: (آنها از حماس، صراحت و اطلاعات زياد من تعجب مي كردند. و در فقره شمارة (3) متذكر شد: كه كتابهاي احمد امين را خوانده است. و متصف كردن تاريخ اسلام به تاريخي سياه، دروغ ساخته و پرداختة شيعه است و بجز شيعه، كسي ديگر اين سخن را نمي گويد حتي خاور شناسان اعتراف مي كنند كه در تاريخ اسلام عصرهاي طلائي و درخشاني است بويژه عصر خلفاي راشدين، و اگر اساتيد تيجاني تاريخ درخشان مسلمانان را تاريخي سياه وتاريك مي خوانند وشيوخ ما سخني غير از اين مي گويد و اين كتب دانشمندان ما  است كه تاريخ گذشتگان صالح را مي نويسد و به قلم مي آورد و اگر هدف تيجاني تاريخ سياه مثل تاريخ شيعه است اين تاريخ ما نيست زيرا شيعه براي يك روز هم اسلام را ياري نكردند، سرزميني را فتح نكردند و دشمني را دفع ننمودند بلكه عكس آن صحيح و درست است جهاد آنها هميشه در زمان گذشته و عصر حاضر عليه اهل سنت بوده است.
ما در گذشته براي آنها جهاد و تلاشي براي اسلام نمي بينيم و آنچه از آنها مي دانيم عبارتند از:

(1) همكاري با تاتار از طريق ابن علقمي و نصير طوسي هنگامي كه داخل بغداد شدند و فساد و تباهي آوردند 
.
(2) همكاري آنها با نصاري در جنگهاي صليبي و باز كردن مرزها براي آنان
.
(3) هنگامي كه ارتش عثمانيها توسط روس شكست خوردند جشن گرفتند و هميشه با عثمانيها در حال جنگ بسرمي بردند 
.
(4) كشتن حاجيان و برداشتن و ربودن حجر الأسود و بردن آن به احساء 
.
اما كارهاي آنها در زمان حاضر عبارتند از:

(1) خميني مي گويد: راه قدس از عراق (كربلا) مي گذرد و نصير طوسي، كسي را كه باعث قتل عام مردم بغداد در زمان تاتار گرديد تعريف و تمجيد ميكند 
.
(2) كشتن دعوتگران اهل سنت داخل ايران امثال احمد مفتي زاده و شاگردان او دكتر مظفريان و ديگران كه تعداد آنها بسيار است 
.
(3) كشتار صبرا و شاتيلا بدست حركت شيعة أمل
.
(4) روايات و سخنان آنها در مورد آزاد ساختن بيت الحرام و مسجد نبوي 
 انفجارهاي حرم 
.
و بجز اينها، كارهاي زيادي انجام دادند وكافي است كه فقط گفته هاي (احقاقي حائري) را در مورد فتوحات اسلامي در سرزمين فارس بدانيد. احقاقي ميگويد: ضربه هايي كه دو ملت بزرگ ايران و روم در نتيجة (حملة) مسلمانان خوردند وبرخوردي كه از طرف عرب هاي باديه نشيني كه از روح اسلام خبر نداشتند، با آن مواجه شدند، در نفس شان گرايش و تاثير منفي از عرب و شريعت آنها بجا گذاشت طبيعت ساكنان صحراء و انسانهاي اوباش و خشن، و خرابي و ويراني كه به شهرهاي زيبا و زمين هاي آباد شرق و غرب وارد ساختند و غارت هاي شهوت پرستان و آزمندان تشنه به ناموس و عفت، دو حكومت امپراطوري و بزرگ. . . . تا آخر 

خوانندة گرامي! ‍‍ آيا در سخنان اين احقاقي معاصر نمي انديشي؟ كسيكه صحابه -رضي الله عنهم-، فاتحان سر زمين فارس را، سرزميني كه قلبش مشتاق آنست چون ملي گرا است چنين توصيف مي كند كه آنها عرب هاي صحرا نشين و اوباش، و شهوت پرست و تشنة عفت دختران فارس هستند و نمي دانم فارس آن زمان (زرتشتيان) چه عفتي داشتند كه احقاقي براي آن عفت اشك مي ريزد در حالي كه آنها نكاح محارم را مباح مي دانستند.
آيا فرد مسلمان چنين سخني مي گويد؟ و همين علت اساسي بغض شيعه نسبت به عمر -رضي الله عنه- است زيرا عمر -رضي الله عنه- حكومت فارس را درهم شكست و بهمين علت شيعه فرزندان حسين را تجليل كرده و به بزرگي توصيف مي كنند زيرا  فارس ها، دائي هاي فرزندان حسين از همسر حضرت حسين، شهربانو دختر يزد گرد هستند 
.
و همچنين سلمان فارسي -رضي الله عنه- را فقط از ميان صحابه -رضي الله عنهم- تجليل مي كنند نه ديگران را، تا جائي كه گفته اند به سلمان وحي ميشد
.
همة اينها فقط بخاطر اينست كه او فارسي است نه به خاطر چيزي ديگر. و به همين خاطر در كتابهايشان از علي بن ابي طالب-رضي الله عنه- روايت مي كنند كه ايشان در مورد كسري فرمودند: خداوند -جل جلاله- او را از عذاب جهنم نجات داد و آتش بر او حرام است 
.
(8) در صفحة (61) تيجاني مي گويد:

 (كه آنجا غيرت وهابيت در من به جوش آمد كه فوراً به دكتر گفتم: پس تو اي حضرت دكتر وهابي هستي زيرا آنها هم مانند تو معتقد به وجود اولياي الهي نيستند).
(1) تيجاني اهل سنت را براي تمسخر و عيبجوئي وهابي مي نامد, اهل سنت خود را وهابي نام نگذاشته اند اگر چه اين اسم ـ به خودي خود ـ شرف و افتخار آنها است اهل سنت متبع و پيرو سلف هستند، مبتدع نيستند 
.
 (2) تيجاني ميگويد: (آنها معتقدند كه اوليائي وجود ندارد).
 اين دروغ صريحي است بحمد الله كتب اهل سنت همه جا صدا ميكنند و مي گويند: اين ادعا دروغ است.
امام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان تميمي در كتابش (كشف الشبهات) مي فرمايد: دوستي اولياء و پيروي از آنها و اعتراف به كرامات آنها بر تو واجب است و بجز مبتدعات و گمراهان، كسي كرامات آنها را انكار نميكند و دين خداوند -جل جلاله- دين وسط بين دو طرف (افراط وتفريط) است 
.
 اي كاش تيجاني يكي از كتابهاي كساني كه آنها را وهابي مي نامد ذكر ميكرد كه آنها در اين كتاب چنين ادعائي كرده اند. خداوند -جل جلاله- دروغگويان را لعنت كند. آنچه علماء اهل سنت آنرا انكار ميكنند ياوه گويي هاي تيجاني است كه در مورد عبد القادر گيلاني در فقره شماره (6) متذكر شد.
         ألم ترأن الحق تلقاه أبلجا         وأنك تلقي باطل القول لجلجا

         (آيا نمي بيني كه حق واضح و آشكار نزد تو آمد و تو با شك و ترديد به استقبال باطل مي روي).
(9) در صفحه (63 ـ24 ) تيجاني مي گويد:

ما اهل سنت و جماعت معتقديم كه او ( پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم-) تنها در تبليغ قرآن معصوم است.
چه كسي نمايندگي اهل سنت و جماعت را به تو داد تا با زبان آنها صحبت كني؟ نه، سوگند به خداوند -عزوجل-, نه قبل از شيعه شدن از اهل سنت بودي و نه بعد از شيعه شدن از اهل سنت  هستي 
.
ما اين حق را داريم كه از تيجاني بخواهيم تا براي ما مرجعي را كه اين سخن اهل سنت را از آن گرفته است، ذكر كند.
اعتقاد اهل سنت و جماعت در مورد عصمت اينست كه پيامبر -صلي الله عَليه و آله و سلم- در تبليغ معصوم هستند چه اين تبليغ در كتابها باشد و چه در چيز ديگري، چنانچه بعنوان مثال رسول خدا محمد -صلي الله عَليه و آله و سلم- در تبليغ  قرآن و سنت معصوم است.

(وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.(  (النجم 3-4)

«يعني پيامبر خدا از هوي و هوس صحبت نمي كند بلكه صحبت او وحيي است كه از طرف خداوند به او وحي مي شود».

 پس قرآن وسنت هر دو وحي هستند وفرق بين قرآن وسنت اينست كه قرآن كلام خدا است و سنت كلام رسول خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم- است و فرقهاي ديگري وجود دارد كه اينجا مجال ذكر آنها نيست.

پس اهل سنت معتقد به عصمت پيامبر -صلي الله عَليه و آله و سلم- در تبليغ هستند، تبليغ قرآن يا سنت باشد، فرقي نميكند همچنين معتقد به عصمت رسول خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم- و پيامبران ديگر از گناهان كبيره و امور خلاف مروت هستند و در مورد عصمت پيامبر -صلي الله عَليه و آله و سلم- از گناهان صغيره اختلاف نظر دارند و صحيح اين است كه گناهان صغيره از پيامبر سر ميزند اما به دلائل زير بر اين گناهان ثابت نيماند: خداوند مي فرمايد:

(  (1)وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى(. (طـه: 121)

«آدم پرورد گارش را نافرماني كرد در نتيجه راه را گم كرد».

و دربارة پيامبر صلي الله عَليه و آله و سلم مي فرمايد:

(2)  (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ(.   (التحريم: 1)

«اي پيامبر چرا آنچه خداوند برايت حلال كرده حرام مي كني»؟

و در بارة رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- مي فرمايد:
(3) ( عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى(.  (عبس: 2-1) .

«چهره درهم كشيد و روي گراني كرد هنگاميكه فرد نابينا آمد»

 (4)  و در بارهء حضرت موسي -عليه السلام- مي فرمايد:

 (وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ  .((لأعراف: 150)

«الواح (صفحاتي كه در آنها تورات نوشته شده بود) را انداخت و سر برادرش را گرفت و به طرف خودش مي كشيد». 

(5) و مي فرمايد:



(مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى.(   (الأنفال: 67)

«پيامبر نمي تواند اسير داشته باشد. . . .»

(6) و مي فرمايد:



(وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ(.  (الأحزاب: 37)

«و از مردم مي ترسي و خداوند مستحق تر است كه از او بترسي».

(7) و مي فرمايد:

    (فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ  .((الصافات: 144-143)   «اگر او (يعني حضرت يونس  -عليه السلام-) تسبيح نمي گفت در شكم ماهي تا روز قيامت باقي مي ماند».

(8) و مي فرمايد:

(وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ(.  (صّ: 24)

«داود دانست كه ما او را آزمايش كرديم پس از پرودگارش مغفرت خواست و به ركوع افتاد و انابت و رجوع نمود».

(9) و مي فرمايد:



(عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ(.  (التوبة: 43)

«خداوند از تو گذشت نمود چرا به آنها اجازه دادي»؟ 

(10) و مي فرمايد:

(قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ.(   (هود:46)

«خداوند گفت: أي نوح او از اهل تو نيست زيرا نيكوكار نيست آنچه به آن علم نداري از من سؤال نكن من تو را نصيحت ميكنم از اينكه از نادانان باشي».

قاضي عياض مي گويد: مسلمانان اجماع نموده اند، پيامبران از فواحش و گناهان كبيره اي كه باعث هلاكت مي شوند معصوم اند. و همچنين هيچ اختلافي نيست در اينكه پيامبران از كتمان رسالت و كوتاهي در تبليغ معصوم اند.
اما گروهي از سلف و غير سلف سرزدن گناهان صغيره را از انبياء جائز دانسته اند و گروهي ديگر از محققين و متكلمين معتقد به عصمت انبياء از گناهان صغيره هستند همانطوريكه از گناهان كبيره معصومند. و بعضي از ائمة ما ميگويند: بنابر هر دو قول، در اين اختلافي نيست كه آنها از تكرار و كثرت گناهان صغيره معصومند و همچنين از انجام صغيره اي كه حشمت آنها را از بين ببرد و مروت آنها را ساقط نمايد و باعث تحقير شود معصومند. اينها مسائلي هستند كه انبياء از آنها معصومند و بر اين مطلب اجماع شده است 
.
و همچنين مي گويد: اي خواننده! براي تو با آنچه ما  گفتيم حق واضح و آشكار گرديد كه پيامبر -صلي الله عَليه و آله و سلم- از جهل به خداوند -جل جلاله- و صفات آن معصوم است و همچنين معصوم است از اينكه حالتي داشته باشد كه با علم اجمالي در مورد ذات و صفات خداوند -جل جلاله- منافات داشته باشد اين عصمت بعد از نبوت با عقل و اجماع ثابت است و قبل از نبوت با دلائل سمعي و نقلي ثابت است و همچنين بطور قطعي عقلاً و شرعاً معصوم است  از اينكه چيزي از امور شرع را بيان نمايد يا  از امور وحي از طرف خدا -جل جلاله- تبليغ نمايد و آن را نداند و از اموري مثل دروغ و وعده خلافي عمدي و غير عمدي از هنگامي كه خداوند او را به رسالت و نبوت انتخاب نموده، معصوم است و اين امور باشرع و اجماع و برهان و دليل بر وي محال است و پيامبر، از اين امور، قبل از نبوت هم بطور قطعي پاك و مبرا است و از گناهان كبيره با اجماع پاك است و تحقيق اينست كه از گناهان صغيره هم پاك است. و از ادامة سهو، غفلت و استمرار خطأ و فراموشي در آنچه براي امت تشريع كرده است پاك و مبراست و همچنين پيامبر در تمام حالات اعم از خوشنودي، خشم، جديت و شوخي معصوم است 
.
(10) در صفحه (65 ـ 66) تيجاني مي گويد:

(منعم به من گفت: آيا تفسير اين آيه شريفه را خوانده اي كه مي فرمايد:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً(.  (الأحزاب: 56) 
«همانا خداوند و فرشتگان بر پيامبر صلوات مي فرستند، پس أي مؤمنان بر او صلوات بفرستيد و سلام كنيد سلام تمام وكامل».

 مفسرين شيعه وسني متفق القول اند كه اصحابي كه اين آيه در بارة آنها نازل شد، خدمت حضرت رسول -صلي الله عَليه و آله و سلم- رسيده عرض كردند اي رسول خدا فهميديم بر تو چگونه سلام كنيم ولي نفهميديم چگونه بر تو درود و صلوات بفرستيم؟ حضرت فرمودند:

 بگوييد: (اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد) و هرگز بر من صلوات منقطع و ناقص نفرستيد. عرض كردند: يا رسول الله ! صلوات ناقص چيست؟ فرمود: اينكه بگوييد (اللهم صل علي محمد) و آنگاه سكوت كنيد و همانا خداوند كامل است و جز كامل را دوست ندارد.

رسول خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم- راست و درست فرموده است:

«اذالم تستح فاصنع ما شئت». 
(چون حيا را كنار گذاشتي هر چه مي خواهي بكن)

الله اكبر،  (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً.(  (الكهف: 5)

«سخن بزرگي از دهانهايشان بيرون ميشود و بجز دروغ، چيزي نمي گويند».

 آيا مفسرين اهل سنت براي حديث دروغين اجماع كرده اند؟ و جاي تعجب است كه تيجاني در حاشيه اين حديث، را به تفسير ابن اثير! نسبت داده است و ما اسم چنين تفسيري را نشنيده ايم و علمايي كه  زندگينامة ابن اثير را  نوشته اند براي او كتاب تفسيري ذكر نكرده اند.
جرأت تيجاني بر دروغ گفتن چقدر زياد است! به كتب تفسير مراجعه كردم هيچ كدام از مفسرين اين حديث را با اين لفظي كه تيجاني نقل كرده است، نياورده اند و حديث صحيح از قول صحابه -رضي الله عنهم-: از      (مي دانيم چگونه سلام كنيم ) شروع مي شود و تا (انك حميد مجيد ) به پايان مي رسد.
اما ذكر (درود دم بريده) از دروغ هاي تيجاني است و مفسريني كه من به كتابهايشان مراجعه كردم يعني: طبري، ابن كثير، ابن العربي، قرطبي، نسفي، شوكاني، ابن جوزي، ابن تيميه 
، ابن عطيه، نسائي و سيوطي، هيچكدام اين حديث را ذكر نكرده اند.
پس چگونه تيجاني به خودش اجازه مي دهد كه بگويد: مفسرين شيعه وسني متفق القول اند؟ سخاوي ميگويد: از پيامبر خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم- مطلبي روايت شده است كه من بر سند آن دست نيافتم: برمن دم بريده درود نخوانيد گفتند: درود دم بريده چيست؟ (اللهم صل علي محمد) ميگوييد و ساكت مي شويد بلكه (اللهم صل علي محمد وآل محمد) بگوييد اين حديث را أبوسعد در شرف المصطفي آورده است
. اين حديث آنطور كه سخاوي مي گويد، سند ندارد در حالي كه اين دروغگو (تيجاني) جرأت مي كند و مي گويد: (مفسرين اجماع كرده اند) آيا دروغي برتر از اين هم هست؟

اگر كسي بگويد اين سخن منعم است و سخن تيجاني نيست ميگوئيم تيجاني سخن او را تاييد كرده بلكه بعنوان شاهد و دليل در كتابش نقل كرده است.

(11) در صفحة (74) تيجاني مي گويد:

(ما غير از مذاهب چهارگانه، مذهب ديگري نميشناسيم و غير از آنها را داخل اسلام نمي دانيم!)

اين سخن تيجاني را فقط فرد دروغگو يا نادان مي گويد و اين دو صفت هر يك از ديگري زشت تر است هيچيك از علماي مسلمين نگفته اند كه در اسلام فقط مذاهب چهارگانه هستند. آنچه وجود دارد، اينست كه اين ائمه داراي پيرواني شدند و پيروان آنها، مذاهب و انديشة شان را تبليغ و منتشر كردند و هيچكدام از ائمه اربعه به مردم دستور ندادند تا مردم از آنها پيروي نمايند و هيچيك از آنها نگفتند كه حق فقط با اوست بلكه به مردم دستور دادند تا از حق هر كجا كه باشد پيروي نمايند و از تقليد بدون علم منع ميكردند.
امام ابو حنيفه رحمه الله مي گويد:
(براي هيچكس جائز نيست كه به قول ما فتوي دهد تا زمانيكه نميداند ما از كجاآنرا گرفته ايم.)

امام شافعي رحمه الله مي گويد:
(حديث صحيح مذهب من است.)

 و همچنين اين سخن و امثال اين از امام احمد رحمه الله هم مشهور و معروف است.
 

ومذاهب ديگري مثل مذهب ثوري، اوزاعي، ابوثور، مذهب ظاهري و مذاهب بسيار ديگري وجود دارد.
در اينجا از تيجاني بايد پرسيد كه مذهب ابو بكر، عمر، عثمان علي وصحابة ديگر -رضوان الله عليهم أجمعين- قبل از ظهور اين مذاهب، چه بوده است؟

و حقيقت اينست كه چنين ياوه اي فقط از دهان تيجاني و ناداناني امثال او هنگامي كه سني خوانده مي شد يا دروغگوياني امثال او هنگامي كه شيعه شد، بيرون مي آيد.
(12) و در صفحه (74 ) مي گويد:

(او گفت: آيا نمي داني كه ابو حنيفه شاگرد امام جعفر صادق است؟ و در اين باره ابوحنيفه مي گويد: ( اگر آن دوسال نبود (دوسالي كه در محضر امام صادق درس خوانده است) نعمان هلاك مي شد. . . . . و مالك از ابو حنيفه فرا گرفته است).
اين از دورغ هاي بي پايان شيعه است. ابوحنيفه -رحمه الله- از شاگردان جعفر صادق -رحمه الله- نيست و مالك -رحمه الله- هم از شاگردان ابوحنيفه -رحمه الله-  نيست. اين مطلب را تيجاني از كتب شيعه گرفته است انطاكي نيز همين حرف را زده است 
.
ابو حنيفه -رحمه الله- نزد حماد بن ابي سليمان درس خوانده است و درس خواندن او نزد جعفر صادق ثابت نيست بلكه از هم سن وسالان او بود و هر دوي آنها سال 80 هجري متولد شدند.

ابو حنيفه -رحمه الله- از جعفر -رحمه الله- فقط يك حديث يا دو حديث روايت كرده است. اما سخن تيجاني كه: (مالك از ابو حنيفه فراگرفته)، و سخن انطاكي كه: (مالك علم را از ابو حنيفه گرفته است). جوابش اينست كه جعفر بن محمد نزد مالك چندان مورد اعتماد نبود بلكه مالك از او روايت نميكرد تا وقتيكه شخص ديگري در روايت با او نبود (يعني تنها به قول او اعتماد نميكرد)
.
 (13) تيجاني در صفحه (77) مي گويد:
منعم گفت: آيا مي داني كه تمام گروههاي اسلامي صرف نظر از اختلاف مذاهب شان در مورد قرآن كريم اتفاق نظر دارند.
اگر هدف تو از فرقه هاي اسلامي، فرقه هايي است كه همچنان بر اسلام هستند، سخن تو راست و درست است اما فرقه هايي كه منسوب به اسلام اند و اسلام از آنها بيزار و بري است اين فرقه ها با ما بر قرآن كريم اتفاق نظر ندارند.
و فرقة شيعة اثنا عشريه كه منعم و تيجاني و ديگران به آن منسوب اند معتقد به محفوظ بودن قرآن نيستند بلكه جمعي از علماي آنها اجماع شيعة اثنا عشريه را بر تحريف قرآن نقل كرده اند و اين بحثي طولاني است كه جاي آن اينجا نيست اما اشكالي ندارد كه بعضي از علماء شيعه معتقد به تحريف قرآن را ذكر كنيم:
(1) ابو الحسن فتوني مي گويد: بدان! واقعيتي كه جاي هيچ گريزي از آن نيست، بر اساس اخبار متواتر زير و احاديث ديگر، اينست كه در اين قرآن بعد از رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- تغييراتي رخ داده است و كساني كه بعد از او، قرآن را جمع كرده اند بسياري از كلمات و آيات را انداخته اند            (حذف كرده اند) و ممكن است كه بگوييم اين مطالب از ضروريات مذهب تشيع بوده است 
.
 (2) عدنان بحراني مي گويد: اعتقاد به تحريف و تغيير از مسلمات است و اين اجماع فرقه حقة (شيعه اثنا عشريه) است و اين مطلب از ضروريات مذهب آنها است
.
(3) ابو القاسم، علي كوفي مي گويد: اهل نقل و اثر، خاص و عام اجماع كرده اند كه قراني كه در دست مردم است، اين همة قرآن نيست 
.
(4) مفيد مي گويد: اخباري كه از أئمة هداي آل محمد بطور مستفيض و آشكار آمده است كه در قرآن اختلاف وجود دارد و بعضي از ستمگران از قرآن حذف كرده و در آن نقص ايجاد نموده اند 
.
(5) آيا هنوز تيجاني و منعم مي گويند: فرقه هاي اسلامي بر قرآن اتفاق نظر دارند؟ بله، يك راه دارد و آن اينكه آنها، طائفة اثني عشري خودشان را تكفير نمايند.
(14) تيجاني در صفحة (79) مي گويد:

(خوئي گفت: مسلمانان همه برادرند، چه شيعه و چه سني، و همه خدا را مي پرستند و به او شرك نمي ورزند. قرآن شان يكي، پيامبر شان يكي و قبلة شان هم يكي است و شيعه وسني هيچ اختلافي، هم ندارند جز در مسائل فقهي).
نعمت الله جزائري ميگويد: ما با اهل سنت نه در مورد خدا، نه پيامبر و نه امام يكي هستيم زيرا پروردگاري كه پيامبر او محمد است و خليفة او ابوبكر است، آن پروردگار، پروردگار ما نيست و آن پيامبر، پيامبر ما نيست 
.
كاشاني مي گويد: كسيكه امامت يكي از آنها (ائمه دوازده گانه) را انكار كند او مانند كسي است كه نبوت همة پيامبران را انكار نموده است 
.
 مامقاني مي گويد: آخرين چيزي كه از اخبار بدست مي آيد، نافذ شدن حكم كافر و مشرك در آخرت بر هر كسي است كه اثناعشري نباشد 
.
بلكه خود تيجاني در سخنراني خود در لندن ـ نوار هاي او وجود دارد ـ مي گويد: (خدايي كه راضي است كه خليفة بعد از پيامبرش، ابوبكر باشد، چنين پروردگاري نميخواهيم) كدام سخن را باور كنيم؟

كسي كه مي خواهد بيشتر شناخت پيدا كند به كتاب (حقيقة الشيعة) تأليف عبدالله موصلي -رحمه الله- مراجعه كند.
(15) تيجاني در صفحة (90) مي گويد:

(آنگاه از اين تربتي كه بر آن سجده ميكنند و آنرا (تربت حسنيي) مي نامند، پرسيدم (يعني از باقر صدر) پاسخ داد: قبل از هر چيز بايد بدانيم كه ما بر خاك سجده مي كنيم و هرگز براي خاك سجده نمي كنيم. و آنچه نزد ما و اهل سنت ثابت شده، اين است كه سجود بر غير اينها درست نيست.

اين دروغ بر اهل سنت است امام ابن قدامه مي گويد: 

  (ولاتجب مباشرة المصلى بشىء من هذه الأعضاء)

(واجب نيست كه هيچ كدام از اين اعضاء مستقيم با خاك تماسي داشته باشد).
 قاضي (عياض) مي گويد: اگر بر پيچ عمامه اش يا آستيش و يا دامنش سجده كند، نماز طبق يك روايت صحيح است و اين مذهب مالك و ابو حنيفه است.
و ما تعظيم اين خاك را توسط شيعه عملي منكر مي دانيم، آنها در اين زمينه احاديثي دروغين از ائمه اهل بيت روايت كرده اند و رسول خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم- حضرت علي و حضرت حسن -رضي الله عنهم- نزد اهل سنت و شيعه از حسين -رضي الله عنه- افضل ترند، با وجود اين، تربت آنها نزد شيعه مثل تربت حسين -رضي الله عنه- تعظيم نمي شود.

اي كاش مسئله همينجا با سجده بر خاك، آنطور كه باقر صدر مي گويد تمام مي شد بلكه اين مسئله از اينهم گذشته و به تقديس اين خاك رسيده است.
موسي موسوي مي گويد: (بسياري از كساني كه بر اين خاك سجده مي كنند، آنرا مي بوسند و به آن تبرك مي جويند و بعضي اوقات، اندكي از خاك كربلا را براي شفا مي خورند ‍‍‍‍و نمي دانم اين بدعت كي وارد صفوف شيعه شده است، رسول خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم- هرگز بر خاك كربلا سجده نكرد،) امام علي و ائمة  بعد  از  او -رضي الله عنهم-  هرگز بر چيزي كه اسمش خاك كربلا باشد، سجده نكرده اند
 اين گواهي دانشمند شيعه بر اوضاع شيعه است.
و اين از اعتقادات شيعه است كه خاك حسين ضامن شفاي انواع و اقسام مريضي ها و بيماريها است و با اين اعتقاد با كلام خدا -جل جلاله- مخالفت مي كنند:
(وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ.(  (الأنعام: من الآية17)

«اگر خداوند ضرري بتو برساند كسي بجز خداوند نميتواند آنرا بر طرف نمايد».

(أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوء(َ. (النمل: من الآية62)

«چه كسي انسان مضطر را هنگامي كه او را بخواند، اجابت ميكند و بدي را برطرف ميكند»؟
(وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ(.    (الشعراء:80) 
«و چون مريض شوم او (خداوند) مرا شفا دهد».

در نتيجه تشيع با اين اعتقاد شان كه اين خاك دواء و شفاء است با مشركين در اينكه سنگهايشان نفع و ضرر مي رساند، مشابهت پيدا مي كنند و اينك نمونه اي از روايات آنها در مورد تربت حسين -رضي الله عنه-:
(1) به جعفر صادق -رحمه الله- نسبت مي دهند كه ايشان فرموده است: خاك قبر حسين هر بيمار را شفا مي دهد و هنگام خوردن، بگو: (بسم الله وبالله اجعله رزقأ واسعاً وعلماً نافعاً وشفاءً من كل داء) 
.
(به نام خدا و به خدا، پروردگارا ‍اين خاك را رزق فراوان، علم نافع و شفاي هر بيمار بگردان.
(2) به محمد باقر -رحمه الله- نسبت مي دهند كه ايشان فرموده است: خاك قبر حسين -رضي الله عنه- شفاء هر بيماري است و امان هر ترسي است و آن براي هر چيزي كه بخاطر آن گرفته شود، مفيد است 
.
(3) و روايات بسيار ديگري وجود دارد كه مجلسي در كتابش (بحار الأنوار) باب كاملي براي اين روايات قرار داده است 
.
(16) تيجاني در صفحة (92) مي گويد:

(و باقر صدر گفت: و اينكه اولياء و ائمه را دعا ميكنند به اين خاطر است كه وسيله اي نزد خدا باشند و اين هرگز شرك نيست و مسلمانان چه شيعه چه سني از زمان حضرت رسول تا امروز، بر اين امر اتفاق عقيده دارند، به استثناي وهابيت و علماي سعودي ـ همانگونه كه ياد آور شدي ـ و اينها با مذهب جديدشان كه در اين قرن پيدا شد، مخالفت با اجماع مسلمين ميكنند و با اين اعتقاد بود كه ميان مسلمين فتنه انگيزي كردند و خون مسلمانان را مباح دانستند و آنها را تكفير نمودند.
اين تيميه مي فرمايد: كساني كه پيامبران و صالحين را بعد از مرگ آنها در كنار قبور شان يا جاهاي ديگر صدا ميكنند جزء  مشركيني هستند كه غير خدا را صدا ميكنند، مانند كساني كه ستارگان را صدا ميكنند مانند كساني كه فرشتگان و پيامبران را ارباب قرار داده اند. خداوند مي فرمايد:

(مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ   دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.( (آل عمران: 79-80)
«براي بشرمناسب نيست كه خداوند به او كتاب، حكم و نبوت بدهد سپس به مردم بگويد بجز خداوند، بندگان من شويد بلكه به مردم مي گويد: باكتابي كه آموخته ايد و ياد داده ايد و درسي كه خوانده ايد، مردمي خدايي و رباني باشيد و به شما دستور نمي دهد كه فرشتگان و پيامبران را به خدايي بگيريد آيا شما را دستور به كفر مي دهد بعد از اينكه مسلمان شده ايد».

 و خداوند مي فرمايد:

(قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً(.   (الاسراء: 57-58) 
«اي پيامبر به مشركين بگو، افرادي را كه بجز خداوند، شايسته مي دانيد، صدا كنيد آنها توانايي دفع ضرر و زيان را از شما ندارند و نمي توانند وضعيت شما را تغيير دهند: آن كساني را كه مشركين آنها را صدا مي كنند آنها خودشان براي تقرب به پروردگار عبادات را وسيله قرار مي دهند و اميد وار به رحمت خداوند و از عذاب او هراسناكند زيرا از عذاب خداوند بايد پرهيز كرد».
 و خداوند مي فرمايد:

 (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ.(   (الزمر: 3)

«كسانيكه بجز خداوند، افراد ديگر را ولي و دوست گرفته اند ومي گويند ما آنها را عبادت نميكنيم مگر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند، خداوند روز قيامت در آنچه آنها اختلاف كرده اند فيصله خواهد كرد و خداوند دروغگوي كفر پيشه را هدايت نمي كند».
و خداوند مي فرمايد:

(قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِير وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَه(ُ. (سـبأ: 22-23)

«أي پيامبر به مشركان بگو: كساني را كه بجز خداوند، معبود مي پنداريد آنها به اندازة يك ذره از آسمان و زمين را مالك نيستند و در آسمان و زمين هيچ گونه مشاركتي ندارند و هيچ كدام از آنها يار و ياور خدا وند (در خلقت ) نبوده است.»

و خداوند مي فرمايد: 

(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ(.   (يونس: 18) 

«آنها غير از خداوند چيزهايي را پرستش ميكنند كه ضرر و نفعي به آنها نميرساند و ميگويند: اينها نزد خداوند براي ما شفاعت ميكنند بگو: آيا خداوند را از وجود چيزهايي با خبر مي سازيد كه خداوند در آسمانها و زمين از آنها سراغي ندارد، خداوند پاك و بالاتر از آن چيز هايي است كه مشركين، شريك او قرار مي دهند».

 و سؤال اينجاست كه چه فرقي ميان فعل شيعه و مشركين وجود دارد؟

امثال اين آيات در قرآن بسيار است كه از صدا كردن غير خدا نهي شده است اگر چه غير خدا، فرشتگان، پيامبران ويا چيزهاي ديگر باشند اين شرك است بر عكس، اگر در حيات كسي، از او دعاء وشفاعت بخواهيم شرك نيست
.
 و از سلف صالح اعم از صحابه -رضي الله عنهم- تابعين و تبع تابعين چيزي غير از اين به ثبوت نرسيده است.
پس آيا آنچه صدر و تيجاني ميگويد كه بجز وهابيت كسي ديگر چنين سخني نگفته است حقيقت است يا باطل و دروغ است؟

(17) تيجاني در صفحه 93 مي گويد:

(باقر صدر گفت: آنها حاجيان سالخورده را تنها براي يك سلام برپيامبر كردن و «السلام عليك يارسول الله» مي زنند).
(بايد به تيجاني گفت اين دروغ است. مااهل سنت همه (السلام عليك يارسول الله) مي گوييم وكسي مارا كتك نمي زند وهمه شيعه هايي كه به اين سنت عمل ميكنند كسي آنها را نمي زند وشيعيان هم اين چيز را ميدانند

پس چرا دروغ مي گويد؟

(18) تيجاني در صفحه 93 مي گويد:

(آقاي سيد شرف الدين از علماء شيعه است هنگاميكه در زمان ملك عبد العزيز آل سعود به زيارت خانه خدا مشرف شد از جمله علمايي بودكه به كاخ پادشاه دعوت شده بو د كه ـ طبق معمول در عيد قربان به او تبريك بگويند و هنگامي كه نوبت به او رسيد و دست شاه را گرفت، هديه أي به او داد و هديه اش عبارت بود از يك قرآن كه درجلدي پوستين نگه داشته شده بود. ملك هديه را گرفت و بوسيد و به عنوان احترام و تعظيم، بر پيشاني خود گذاشت. سيد شرف الدين ناگهان گفت: اي پادشاه! چگونه اين جلد را مي بوسي و تعظيم مي كني؟ درحالي كه چيزي بجز پوست يك بز نيست؟

ملك گفت: غرض من قرآني است كه در داخل اين جلد قرار دارد نه خود جلد آقاي شرف الدين فوراً گفت: احسنت، اي پادشاه ما هم وقتي پنجره يا در اتاق پيامبر را مي بوسيم، مي دانيم كه آهن هيچ كاري نمي تواند بكند ولي غرض ما آن كسي است كه ماوراي اين آهن ها و چوبها قرار دارد. ما ميخواهيم رسول الله -صلي الله عليه وآله وسلم- را تعظيم و احترام نمائيم، همانگونه كه شما با بوسه زدن بر پوست بز، ميخواستي قرآني را تعظيم نمايي كه در جوف آن پوست قرار دارد. حاضران تكبير گفتند و او را تصديق نمودند. آنجا بود كه ملك نا چارشد اجازه دهد، حجاج با آثار رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- تبرك جويند ولي آن كه پس از او آمد به قانون گذشته شان باز گشت) ‍.
اين داستان، ساختگي است وجاي تعجب اينجاست كه اين داستانها فقط بعد از مردن معاصران اين داستانها، آشكار مي شوند مثل اين داستان و داستان منعم با احمد امين كه در شمارة (4) گذشت و همچنين داستان مراجعات سليم بشري با شرف الدين موسوي و بجز اينها كه تعداد آنها زياد است.
تازه، اگر ما بوسيدن مصحف را جائز بدانيم با بوسيدن در و ديوار قياس نمي شود و اين قياس مع الفارق است زيرا تعظيم مصحفي كه كلام خدا ـ صفتي از صفات خداـ را در بردارد نتيجه اش فقط تعظيم خداوند است و كسيكه اين كار را انجام مي دهد بيم آن نمي رود كه اين عمل او وسيلة شرك قرار گيرد بخلاف تعظيم قبر پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- كه اين كار، وسيلة تعظيم پيامبر و اعطاء بعضي از صفات ربوبيت به اوست. اين يك بعد قضيه است. و از طرفي ديگر، درمورد تعظيم قبر پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- و مسجد قرار دادن آن، در چندين حديث نهي صريح آمده است. و در اين مسئله نص وجود دارد و با وجود نص، جايي براي اجتهاد باقي نمي ماند بعنوان مثال، پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- فرموده است:
«إن من كان قبلكم يتخذون قبورأنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»
.
(كساني كه قبل از شما بودند قبور انبياء و انسانهاي نيكوكار را مسجد قرار ميدادند، آگاه باشيد، قبور را مسجد قرار ندهيد، من شمارا از اين كار نهي مي كنم).
وشيعه با انجام اين كارها، در بسياري از امور شركي از قبيل صدا كردن مرده ها، طواف پيرامون قبور، ترسيدن از مرده ها بيشتر از خداوند و شرك هاي ديگر واقع مي شوند. و بهترين مثال كتاب (القصص العجيبة) تاليف عبدالحسين دستغيب، يكي از ائمة بزرگ شيعه، در اين زمان است. او دراين كتاب متذكر شده كه چگونه آنها به قبور پناه مي برند نه به خداوند -عزوجل-.
(19) تيجاني در صفحة 98 مي گويد:

(ما ‹اهل سنت› در روز عاشورا، به اعتبار اينكه يكي از اعياد اسلامي است، جشن مي گيريم و در آنروز مردم زكات اموالشان را مي پردازند و بهترين و خوشمزه ترين غذاها را مي پزند و كودكان براي خوردن شيريني واسباب بازي، گرد بزرگترها پرسه مي زنند!)

اين سخن دليل بر آن است كه تيجاني دين اهل سنت را نشناخته است بلكه وي از بدعت تصوف به بدعت تشيع منتقل شده است و دين خدا، ديني وسط، بدون افراط و تفريط است هيچكس از علماي اهل سنت نگفته است كه عاشورا، عيدي از اعياد اسلامي است بلكه نزد اهل سنت عيد هاي زيادي وجود ندارد فقط عيد قربان و عيد فطر است. و روز عاشورا را اهل سنت با پيروي از پيامبرشان صلي الله عَليه و آله و سلم روزه مي گيرند و عاشورا همان روزي است كه خداوند پيامبرش حضرت موسي -عليه السلام- را در اين روز نجات داد، پس آنچه سنت است روزه گرفتن اين روز است نه غذا دادن، وشيعياني كه در مناطق اهل سنت زندگي مي كنند اين مطلب را خوب مي دانند.
(20) تيجاني در صفحه (99) مي گويد:

(نه مانند علماي ما ‹اهل سنت› هرگز فتوايي نمي دهند و سخني نميگويند مگر اينكه قبلاً نظر حكومت را تأمين كنند چرا كه مزد بگير دولت اند، و دولت هم هر كه را خواست نصب مي كند يا عزل مي نمايد.)

در اين مورد تيجاني راست مي گويد زيرا علماي صوفيه فقط در جهت خوشنودي حكومت هايشان صحبت مي كنند اما اگر هدف تيجاني،علماي اهل سنت است سخن او كذب و دروغ است البته دروغ گفتن از تيجاني بعيد نيست. ما در اين مورد زياد صحبت نميكنيم بلكه به اين كلام خداوند اكتفا ميكنيم كه مي فرمايد:

(قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ(.  (البقرة: 111) 

«بگو، اگر در سخنتان راستگو هستيد، دليل تان را بياوريد».

 و به عنوان مثال به داستان امام زهري با هشام بن عبدالمك 
، داستان امام مالك با ابو جعفرمنصور 
، داستان عز بن عبدالسلام با مماليك 
 و داستان ابن تيميه با ناصر قلاوون و پيپرس الجاشنگير 
  نگاه كنيد. و هم چنين به داستان اوزاعي با عبدالله بن علي
 ابن ابي ذئب با ابو جعفر منصور 
، احمد بن حنبل با معتصم و ديگران كه تعداد آنها زياد است بنگريد 
.
اينها علماي ما در اين عصر هستند آنها از همة مردم با نفاق فاصلة بيشتري دارند، بلكه نفاق و تقيه از اعتقادات شيعه است اما اهل سنت در دين خدا -جل جلاله- تقيه نميكنند آنطوريكه علماي شيعه حتي با خود شيعه تقيه مي كنند.

(21) تيجاني در صفحه (101) مي گويد:

و رسول خدا فرمود: (آنقدر در جستجوي دينت بگرد حتي اگر تو را ديوانه خوانند).
و در حاشيه اين حديث را به صحيح بخاري نسبت داده است. (درحاشية چاپ عربي كتاب). 

اين دروغ و ناداني است زيرا بخاري اين حديث را روايت نكرده است و صاحبان كتب سته 
 (شش گانه) هم اين حديث را روايت نكرده اند بلكه اين حديث را در هيچكدام از كتابهاي اهل سنت نيافتم اگركسي آنرا در احاديث مكذوب بر رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- ديد ما را راهنمايي كند يا اينكه صدا بزند و به تيجاني بگويد: تو كذاب و دروغگوئي.

اين حديث برروش صوفيان است كه معتقدند: بيشتراهل بهشت را بي خردان تشكيل ميدهند لذا معروف به مجاذيب هستند. 

 (22) تيجاني در صفحة 104 مي گويد:

(آنجا (قبر پيامبر) تحت حراست و محاصرة شديد سربازاني خشن است كه مرتب شيفت عوض ميكنند و جلوي هر دري نگهباناني تازيانه بدست ايستاده اند كه هر كس نزديك بيايد يا بخواهد نگاهي به درون حجره بكند، برفرقش ميكوبند.) 

در مدينه، مسجد و قبر همه وجود دارند و زمان زيادي هم نگذشته است، آنچه تيجاني ادعاء ميكند، دروغي است كه شيعه همگي آنرا مي داند. يك چيز را تيجاني فراموش كرد كه بگويد آنها تا دندان مسلح هستند و تا كنون بسياري از كساني را كه به رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- سلام ميگويند، كشته اند. سبحان الله، اين شلاقها را بجز تيجاني كسي ديگر نديد و مصيبت بزرگ اينجاست كه تيجاني افرادي پيدا ميكند كه او را تصديق ميكنند در حاليكه آنها اين مطلب را بجز در مؤلفات شيعه، جايي ديگر نديده و نشنيده اند.

 (23) در صفحه (104ـ 105) تيجاني مي گويد:

(و اين نظير همان داستاني است كه يكي از فضلا و از افرادي كه به آنها اطمينان دارم برايم تعريف كرد و گفت: مشغول طواف خانه خدا بوديم كه يك جواني در اثر از دحام بيش از حد، دل درد گرفت و بي اختيار قي كرد فوراً افراد پليس عربستان كه نگهباني حجرالأسود را به عهده داشتند، آن بيچاره را با آن حال وخيم بيرون كردند و تهمتش زدند كه نجاست با خودش آورده بوده كه كعبه را كثيف كند، و نزد قاضي هم گواهي دادند و همان روز هم اعدام شد).
تيجاني داستان را براي اينكه سخن به درازا  نكشد مختصر نمود. اين جوان بعد از اينكه اعدام شد، سه شبانه روز بر كعبه آويزان گرديد، خبر گذاريهاي عربي و بين المللي اين خبر را نقل كردند، در روز نامه ها منتشرشد و ماهواره ها آنرا پخش نمودند ولي هيچ كس اين خبر را نشنيد و نديد و نخواند مگر تيجاني و كسي كه تيجاني به او اعتماد مي كند. خوانندة گرامي! با كسيكه گفته هايش ساخته و پرداختة خودش است، چه مي توان گفت.
(24) تيجاني در صفحه (82)
 مي گويد:

(وقتي مسلمين معتقدند كه: خضر فوت نكرده و سلام هر كس را كه به او سلام گويد، جواب مي دهد).
فقط صوفيه و كساني كه متاثر از صوفيه هستند معتقد به زنده بودن خضر هستند اما اهل سنت و جماعت معتقد به زنده بودن خضر نيستند. اين اعتقاد را تيجاني از صوفيه به ارث برده است.

(25) تيجاني در صفحة (111ـ112) مي گويد:

به زيارت بقيع رفته بودم و ايستاده بودم و بر روان پاك اهل بيت درود مي فرستادم، در كنار من پيرمرد سالخورده اي بود كه ميگريست، از گريه اش فهميدم شيعه است
 رو به قبله كرد و نماز خواند، ناگهان سربازي بسرعت بسوي او آمد، گويي از دور مراقب حركاتش بود و در حالي كه او به سجود رفته بود با پوتينش چنان لگدي به او زد، كه وارونه شد و به پشت بر زمين افتاد و تا مدتي آن بيچاره از هوش رفته بود و آن سرباز همچنان او را مي زد و فحش ناسزا ميگفت. دلم به حال آن پيرمرد سوخت خيال كردم اصلاً مرده است، غيرتم بجوش آمد و كنجكاويم بر انگيخته شد به آن سرباز رو كردم و گفتم: خدا را خوش نمي آيد، چرا او را مي زني در حالي كه نماز مي خواند؟

با تندي به من گفت: تو ساكت باش و دخالت نكن وگر نه با تو همين مي كنم كه با او كردم.)

آنچه مايه شگفتي و غير قابل تصديق است در اين داستان، اينست كه: چگونه اين داستان اينچنين پايان يافت زيرا از عادت داستانهاي تيجاني اينست كه اين مرد گرفته شود و اعدام شود. وانگهي چگونه تيجاني بر پير مرد شيعه مذهب انكار نكرده است زيرا او در نمازش پشت بسوي قبور اهل بيت نموده بود.
مجلسي ميگويد: (و مطلب ششم: دو ركعت نماز زيارت خواندن هنگام فارغ شدن ‹از زيارت› اگربراي زيارت پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- آمده است، در روضه بخواند و اگر براي زيارت يكي از ائمه آمده است نزديك سرش بخواند و اگر اين دو ركعت را در مسجد همان مكان بخواند جائز است. و در خواندن اين دو ركعت بسوي قبر رخصت و اجازه داده شده است. اگر پشت بسوي قبله نمود و نماز خواند جائز است) 
.
 و در پايان، قبل از اينكه فراموش كنيم از حميت و غيرت تيجاني سپاسگزاري مي كنيم و حقا كه مردان درغيرت و صداقت اينچنين هستند.
 (26) در صفحة (123) مي گويد:

(و در اين زمينه ‹يعني زندگي صحابه› كتابهايي مانند. «أسد الغابه فى تمييز الصحابة» و «الإصابة فى معرفة الصحابه» و «ميزان الاعتدال» و ديگر كتابهايي كه از نظر اهل سنت و جماعت، بيوگرافي اصحاب را مورد نقد و بررسي قرار مي دهند مورد نگارش و تاليف قرار دادند).
كمي به عقب برگرديم وبه سخن تيجاني در پاسخ شماره نظري بيفكنيم تاسرماية علمي او را بشناسيم، علماي الازهر را دچار شگفتي نمود، بعد از آن، اين سخن تيجاني را در اين صفحه بخوانيم.
قبل از پاسخ، اشكالي ندارد، اين دو بيت شعر را كه به زبان حال الاغي گفته شده است، ياد آوري كنيم:

قال حمار الحكيم يوماً                       لو أنصف 
 الدهر كنت أركب

فأنا جاهل بســـــيط                     وصاحبى جاهل مـــــركب

(روزي، الاغ حكيم گفت: اگر زمانه انصاف مي كرد من سوار مي شدم زيرا من جاهلي بسيط هستم اما صاحبم جاهلي مركب
  است.)

و به تيجاني دانشمندنما مي گوئيم: همة كتابها را اشتباه ذكر كردي.
اسد الغابة اسمش، (أسدالغابة في معرفة الصحابه) است و الإصابه، اسمش (الإصابة فى تمييز الصحابة) است اما در مورد (ميزان الاعتدال) امام ذهبي در مقدمه اش مي گويد: صحابه را بخاطر بزرگواريشان در اين تاليف ذكر نميكنيم زيرا ضعف از طرف راويان ديگر آمده است
. 
و در كتاب (ميزان الاعتدال) يك صحابي هم آورده نشده است پس چگونه، ميزان الاعتدال كتابي است كه بيوگرافي صحابه را مورد نقد و بررسي قرار داده است.
چقدر پاك و برجسته است پروردگاري كه در تو، دروغ، جهل و دانشمند نمايي را جمع نموده است.
        قدّر لرجلك قبل الخطو موضعها             فمن علا زلقاً عن غرةِ زَلَجا

(قبل از اينكه قدمي برداري، جاي آن را معين كن كسيكه از مكان لغزنده اي بالا رود بر اثر بي تجربگي و غفلت مي لغزد و سقوط ميكند).
(27) در صفحه (126) مي گويد:
(و محبت و مودتشان را بر هر مسلماني در مقابل پاداش رسالت محمدي واجب دانسته).
هدف تيجاني اينست كه: محبت اهل بيت، پاداش رسالت محمدي است و به اين آيه استدلال ميكند كه خداوند مي فرمايد:


﴿قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾. (الشورى: 33)

از حضرت ابن عباس-رضي الله عنهما- پرسيده شد. سعيد بن جبير مي گويد: من گفتم معني اش اينست كه يعني هيچ اجري نمي خواهم مگر اينكه به خويشاوندان محمد، محبت كنيد. حضرت عبدالله بن عباس مي فرمودند: در قضاوت عجله نمودي، هيچ گروهي از قريش نيست. مگر اينكه رسول خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم- با آنها قرابت و خويشاوندي دارد. سپس ابن عباس-رضي الله عنهما- فرمود: معني آيه چنين است. كه از شما، پاداش رسالتم را نمي خواهم فقط بخاطر خويشاوندي كه بين من و شما است با من محبت كنيد
.

ابن تيميه رحمه الله مي فرمايد: دليل آن، اينست كه خداوند نفرمود الا المودة لذوي القربى (مگر محبت خويشاوندي) چنانچه خداوند در اين آيه مي فرمايد:
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾. (لأنفال: 41)

«آنچه شما غنيمت مي گيريد، خمس آن، از آن خدا، رسول خدا و خويشاوندان رسول خدا است».
و اين مفهوم از اينجا، آشكار تر مي شود كه رسول خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم- براي رسالتش اصلاً پاداش نمي خواهد بلكه پاداش او را خداوند مي دهد همچنانكه پيامبران ديگر اين سخن را ميگفتند و رسول خدا كامل ترين آنها ست 
 و تمام آياتي كه در قرآن در مورد حقوق خويشاوندان پيامبر و خويشاوندان انسانها وارد شده است در آنها كلمه ﴿ذوي القربي﴾  (خويشاوندان) آمده است وكلمه (في القربي) كه بمعني (خويشاوندي) است نيامده است. علاوه بر اين پيامبر -صلي الله عَليه و آله و سلم- بطور قطع براي رسالت و پيامبريش، (از مردم) پاداش نمي خواهد بلكه اجر و پاداش خودش را از خداوند -جل جلاله- مي خواهد چنانچه در قرآن كريم آمده است.
﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾.  (صّ: 86) 
«اي رسول خدا! به مردم بگو من در مقابل تبليغ رسالتم از شما پاداشي نمي خواهم و از  طرف خود چيزي نمي گويم».

در جائي ديگر خداوند -جل جلاله- مي فرمايد:
﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ﴾.  (سـبأ: 47) 

«اي رسول خدا ! به مردم بگو پاداشي كه از شما خواستم، براي خودتان باشد، فقط خداوند پاداشم را مي دهد».

همچنين خداوند -جل جلاله- مي فرمايد:

﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾.  (يوسف: 104) 
«و تو از مردم در برابر تبليغ رسالت، پاداشي نمي خواهي و اين قرآن فقط ياد آوري براي جهانيان است».
﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً﴾.  (الفرقان: 57) 
«اي رسول خدا به مردم بگو: من در برابر تبليغ رسالتم از شما پاداشي نمي خواهم مگر كسي كه بخواهد راه خدا را انتخاب نمايد».(يعني هدايت شما كافي است مزدي ديگر از شما نمي خواهم.)

و در پايان بايد گفت: محبت اهل بيت، پاداش رسالت نيست بلكه محبت آنها از اموري است كه خداوند -جل جلاله- ما را به آن دستور داده و امر كره است.

(28) در صفحة 128ـ 129 مي گويد:

(اصحاب در صلح حديبيه، ولي بعضي از اصحاب، اين رفتار پيامبر را نپسنديدند و به شدت با پيامبر مخالفت كردند.)

و بعد از آن سخن عمر -رضي الله عنه- را ياد آوري ميكند.

(عمر گفت: آيا ما بر حق و دشمنمان بر باطل نيست؟ . . . . . .  تاآخر داستان
)
اين سخن تيجاني سه پاسخ دارد.
(1) تأخير صحابه -رضي الله عنهم- در سر تراشيدن و قرباني كردن بخاطر عناد و مخالفت بارسول خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم- نبود بلكه آنها دوست داشتند كه رسول خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم- نظرش را تغيير داده وارد مكه شود يا از جانب خداوند -جل جلاله- وحي نازل شود بويژه كه رسول اكرم -صلي الله عَليه و آله و سلم- به آنها وعده داده بود كه وارد مسجد الحرام مي شوند.

(2) در همين صلح حديبيه، پيامبر -صلي الله عَليه و آله و سلم- به علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- دستور داد تا نامش را پاك كند. حضرت علي -رضي الله عنه- نپذيرفت و اهل سنت اين مطلب را عيب و نقص براي حضرت علي -رضي الله عنه- بحساب نمي آورند. (براي توضيح بيشتر مطلب) به پاسخ شماره (50) اين كتاب مراجعه كنيد.
(3) پاسخ سوم در واقع سؤالي است كه چرا صحابه -رضي الله عنهم- بعد از اينكه سر تراشيدن و قرباني كردن رسول خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم- را ديدند، بدون اينكه رسول خدا -صلي الله عَليه و آله و سلم- صحبتي بكند، آنها سر تراشيدند و قرباني كردند؟

علاوه بر اين حضرت علي -رضي الله عنه- هم سر نتراشيد و قرباني نكرد آيا شما اين را نقص براي حضرت علي -رضي الله عنه- مي دانيد؟

(29) تيجاني در صفحه (140) مي گويد:

(اصحاب در سپاه اسامه، خلاصة داستان: پيامبر اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم- قبل از وفاتش به دو روز، سپاهي از سربازان را براي جنگ با روميان آماده ساخت. و فرماندهي آنرا به اسامه بن زيد سپرد كه عمرش در آن وقت، 18 سال بود، و در ميان سربازان چند تن از شخصيتهاي مهاجرين و انصار مانند ابوبكر و عمر و ابو عبيده و ديگر بزرگان اصحاب را، بسيج نمود).
امامِ تيجاني، موسوي، قبل از او، اين دروغ ساخته و پرداخته را در كتاب (المراجعات) مطرح كرده و مي گويد: (مورخين متفق القول اند كه ابوبكر و عمر در سپاه اسامه بودند
).
اين سخن موسوي و تيجاني دروغي آشكار است بحمد لله كتب سيرت و تاريخ هستند كداميك از اين كتب اين اتفاق نظر را ذكر كرده اند و كجا چنين سخني گفته اند؟

و آنچه مشهور است حضرت عمر -رضي الله عنه-، در سپاه اسامه بود اما حضرت ابوبكر -رضي الله عنه- امامت نماز را بعهده داشت وبا سپاه اسامه نبود. 

 (30) تيجاني در صفحة (133) مي گويد:

(اصحاب و مصيبت روز پنجشنبه، ابن عباس گفت: روز پنجشنبه، چه روز پنجشنبه اي بود‍‍ درد بر پيامبر شديد شده بود فرمود: بيائيد كتابي برايتان بنويسم كه هرگز پس از آن گمراه نشويد. عمر گفت: درد بر پيامبر غلبه كرده است. و شما قرآن داريد. مارا قرآن بس است اهل خانه اختلاف كرده و با هم نزاع نمودند، برخي ميگفتند: نزديك شويد و بگذاريد پيامبر كتابي بنويسد كه پس از آن گمراه نشويد و برخي گفتة عمر را تكرار مي كردند: هنگامي كه بيهوده گوئي و اختلاف در حضور پيامبر زياد شد، حضرت رسول -صلي الله عليه وآله وسلم- به آنان فرمود: بلند شويد و از نزد من بيرون رويد).
شيعه با اين داستان ميخواهند وارد بابي خطرناك شوند و دروازة بد و بيراه گفتن به اصحاب رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- را باز كنند و اين داستان را براي خواستة شان بسيار مناسب مي دانند.

و اشكالات آنها عباتند از:

(1) چرا صحابه، دستور پيامبر -صلي الله عَليه و آله و سلم- را در بارة درخواست دفتر اجابت نكردند؟

(2) پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- ميخواست براي علي، بعد ازخودش وصيت كند.

(3) هدايت و گمراهي امت بستگي به همين كتاب يا نوشته دارد.
(4) صحابه موفق شدند پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- را از نوشتن باز دارند.

(5) پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- برصحابه خشمگين شد زيرا آنها دستور او را نپذيرفتند.

(6) عمر، پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- را متهم به هذيان گويي نمود
.
به ياري خداوند به اين شبهات پاسخ مي دهيم:

(1) صحابه، دستور پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- را اجابت نكردند بخاطر شفقت بر پيامبر، زيرا ايشان بيمار بودند ما از شيعه مي پريسم: آيا نوشتن اين وصيت جزء تبليغي است كه خداوند -جل جلاله- به پيامبر -صلي الله عَليه و آله و سلم- دستور داده بود و آيا بر پيامبر واجب بود كه اين دستور را ابلاغ نمايد يا خير؟

اگر در جواب بگويند: بله، ابلاغ آن بر پيامبر -صلي الله عَليه و آله و سلم- واجب بود اما پيامبر ابلاغ نكرد. پس اين اعتراض به رسول اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم- و تكذيب خداوند -جل جلاله- است زيرا خداوند -جل جلاله- فرموده است. و اين آيه به اتفاق قبل از بيماري رسول اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم- نازل شده است.

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾
.
 (المائدة: 3)

«امروز دين شما را كامل كردم».

و سؤال دومي كه متوجه شيعه مي شود: علي بن ابي طالب-رضي الله عنه- در اين حادثه كجا بود، آيا آنجا حضور داشت يا حضور نداشت؟ و چرا او اقدام به نوشتن اين وصيت ننمود. تازه، امام احمد، روايتي در مسندش آورده كه علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- مي فرمايد: رسول اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم- به من دستور دادند تا چيزي بياورم كه برآن بنويسد تا امت او، بعد از وي گمراه نشود.
حضرت علي -رضي الله عنه- مي فرمايد: من ترسيدم كه رسول اكرم -صلي الله عَليه و آله و سلم- را از دست دهم در نتيجه به ايشان گفتم: من مطلب را حفظ مي كنم و بخاطر مي سپارم. و رسول اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم- در مورد نماز، زكات و بردگان وصيت كردند. احمد شاكر -رحمه الله- مي فرمايد: سند اين حديث حسن است

اين حديث ثابت مي كند كه فردي را كه رسول اكرم  -صلي الله عليه وآله وسلم- دستورداد، بنويسد، علي بن أبي طالب بود پس چرا ننواشت؟
(2) اينكه پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- ميخواست اين وصيت را براي علي بن أبي طالب بنويسد، درست نيست ودليلش هم حديثي است كه هم اكنون گذشت ودر اين حديث پيامبراكرم -صلي الله عليه وآله وسلم- بيان نمودند كه قصدم نوشتن چه چيزي است
 در حديث نيست كه پيامبر اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم- ابلاغ نكرد. بلكه حديث حضرت علي-رضي الله عنه- به ما مي گويد كه پيامبر به علي گفت كه چه چيزي ميخواهد بنويسد.
(4) (صحابه در جلوگيري رسول اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم- از نوشتن، موفق شدند) اصلاهدف صحابه، جلوگيري پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- نبود بدليل اينكه پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم-، نوشتن را رهاكرد وشفاهي ابلاغ نمود.

(5) اين خشم پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم-، شبيه جريان صلح حديبيه است كه پيامبر به حضرت علي -رضي الله عنه- گفت: پاك كن حضرت علي، دستور پيامبررا نپذيرفت بطوريكه پيامبر، نوشته را از حضرت علي-رضي الله عنه- گرفت و خودش بادست مباركش آن جمله را پاك كرد.
(6) اينكه حضرت عمر، رسول اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم- را متهم به هذيان گويي نمود. دروغ وكذب است، عمر چنين چيزي نگفت. بلكه آنچه ثابت است اينست كه عمر -رضي الله عنه- فرمود: درد بررسول خدا غلبه كرده است. ورسول اكرم را درخردش، متهم نكرد
.
پس ثابت شد كه نوشتن اين مطلب يا مستحب بوده است يابراي توضح بيشتربوده وچيزي جزاين نمي تواند باشد.
(31) تيجاني در صفحه (117) مي گويد
 :
خداوند فرمود: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾
.
كلمه (منهم) كه خداوند در اين آيه ذكر كرده است بر تبعيض دلالت مي كند واشاره مي كند كه مغفرت ورضايت خداوند شامل حال گروهي از اينها نمي شود وهمچنين دلالت ميكند كه صفت ايمان وعمل نيك از گروهي از صحابه منتفي است.
شايد تيجاني تلاش نكرده است تا از كودكان نجف چيزهاي بيشتري ياد بگيرد، اينجا كتاب خدا را بدون علم، با عجله تفسير كرده است. بهتر است برگردد واز كودكان نجف بياموزد، قبل از اينكه سخن او به گوش علماي الازهر برسد همان كساني كه تيجاني آنهارا متهم به جهل وناداني مي كند. سخن تيجاني، در اين جا بيشتر از دو احتمال بيشترندارد.

(1) يا اينكه در ادعايش كه ﴿مِن﴾ براي تبعيض است, دروغگو و كذاب است.
(2) يا اينكه نسبت به زبان عربي جاهل ونادان است ونمي فهمد البته وي قبلا در برابر كودك نجف خودش را جاهل ونادان ناميد البته هر دو احتمال براي وي تلخ وناگوارند.
كلمه﴿من﴾ اينجا بيانيه است وتبعيضيه نيست.

قرطبي مي گويد: (من) در (منهم) تبعيضيه نيست كه گروهي از صحابه را شامل شود نه گروهي ديگر را، بلكه عام وبراي جنس است (همه صحابه شامل مي شود) مثل اين سخن خداوند كه فرموده است: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾
. (الحج:30) 
و(من) در (منهم) براي تاكيد است همچنانكه در اين آيه براي تاكيد است. خداوند مي فرمايد:

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ﴾ 
. (الإسراء: 82).
وقرآن همه اش شفا است مگر اينكه تيجاني مثل امامش، نوري طبرسي بگويد، در قرآن آيات احمقانه اي است
 لعنت خدا بر كسي كه لب به اين سخن گشوده وبعد از آن هم توبه نكرده است.
نسفي مي گويد: (من) در (منهم) براي بيان است همانطوريكه در آيه ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ براي بيان است 
.
آيا علامه بسيار آگاه ميگويد: امر در اين آيه دوري كردن از تعدادي از بتها ست نه همه آنها. ابن جوزي مي گويد: زجاج فرموده در باره كلمه (من) دو قول وجود دارد:
(1) براي جدا كردن جنس از جنس ديگر باشد چنانچه خداوند ميگويد ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾.
ابن انباري مي گويد: معني آيه چنين مي شود: خداوند وعده داده است كساني را كه ايمان آوردند از اين جنس يعني جنس صحابه رضوان الله عليهم اجمعين.

(2) اين وعده براي كساني است كه برايمان واعمال نيكو پايدار ماندند
.
ابن كثير ميگويد: اين كلمه (من) براي بيان جنس است 
.
محمود صافي مي گويد: كلمه (من) براي بيان جنس است.
(من) براي بيان جنس مي آيد وچه بسا بعد از (ما) و (مهما) واقع ميشود، وشايسته است كه بعداز (ما) و(مهما) (من) واقع شود زيرا ابهام آنها زياد است چنانچه خداوند مي فرمايد: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا﴾
. (فاطر: 2) وهمچنين: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ (البقرة: 106)
.
و(من) بعد از كلماتي ديگر نيزمي آيد مثل اين آيه:  ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ﴾ (الكهف: 31) 
.
ودر كتاب ابن انباري آمده است كه: بعض از زنادقه
 براي بد وبيراه گفتن گروهي از صحابه به اين آيه ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾. (سوره فتح: 29) تمسك جسته اند زيرا به گمان آنها، (مِن) براي تبعيض است (اين تزكيه اي از طرف ابن انباري براي تيجاني (وامثال) اوست) وچنين نيست كه آنها مي پندارند بلكه (مِن) براي تبيين است: يعني كساني كه ايمان آورده اند همان صحابه اند مثل اينكه خداوند در جاي ديگر مي فرمايد: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾.
 وهمه آنها نيكوكارو متقي بودند.

وهمچنين مي فرمايد: ﴿وَإِنْ لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
. علامه زمحشري مي گويد: (من) معنايش، در (منهم) بيان است مثل اين آيه: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾
. ابوالبقاء عكبري مي گويد: (منهم) براي بيان جنس است وميخواهد فضيلت آنها را اثبات نمايد واينكه آنها را بصورت خاص ذكر نموده است فضليت براي آنها ست.

نيشابوري مي گويد: (منهم) براي بيان جنس است
. واگر (من) براي تبعيض باشد آنطور كه تيجاني ادعاء مي كند، قسمتي از آيه با قسمت ديگرآن تناقض وتضاد پيدا ميكند زيرا آيه در مورد كساني وارد شده است كه ايمان آورده واعمال خوب انجام داده اند وغير از اينها، افراد ديگر را شامل نميشود خداوند مي فرمايد: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْأِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾. (الفتح: 29)

(محمد رسول خداست وكساني كه با او همراهند (صحابه) بركفار سختند، بايكديگر مهربانند، آنها را درحال ركوع وسجده مي بيني (عبادت مي كنند)، لطف ورضاي پروردگار را مي جويند، آثار سجود در چهرهايشان هويدا وآشكار است وصفات شان در تورات وانجيل چنين آمده است: اينها مانند كشتزاري هستند كه ابتدا جوانه زده سپس آن جوانه را تقويت نموده تا ستبر و قوي گردد و برساقه و روي پاي خود استوار بايستد. كشاورزان اين كشتزار را ميپسندند يعني مومنان باديدن آنها خوشحال مي شوند. وكافران بوسيله آنها به خشم مي آيند يعني وقتي ياران رسول خدا وقدرت وتوانايي آنها را مي بينند، ناراحت و خشمگين مي شوند
 خداوند به كساني كه ايمان آوردند واعمال نيك انجام دادند، وعده مغفرت وپاداشي بزرگ داده است).
به ويژ گيهاي ياران رسول خدا، در آيه دقت كنيد:

(1) رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- را دوست دارند.

(2) بركفار سخت اند. 
(3) بايكديگر مهربانند. 
(4) در ركوع وسجود بسر مي برند.
(5) در اعمالشان لطف ورضايت خداوند را مي جويند.

(6) خداوند بوسيله ياران رسول خدا، كفار را به خشم مي آورد.

(32) تيجاني در صفحه (120) مي گويد:

وبا خود پيمان بستم حال كه در اين بحث طولاني ودشوار وارد. ميشوم، احاديث صحيحي كه مورد اتفاق شيعه وسني است مدرك قطعي قرار دهم. ودر صفحه 127 مي گويد: پس من به هيچ چيز اعتماد نميكنم جزدر مواردي كه همه برآن اتفاق نظر دارند خصوصاً در تفسير قرآن واحاديث صحيح از سنت نبوي. ودر صفحه 223 مي گويد: من از آغاز بحث برخود لازم دانستم كه استناد نكنم جز به مطالبي كه مورد اعتماد هردو گروه است.
ودر صفحه 239 مي گويد: من همچون گذشته: مورد استناد قرار نميدهم جز روايتهايي كه هر دو گروه برآن اجماع واتفاق نظر دارند.
اين گفته ها وادعاهاي تيجاني است اما آيا او به گفته هايش جامه عمل پوشاند؟ آنچه مشاهده خواهيد كرد غير ازآن چيزي است كه مي شنويد. رسول اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم- مي فرمايد: منافق سه علامت دارد. هنگام سخن گفتن، دروغ مي گويد، اگر وعده دهد، وعده خلافي مي كند، واگر امانتي نزد او باشد، خيانت مي كند. (روايت بخاري ومسلم)

خواننده گرامي! تعدادي از احاديثي كه بدروغ به اهل سنت نسبت داده شده بود از نگاه شما گذشت ودر صفحات آينده مواردي ديگر مشاهده خواهيد كرد.

(33) تيجاني در صفحه (165) مي گويد:

زيرا آنان با رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- در حجة الوداع، به حج رفتند ودر غدير خم با امام علي بن ابي طالب بيعت كردند، پس از اينكه پيامبر او را به خلافت منصوب كرد و خود ابوبكر نيز با او بيعت نمود.

ودرصفحه 224 مي گويد: (و خود ابوبكر وعمر نيز از جمله تبريك گويان حضرتش بودند كه گفتند: (مبارك باد برتو أي فرزند ابو طالب تو مولاي هر مؤمن ومؤمنه اي شدي). (وهذا النص يجمع عليه من السنة والشيعة )
 واين روايت را شيعه وسني نقل كرده اند. 
اين كذب وادعاي باطلي است. نه تنها تبريك گفتن حضرت ابوبكر وعمر -رضي الله عنهما-، بلكه تبريك گفتن هيچ يك از مسلمانها در اين روز به علي بن ابي طالب ثابت نيست  زيرا مورد خاصي نبود كه نياز به تبريك داشته باشد. اگر هدفم در اين كتاب، پاسخ به تيجاني بود، داستان غدير را باسند صحيح نقل مي كردم وبطور تفصليي به اين افترايش پاسخ مي دادم اما هدفم در اين كتاب فقط آشكار كردن دروغگوئي خدعه ونيرنگ شيعه است. واينكه ميگويد: اين عبارت مورد اتفاق شيعه وسني است (البته مترجم فارسي آنرا تحريف كرده همانطوريكه ملاحظه مي كنيد). دروغي محض بر اهل سنت است. 
اينجا ما از تيجاني ومعتقدين به وي دو سؤال ميكنيم: 
(1) چه كسي اجماع اهل سنت را نقل كرده است؟
 (2) اين اجماع واتفاق نظر كجاست؟ و حديثي كه مي گويد: حضرت ابوبكر وعمر -رضي الله عنهما-، روز غدير به علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- تبريك گفتند در سند آن (يكي از واسطه هايش) علي بن زيد بن جدعان است. واين قسمت حديث را فقط او روايت كرده است وراويان ديگر حديث غدير، اين قسمت را نقل نكرده اند. حديث را محمد بن حنبل در مسند خود (ج 4ص 281) آورده است.

وهم اينك سخنان علماء را درباره علي بن زيد بن جدعان بخوانيد:

حماد بن زيد: علي بن زيد اسانيد را وارونه مي كرد.

ابن خزيمه: حجت نيست چون حافظه اش خوب نيست. 
ابن عيينه: ضعيف است (يعني در روايت، وروايت فرد ضعيف پذيرفته نمي شود).
ابن معين: ليس بشىء (چيزي نيست يعني روايتش اعتبار ندارد)

يحيي القطان: از حديث او دوري وپرهيز شود.
احمدبن حنبل: ضعيف است.

يزيد بن زريع: رافضي است.

(34) تيجاني در صفحه (125)
 مي گويد:

رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- متخلفين از سپاه اسامه را لعنت كرد.
اين دروغ وكذب است به ثبوت نرسيده است كه رسول خدا كساني را كه از سپاه اسامه تخلف نمايند، لعنت كند ودليل وگواه برمدعي است تيجاني قبلاً ادعا كرد كه استناد نميكند مگر به آنچه نزد شيعه وسني مورد اتفاق وصحيح باشد.
(35) در صفحه (177) مي گويد:

پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- فرمود: (هر كه علي را دشنام دهد مرا دشنام دهد مرا دشنام داده وهركه مرا دشنام دهد، خدا را دشنام داده وهر كه خدا را دشنام دهد، خداوند او را با صورت به آتش جهنم خواهد انداخت.

اين حديث هم دروغي است كه بر رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- بسته شده است

زيرا اين حديث نزد اهل سنت، صحيح وثابت نيست، اين حديث را حاكم در مستدرك (3/121) روايت كرده است ودر آن سه اشكال وجود دارد (سه نفر از راويان حديث ضعيف اند: ابو اسحق سبيعي، محمد بن سعد عوفي وابو عبدالله الهذلي).

(1) ابو اسحق سبيعي مدلس مشهوري است و حديث را با (عنعنه) روايت كرده است وتصريح به سماع (شنيدن) ننموده است

(2) محمد بن سعد عوفي را امام ذهبي و خطيب ضعيف قرار داده اند. ودار قطني در موردش گفته است ولابأس به: چندان اشكالي ندارد.
(3) ابو عبدالله الجدلي ثقه (قابل اعتماد ومعتمد) است مگر اينكه شيعه اي سر سخت است واين حديث در جهت تأييد بدعت اوست

وعلماي حديث براين باورند كه اگر مبتدع حديثي در تاييد بدعتش روايت كند، پذيرفته نميشود اگرچه ثقه باشد.
حافظ ابن حجر مي گويد: روايت مبتدع پذيرفته مي شود بشرطيكه بسوي بدعت دعوت ندهد مگر اينكه روايت او، بدعتش را تقويت نمايد در اين صورت بنابه قول راجح، روايت او پذيرفته نمي شود
 آيا چنين حديثي (داراي اين اشكالات) نزد اهل سنت، حديثي صحيح وثابت بشمار مي آيد؟

(37) ودر صفحه 181 مي گويد:

وتاريخ سخن ديگري را نيز از او به ثبت رسانده است: اي كاش گوسفندي  در خانواده ام بودم كه هرگاه بخواهند مرا فربه كنند تا پس از فربه شدن وزيارت دوستانشان مرا ميكشتند وقسمتي از گوشتم را كباب كرده وقسمتي را خشك ميكردند وسپس مرا مي خوردند وچون مدفوع خارج مي شدم وبشر نبودم.
اينجا هدف تيجاني، عمر فاروق -رضي الله عنه- است اما سند اين سخن كجاست؟ وچه كسي مي گويد اين سخن از عمرفاروق -رضي الله عنه- به ثبوت رسيده است؟

وتازه، آيا حضرت مريم نگفت: ﴿يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيّاً﴾. (سوره مريم آيه 23): (أي كاش! قبل از اين فوت مي كردم وبدست فراموشي سپرده مي شدم)

وعلامه شيعه، باقر العلوم مجلسي در كتابش بحار الانوار كه مورد اعتماد شيعه است از قول حضرت سلمان ذكر ميكند كه فرمودند: أي كاش گوسفندي در خانواده ام بودم. گوشتم را مي خوردند وپوستم را قطعه قطعه مي كردند اما نام جهنم را نمي شنيدم.
و حضرت ابوذر -رضي الله عنه- فرمودند: اي كاش مادرم عقيم بود ومرا نمي زائيد ونام جهنم را نمي شنيدم.

و حضرت مقداد -رضي الله عنه- فرمود: اي كاش پرنده اي دربيابانها بودم وبرمن حساب وعقاب وعذابي نبود ونام جهنم را نمي شنيدم.

و حضرت علي-رضي الله عنه- فرمود: اي كاش درندگان گوشتم را پاره پاره ميكردند, كاش مادر مرا نمي زائيد ونام جهنم را نمي شنيدم سپس دستش را برسرش گذاشت وگريه ميكرد وميگفت: أي واي، سفر چقدر طولاني است, أي واي، نوشته ام در سفر قيامت چقدر اندك است
.
واگر همه اين سخنان از حضرت عمر، حضرت علي، سلمان، ابوذر ومقداد -رضي الله عنهم اجمعين- به ثبوت برسند، هيچ اشكالي ندارد وبه آنها هيچ ضرري نمي رساند.
(38) در صفحه (189) مي گويد:

همچنان كه آيه تطهير نيز دلالت بر معصوم بودن او دارد كه در باره او وهمسرش ودو فرزندش، به گواهي شخص عايشه نازل شده است. سپس صحيح مسلم را بعنوان مرجع ذكر كرده است.

اين سخن تيجاني، دروغ وفريب ودغلكاري است تا خواننده گمان كند كه آيه در مورد حضرت علي، فاطمه، حسن و حسين -رضي الله عنه- نازل شده است سپس به دروغ وناحق صحيح مسلم را بعنوان مرجع ذكر مي كند در حاليكه در حديث اين مطلب وجود ندارد كه آيه در مورد اين افراد نازل شده است. در صحيح مسلم چنين آمده است كه: پيامبر خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- برحضرت علي، فاطمه، حسن و حسين -رضي الله عنه- ، اين آيه را خواند نه اينكه اين آيه بصورت ويژه در مورد آنها نازل شده است
.
شيخ الاسلام ابن تيميه مي گويد: محتواي اين حديث اينست كه پيامبراكرم  -صلي الله عليه وآله وسلم- دعا نمود تا خداوند پليدي را از آنها دور نموده وآنها را پاك گرداند و حد اكثر آن اينست كه پيامبر دعا نمود تا آنها از متقيان باشند. همان كساني كه خداوند پليدي را از آنها دور نموده وآنها را پاك گردانده است واجتناب وپرهيز از پليدي معصيت وگناه بر تمام مسلمانان واجب است وهمه مومنان به پاكي وپاكيزگي امر شده اند.
خداوند مي فرمايد: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾.  (المائدة: 6) (خداوند نمي خواهد شمارا در حرج وتنگنا قرار دهد ليكن ميخواهد شما را پاك گرداند ونعمتش را برشما تكميل نمايد). 
ودر جاي ديگر مي گويد: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾. (التوبة: 103) (از اموال مسلمين زكات بگير تاآنها را بوسيله زكات، پاك كرده وتزكيه نمايي)

ودر آيه ديگر آمده است: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾. (البقرة: 222) (همانا خداوند، توبه كنندگان وپاك كنندگان را دوست دارد).
پس حد اكثر آن اينست كه رسول اكرم  -صلي الله عليه وآله وسلم- براي آنها دعا نمود تا دستورات را انجام دهند واز ممنوعات پرهيز نمايند وچون دوري  از پليدي وفعل پاكي بر اهل كساء لازم و واجب بود، پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- براي آنها دعا نمود تابدينصورت به آنها در انجام آنچه به آن امر شده اند، كمك نمايد تا مستحق مذمت وعذاب نشوند ومورد مدح قرار گرفته وپاداش بگيرند.
وهمچنين ابن تيميه رحمه الله ميگويد
: مثل آيات زير است (دراين آيات دقت كنيد) ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾
. و ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾
. (خداوند نمي خواهد برشما سختي نمايد). ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾. (نساء: 26- 27). (خداوند ميخواهد براي شما (احكام وشرايع) را بيان كند وبه راه گذشتگان شما را رهنمود كند وبه شما توفيق توبه عنايت كند، خداوند دانا وبا حكمت است خداوند ميخواهد به شما توفيق طاعت وتوبه عنايت كند وهوي پرستان ميخوهند تا شمااز راه راست منحرف شويد).
﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا...﴾
. (خداوند براي شما آساني ميخواهد، سختي نمي خواهد) اراده خداوند در همه اين آيات به اين مفهوم است كه خداوند، عمل مورد اراده را دوست دارد ورضايت خداوند به آن تعلق گرفته است وآن را براي مومنين تشريع كرده وبه آن امر كرده است، معني اراده در اين آيات اين نيست كه خداوند، عمل مورد اراده را خلق كرده يا اينكه اينچنين فيصله كرده ويا مقدر نموده است وهدف اين نيست كه حتماً اين كار انجام مي شود ودليل براين گفته ما سخن پيامبر اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم- است كه بعد از نزول اين آيه فرمودند:

(اللهم هؤلاء أهل بيتى فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً). (خدايا اينها اهل بيت من هستند پليدي را ازآنها دور كن وآنها را پاك گردان).
پيامبر ما دوري از پليدي وپاكي را از خداوند طلب كرد، اگر آيه حاوي خبري منبي بردور كردن پليدي وپاكي بود، نيازي به طلب ودعاي پيامبر  -صلي الله عليه وآله وسلم- نبود.

وشيعه در عقيده قدري مسلك اند پس چگونه مي توانند  به امثال اين آيه استدلال كنند زيرا بنابر اعتقاد آنها، اراده خداوند هميشه بوقوع نمي پيوندد وآنها فرقي ميان اراده تشريعي واراده تقديري قائل نيستند
. 
تازه فقط حضرت علي، فاطمه، حسن و حسين -رضي الله عنهم-، اهل بيت نيستند نه بنابر اعتقاد ما اهل سنت ونه به اعتقاد شيعه.

شيعه فرزندان حسين -رضي الله عنه- بويژه ائمه را جزء اهل بيت مي دانند در حالي كه آنها زير كساء (چادر) نبودند وفرزندان حضرت حسن -رضي الله عنه- را از اهل بيت بيرون ميكنند بلكه معتقد نيستند كه حتي از تمام فرزندان، حسين، خداوند پليدي را دور كرده است مي توانيد سخن آنها را در مورد جعفر بن علي بن محمد، برادر حسن عسكري در اصول كافي بخوانيد
.
اما بنابر اعتقاد اهل سنت، حضرت علي، فاطمه، حسن و حسين -رضي الله عنهم- بدليل حديث كساء از اهل بيت شمرده مي شودند وهمسران پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- بدليل آيه تطهير از اهل بيت اند وفرزندان عقيل، جعفر وعباس بدليل حديث زيد بن ارقم در صحيح مسلم جزء اهل بيت اند. حضرت زيد فرمود: اهل بيت پيامبر كساني هستند كه صدقه برآنها حرام است وآنها فرزندان حضرت علي، جعفر، عباس وعقيل اند واما اينكه خداوند در اين آيه به جاي جمع مونث، جمع مذكر آورد وفرمود: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا﴾. زيرا آيات گذشته وآيات بعدي ويژه زنان هستند در نتيجه به جمع مونث تعبير نمود وآيه تطهير خاص و ويژه زنان نيست بلكه همراه زنان، رسول اكرم صلوات الله وسلامه عليه، سرپرست وسروربيت نيز در اين آيه داخل مي شود.
پس آيه ويژه رسول اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم- وهمسران اوست زيرا اين آيات با خطاب به زنان رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم-:

﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ﴾
 شروع وبا خطاب به آنها ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ﴾
. پايان مي يابند. وصحبت در مورد ديگران با جمله معترضه أي، بدون قرينه ورعايت نكته اي بدون ياد- آوري بر قطع شدن سخن گذشته وآغاز سخني جديد، خلاف بلاغت است، آن بلاغتي كه در كلام خداوند به عمق ونهايت خود رسيده است
.
(39) ودر صفحه 191 مي گويد:

"ولي هنگامي كه فرصت براي بررسي و خواندن تاريخ پيدا كردي، در مييابي كه قاتلين عثمان در درجه اول، خود اصحاب بوده اند ودر پيشاپيش آنان ام المؤمنين عايشه بوده است كه دستور به قتلش مي داد وبا اعلام روا بودن ريختن خونش ميگفت: پير نادان را بكشيد كه كافر شده است".
﴿سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ (اين افتراء وتهمت بزرگي است) سوگند به پروردگاري كه معبودي جز او نيست كه اين سخن دروغ ولكه عار وننگي بر چهره تيجاني وپيروان اوست. اين روايت از طريق سيف بن عمر تيمي نقل شده است واو كذابي معروف است 
 امام نسائي در باره او مي گويد:

سيف بن عمر كذاب است. اين حبان ميگويد: احاديث ساختگي از افراد مورد اعتماد روايت مي كند ومتهم شده است كه زنديق است
.
(40) ودر همين صفحه (191) مي گويد:

(وهمچنين مي بينيم طلحه وزبير ومحمد بن ابي بكر وديگر مشهورين از اصحاب، او را محاصره كرده، حتي از آشاميدن آب منعش  نموده اند كه مجبوربه استعفايش سازند).

اين دروغي ديگر است وچيز جديدي نيست. اگر تيجاني فردي صادق است، سند اين سخن را ذكر كند وبگويد اين سخن كجا و درچه كتابي آمده است؟ وآيا نزد اهل سنت ثابت است؟ وآيا محمد بن أبي بكر از مشهورين اصحاب است؟ او در حجة الوداع، فقط سه ماه قبل از وفات پيامبر اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم- بدنيا آمد.

(41) وباز هم در همين صفحه مي گويد:

وتاريخ نويسان به ما خبر دهند كه خود اصحاب بودند كه نگذاشتند جسدش در قبرستان مسلمانان دفن شود و او را در (حش كوكب) بدون كفن وغسل، دفن كردند.

اگر حضرت عثمان -رضي الله عنه- در (حش كوكب) بدون غسل وكفن دفن شود، آيا به او ضرر و زياني مي رسد؟ ودر پاسخ اين سؤال مي گوييم: حضرت علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- كشته شد وشب هنگام مدفون گرديد وچندين قبر كنده شد تا خوارج مكان قبرش را ندانند 
.
حضرت حسين بن علي -رضي الله عنهما- كشته شد وقبر او دانسته نشد بله، امروز ادعا مي شود كه در مصر، شام يا عراق است، غسل داده نشد وكفن هم نشد آيا اين چيز حضرت علي و حضرت حسين -رضي الله عنه-را ضرر و زياني مي رساند؟ نه، والله اين امور به هيچ يك از اين بزرگواران ضرر وزباني نمي رساند.
مسئله اي كه تيجاني مي خواهد آنرا برانگيزد وايجاد نمايد، اينست كه خوارجي كه براو خروج كردند، مانع دفن او نشدند بلكه صحابه از دفن او در بقيع جلوگيري كردند ونگذاشتند مردم او را غسل دهند وكفن نمايند. اما در مورد مكان دفنش، طبري در تاريخيش چند روايت ذكر كرده است، در روايتي، حش كوكب ودر روايتي بقيع را محل دفن او ذكر كرده است 
.
اما ابن كثير مي گويد: حش كوكب، پشت بقيع از ناحيه شرقي آن است حضرت عثمان -رضي الله عنه- آنجا مدفون گرديد
 والله اعلم. واما اينكه تيجاني مي گويد: صحابه از دفن جسدش جلوگيري كردند، اين داستان را طبري در تاريخش از طريق واقداي به روايت از عبدالله بن يزيد هذلي و او، از عبدالله بن ساعده روايت كرده است
. 
و واقدي، همان محمد بن عمر واقدي است امام احمد در مورد او ميگويد: كذاب است وابو حاتم ونسائي ميگويد: احاديث ساختگي از طرف خود وضع ميكرد.

امام بخاري رحمه الله ميگويد: عبدالله بن زيد هذلي، گفته شده متهم به زنديق بودن است وامام نسائي مي گويد: هذلي، فردي مورد اعتماد نيست.

(42) ودر صفحه 193 مي گويد: مثلاً نوشته اند كه از مكه باز گشته بود. (عايشه) كه در راه به او خبر دادند كه عثمان كشته شد، از اين خبر خيلي خوشحال و خرسند گشت ولي هنگامي كه فهميد مردم با علي بيعت كرده اند، خشمگين شده گفت: (آرزو داشتم كه آسمان بر زمين فرود آيد وآن را بپوشاند پيش از آنكه علي بن ابي طالب به خلافت برسد).
اين دروغ وادعايي باطل است. كجاست ادعاي تيجاني كه ميگفت فقط امور ثابت نزد اهل سنت را ذكر مي كند.

واين روايت را طبري در تاريخش از طريق سيف بن عمر تيمي آورده است وسيف فرد كذابي است ودر مورد او در پاسخ شماره 39 صحبت كرديم.
(43) ودر صفحه 194 مي گويد:

بلكه آن هنگامي كه خبر وفات علي را به او دادند سجده شكر بجاي آورد.
هدف تيجاني اينست كه حضرت عايشه (رضي الله عنها) هنگامي كه خبر وفات حضرت علي -رضي الله عنه- را شنيد، سجده شكر بجاي آورد. 
تيجاني اين دروغ را به همه تاريخ نويساني كه حوادث سال چهلم هجري را نگاشته اند، نسبت داده است. و اين جريان ازدو جهت دروغ است:
(1) داستان، از اصل واساساش دروغ وساختگي است.
(2) نسبت دادن اين سخن به تاريخ نگاراني كه حوادث سال چهلم هجري را نگاشته اند هم دروغ است. خليفه بن خياط، طبري، ابن كثير، ذهبي، مسعودي وابن اثير، هيچكدام از اين تاريخ نگاران اين سخن را در تاريخ هايشان نياورده اند.
نمي دانم اين تاريخ نگاران چه كساني هستند كه حوادث سال چهلم هجري را نگاشته اند واين دروغ را ذكر كرده اند؟

بلكه من، اين صحبت دروغ را در هيچ كتابي نيافتم وآيا كسي كه براي خوانندگانش، اندك احترامي قائل باشد، چنين دروغ هاي مي نويسد؟ لعنة الله علي الكاذبين (لعنت خدا بردورغگويان باد).
(44) ودر همين صفحه 194 مي گويد:

"ولي طلحه وزبير پنجاه نفر را آوردند وپس از آنكه به آنها چيزي دادند، آنان هم براي عايشه قسم خوردند كه اينجا (آب حوأب) نيست وبدينسان او مسير خود را تا بصره ادامه داد، وموَرخان نوشته اند: (اين اولين شهادت زوري بود در اسلام)".
كجاست اين ادعايت كه در كتابت فقط امور ثابت ومورد اتفاق شيعه و سني را مي آوري؟ وكجا اين ياوه ات به ثبوت رسيده است؟ وتاريخ نويساني كه به آنها افتخار ميكني، چه كساني هستند؟ قاتلك الله آيا دروغ كوچكتر از اين پيدا نكردي؟!
وجاي شگفتي است كه اين تيجاني، در دروغ ها واباطيلش بسيار بي باك است، اين روايت را به طبري نسبت داده است ومن آنرا در طبري نيافتم وبه فرض وجود اين روايت در طبري، سندش كجاست؟ وآيا نزد اهل سنت صحيح وثابت است؟

(45) ودر صفحه 196 مي گويد:

"و حتي نگذاشت كه جنازه حسن (سرور جوانان بهشت) كنار جدش رسول خدا دفن شود و گفت: (وارد خانه ام نكنيد كسي را كه دوستش ندارم)".
بزرگان شيعه براي بدجلوه دادن چهره اصحاب رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- از وسائل مختلف و شيوه هاي معقول و غير معقول استفاده ميكنند.

بايد به آنها گفت: اگرشما در تهمت هايتان به ياران رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- را ستگو هستيد، به آنچه ثابت وصحيح است اكتفا كنيد و به دروغ، خدعه و فريب و دغلكاري پناه نبريد.
و اين حكايتى كه اينجا ذكر كرده، دروغي از درياي دروغهاي تمام نشدني اش است، آيا اين حكايت به ثبوت رسيده است؟ وكجا؟

(46) ودر صفحه 199 مي گويد:

((چگونه او (معاويه) را يكي از اصحاب عدول و مورد اطمينان ميشمارند در حالي كه به حسن بن علي سيد جوانان اهل، بهشت، زهر داد و او را كشت؟))
اين هم ثابت نيست واين مثل عادت تيجاني، دروغ است.

كجاست التزام تيجاني به گفته اش: فقط احاديث وداستانهاي ثابت نزد اهل سنت را ذكر ميكنم؟

(47) ودر صفحه 217 ـ218 مي گويد:
زيرا علي (ع) داناتر و شجاع تر از همه اصحاب ـ به اجماع امت ـ بود.

اگر هدف او، اجماع امت شيعه است سخنش درست است. واگر هدف او ما اهل سنت هستيم، اين دروغي است كه بر ما بسته شده است و دروغ گفتن عادت تيجاني است و هيچ جاي تعجب و شگفتي ندارد.
اين اجماع كجاست و چه كسي آنرا نقل كرده است؟ اين تنها يك ادعا است و هر كسي ميتواند در هر موردي كه بخواهد چنين ادعايي بكند. به اعتقاد ما اهل سنت، حضرت علي -رضي الله عنه- از شجاع ترين صحابه واز دانشمند ترين آنهاست. اما اينكه از همه شجاعتر وداناتراست اين دروغ براهل سنت است. وبراي پاسخ سخن تيجاني (دانا ترين مردم بود) به پاسخ شماره (54) نگاه كنيد.
اما اينكه (علي شجاع ترين مردم بود) براي پاسخ آن به مطلب زير بنگريد:

شجاعت دو تفسير دارد، يكي، بمعني قوت قلب و پايداري در جاهاي هراسناك. دوم: جنگ سخت بابدن بطوريكه افراد زيادي را بكشد. اولي در واقع شجاعت است ودومي برقدرت بدني و كاري فرد دلالت دارد و چنين نيست كه هر كس بدني قوي داشته باشد؛ قلبش هم قوي است واگر كسي قلب قوي داشته لازم نيست بدنش قوي باشد. به همين خاطر فردي را مي بيني كه اگر افرادي با او باشند كه امنيتش را حفظ نمايند، ميجنگد و افراد زيادي را به قتل مي رساند در غير اين صورت دچار ترس و بزدلي شده و دلش از جا مي رود. و فردي ديگر را مشاهده ميكني كه داراي قلبي ثابت و استوار است و افراد زيادي بدست وي كشته نشده اند، در مواقع ترس و و حشت ثابت و استوار بوده و بي باكانه به هر خطري اقدام ميكند و اميران و فرماندهان و پيشكسوتان جنگي به اين صفت، بيشتر از صفت اولي نياز دارند زيرا فرمانده اگرداراي قلبي شجاع و استوار باشد، پيشاپيش حركت كرده، مقاومت ميكند و شكست نميخورد در نتيجه سربازان كنار او مي جنگند اما اگر فرمانده فردي بزدل و ضعيف القلب باشد، ناتواني او آشكار شده و اقدام نميكند و ثابت قدم نمي ماند اگر چه قدرت بدني زيادي داشته باشد.
پيامبر خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- در اين شجاعتي كه براي فرماندهان جنگي مطلوب است، كامل ترين مردم بود ولي بادست خودش فقط، ابي بن خلف را به قتل رساند وهيچكس را بدست خودش، قبل از جنگ احد و بعد از آن نكشت و او شجاع تر از همه صحابه بود بطوريكه حضرت علي وديگران به رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- پناه مي بردند 
 اگر چه تعدادي از آنها با دست خودشان افراد بيشتري از رسول اكرم  -صلي الله عليه وآله وسلم-، به قتل رساندند.

و اگر شجاعت مطلوب از ائمه، شجاعت قلب است پس در اين شكي نيست كه حضرت ابوبكر از حضرت عمر شجاع تر بود و حضرت عمر از حضرت عثمان، حضرت علي، حضرت طلحه و زبير -رضى الله عنهم اجمعين- شجاع تر بود و كسيكه از سيرت و اخبار اين بزرگواران اطلاع دارد، اين موضوع را خوب مي داند، حضرت ابوبكر، -رضي الله عنه- وارد مواقع ترسي شد كه رسول اكرم  -صلي الله عليه وآله وسلم- وارد آنها شد و بزدلي و ترس را به خود راه نداد، خسته نشد و شكست نخورد. بي باكانه به مواقع ترس وارد ميشد، خودش از رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- حفاظت مي كرد، گاهي با دست، گاهي با زبان و اوقاتي، بوسيله مالش با مشركين جهاد ميكرد وي در تمام اين موارد، در مقدمه قرار داشت. روز بدر با وجود اينكه ميدانست دشمن مكان رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- را مورد هدف قرار خواهد داد اما دلير، بي باك و استوار، كنار رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- قرار گرفت و هنگامي كه رسول اكرم  -صلي الله عليه وآله وسلم- دنيا را وداع گفت، حضرت ابو بكر-رضي الله عنه- برخاست، سخنراني وموعظه نمود و صحابه را به ثبات، پايداري و شجاعت دعوت نمود، و سپاه اسامه را براي حمله آماده كرد و با مرتدين و مانعين زكات جهاد و مبارزه كرد پس شجاعتي كه از يك رهبر، مطلوب است بعد از شخص رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- كامل تر از حضرت ابوبكر و عمر -رضي الله عنهما- در شجاعت نبود.

اما اگر شجاعت، به كثرت قتل باشد، پس در اين شكي نيست كه صحابه ديگر، تعداد بيشتري از كفار را به قتل رساندند. در نتيجه بسياري از صحابه، از حضرت علي -رضي الله عنه- شجاع تر بودند. حضرت براء بن مالك صد نفر را در مبارزه روياروي به قتل رساند بجز كساني در كشتن آنها شركت كرد.

وتعداد كساني را كه خالد بن الوليد -رضي الله عنه- به قتل رساند، را بجز خداوند كسي نمي داند و فقط در جنگ مؤته نه شمشير در دستش شكست و در اين شكي نيست كه او چند برابر حضرت علي از كفار به قتل رساند
. 

(48) تيجاني در صفحه (226) مي گويد:

(پس از اينكه انصار با سعد بيعت كردند، سعد گفت: (به خدا قسم باشما بيعت نميكنم تا اينكه هر چه تير در تركش دارم به سوي شما پرتاب نمايم) . . . . . . ولذا با آنها نماز نمي خواند ودر مجالس شان حاضر نمي شد وبا آنها رفت وآمد نداشت).
اين مطلب دروغ وباطل است واز سعد بن عباده به ثبوت نرسيده است. واين روايتي كه تيجاني ذكر كرده است، روايت ابو مخنف، لوط بن يحيي است وابو مخنف برادر تيجاني در تشيع ودروغگويي است.
واينك اقوال علما در مورد ابو مخنف:
ابن معين: ابو مخنف فرد مورد اعتمادي نيست.

ابو حاتم: متروك الحديث است (حديث وي پذيرفته نمي شود).
ابن تيميه: لوط بن يحيي به دروغگوئي نزد اهل علم، شهرت دارد.
ابن حجر: قصه گويي است كه سخنها را باهم ميبافد، به او اعتماد نميشود.
زبيدي: شيعي وقصه گويي است كه سخنها را باهم مي بافد ومتروك است (حديثش پذيرفته نمي شود).
و روايتي كه اهل سنت نقل كرده اند، از روايت ابو مخنف صحيح تر است اين روايت را امام احمد بن حنبل در مسندش آورده است كه:  عفان از ابو عوانه، و او از داود بن عبدالله اودي روايت مي كند كه حميد بن عبد الرحمن فرمودند: حضرت ابوبكر در ميان گروهي از مردم مدينه بود كه رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- در گذشت. حميد مي گويد: ابوبكر تشريف آورد و پوشش چهره رسول خدارا كنار زده و او را بوسيد وفرمود: پدر ومادرم فدايت باد، زنده ومرده ات چقدر خوشبو است
. . . اي سعد: تو ميداني كه رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- فرمود: اگر مردم به راهي بروند وانصار راهي ديگربروند من راه انصار را در پيش مي گيرم. أي سعد! شما نشسته بوديد كه رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- فرمودند: قريش فرمانروايان اين امر هستند مردم نيكو كار، از نيكوكاران آنها پيروي مي كنند ومردم فاسق از فاسقان قريش پيروي مي كنند.
راوي مي گويد: سعد گفت: (درست است، امارت ميان شما قريش است وماوزير شماييم). اين حديث مرسل واسناد آن حسن
 است واين روايت بسيار بهتر است از روايت فرد كذابي مثل ابو مخنف وآنهم سندي ندارد.
(49) در صفحه 227 مي گويد:

(زيرا هر كس اين مصيبت (اختلاف فاطمه با ابوبكر در مورد فدك) را با كنجكاوي بنگرد وتمام جوانبش را مورد بررسي قرار دهد، يقين پيدا ميكند كه ابو بكر عمداً بنابر اذيت زهرا و تكذبيش گذاشت تا اينكه آن حضرت با روايت هاي غدير وديگر روايت ها برابو بكر احتجاج نكند در باره خلافت شوهرش و پسر عمويش علي، و قرائن زيادي بر اين امر دلالت دارد، از جمله آنچه تاريخ نگاران نگاشته اند كه آنحضرت بر مجالس انصار وارد مي شد و از آنان در خواست ياري و بيعت براي پسر عمويش مي نمود).
الله اكبر. (جريان فدك او را باز مي دارد از اينكه براي خلافت حضرت علي-رضي الله عنه- به روايت هاي غدير احتجاج ورزد)، اين چه سخن احمقانه اي است، عقل هم نعمت خوبي است.

سخن تيجاني، همه اش حماقت وناداني است حضرت فاطمه -رضي الله عنها- بزرگتر از آن است كه بر مجالس مردان وارد شود و از آنان براي پسر عمويش، حضرت علي در خواست بيعت و ياري نمايد و حضرت علي-رضي الله عنه- داخل خانه نشسته باشد. آيا به دختر رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم-، بزرگ بانوي زنان جهان، اينچنين احترام مي گذاريد؟ و با اين آيه چه مي كنيد،﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾
. سوره احزاب آيه33. 
 يا اينكه آيه، ويژه حضرت عائشه است؟!
اما اينكه حضرت ابوبكر، حضرت فاطمه را تكذيب كرد، ادعايي دروغين است كه تيجاني و امثال او نمي توانند سند صحيحي براي آن بياورند. و ابوبكر -رضي الله عنه-، فاطمه -رضي الله عنها- را تكذيب نكرد بلكه حديثي را كه از رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- شنيده بود براي او خواند. (حديث: ما گروه انبياء، از خود دينار ودرهم به ارث نمي گذاريم).
(50) تيجاني در صفحه 238 مي گويد:

(حال اگر از فضائل بگذريم و به سيئات و بديها روي آوريم، يك گناه يا سيئه از علي بن ابي طالب در كتابهاي دو گروه نمي يابيم، در صورتي كه براي ديگران بديها وتبهكاريهاي زيادي در كتابهاي اهل سنت مانند (صحاح) وكتابهاي سيره وتاريخ سراغ داريم).

آقاي تيجاني انصاف را از دست داده زيرا او فقط شاگرد كودكان شيعه در نجف بوده است، انصاف وعدالت ميگويد كه وي دوره أي نزد كودكان اهل سنت نيز بگذراند تا عدالت رعايت شود وتقسيم عادلانه گردد در غير اينصورت، تقسيم ناعادلانه است.
حضرت علي -رضي الله عنه- به اعتقاد اهل سنت از ائمه هدي وتقوي بشمار ميرود ودر باره او ادعاي عصمت نميكنيم. اشتباهاتي دارد همانطوريكه ديگران اشتباهاتي دارند و حسنات و نيكي هايي دارند همانطوريكه ديگران چنين اند اگرچه اشتباهاتش در درياي حسناتش غرق شده وبحساب نمي آيد. براين نكته بسيار توقف نمودم واز نوشتن در اين باره متردد شدم وبسياري از كساني را كه به علم وتقواي آنها اطمينان دارم، سؤال كردم، آيا برايم جايز است كه انتقادات بر حضرت علي-رضي الله عنه- را چه انتقاداتي كه نزد شيعه است يا اهل سنت ذكر كنم تا بشر بودن وعدم عصمت وي آشكار گردد باوجود اينكه، قصد ندارم وهر گز هدفم اين نيست به امامي از ائمه هدي اسائه ادب وبدي نمايم ولي شيعه ما را مجبور ميكند تا براي پاسخ، به شبهات وسخنان زشت وفربيكاريهاي آنها، اين سخنان را بزبان بياوريم. پاسخ اين سؤال موافقين ومخالفيني داشت ودر پايان ترجيح دادم براي خاموش كردن صداي باطل، انتقادات بر وي را ذكر كنم.
در واقع، انتقاداتي كه در مورد حضرت علي-رضي الله عنه- در كتب شيعه آمده است بمراتب بيشتر از انتقاداتي است كه در كتب اهل سنت آمده است بلكه اصلاً قابل مقايسه نيستند وهمين مطالب كتب شيعه بودند كه بسيار مرا دچار مشكل و حرج نمودند. قبل از اينكه در اين كتابم بنويسم. اگر اين كارم حق ودرست است توفيق خداوندي است واگر خطاً و اشتباه است از نفش من و وساوس شيطاني است واز خداوند در خواست بخشش دارم.
(انتقادات برحضرت علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- در كتب اهل سنت)

(1) عكرمه مي گويد: حضرت علي -رضي الله عنه- گروهي را سوزاند اين خبر به عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- رسيد، وي فرمود: اگر من مي بودم آنها را نمي سوزاندم زيرا پيامبر اكرم  -صلي الله عليه وآله وسلم- فرمود: با عذاب خداوند (آتش) عذاب ندهيد، البته آنها را ميكشتم چنانچه رسول اكرم  -صلي الله عليه وآله وسلم- فرمود: كسي كه دينش را تغيير داد او را بكشيد. (راويت از بخاري )
. 
(2) علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- مي گويد: شبي، رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- درب منزل من وفاطمه را زد وفرمود: آيانماز نميخوانيد؟ من گفتم: اي رسول خدا! جانهاي مادر دست خداوند است هنگاميكه بخواهد مارا بيدار كند، بيدار مي شويم. وقتيكه من اين سخن را گفتم، برگشت، بدون اينكه به من پاسخي دهد. سپس در حاليكه پشت گردانده بود وبادستش به رانش ميكوبيد، اين صداي او به گوشم رسيد كه مي گويد: ﴿وَكَانَ الْأِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً﴾. (انسان بيشتر از هر چيز ديگر، جدل وستيزه جوئي مي نمايد). (روايت بخاري)
.
(3) هميشه شيعه مسئله خشمگين ساختن حضرت فاطمه زهرا -رضي الله عنها- توسط حضرت ابوبكر را در جريان فدك مطرح ميكنند وميگويند ابوبكر، فاطمه را به خشم آورد وكسيكه فاطمه را بخشم آورد، رسول خدا را به خشم آورده است. 
بايد به آنها گفت، اين روايت را بخوانيد: مسوربن مخرمه مي گويد: 
از رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- شنيدم كه بر منبر مي گفت: فرزندان هشام بن مغيره از من اجازه خواسته اند تا دخترشان را به ازدواج علي بن ابي طالب در آورند به آنها اجازه نمي دهم، به آنها اجازه نمي دهم مگر اينكه فرزند ابو طالب دوست داشته باشد كه دخترم را طلاق دهد وبا دخترآنها ازدواج كند. فاطمه پاره تن من است آنچه او را نگران كند مرا نگران مي كند. وآنچه او را بيازارد، مرا آزارمي دهد. روايت مسلم
 

ودر روايت ديگري آمده است: هنگامي كه فاطمه زهرا -رضي الله عنها- اطلاع پيدا نمود، نزد پيامبر اكرم  -صلي الله عليه وآله وسلم- آمد وگفت: فاميلت مي گويند شما بخاطر دخترانت ناراحت نمي شويد وعلي ميخواهد با دختر ابوجهل از دواج كند. روايت مسلم
. 

پس چه كسي فاطمه رضى الله عنها را به خشم آورد؟ 

(4) حضرت براء بن عازب -رضي الله عنه- مي گويد: هنگاميكه رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- با اهل حديبيه صلح كرد، پيمان ميان آنها را علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- نوشت، پس در آن پيمان نوشت (محمد رسول الله )، مشركين گفتند: ننويس (رسول الله)، اگر شما پيامبر بوديد باشما نمي جنگيديم. پيامبر به حضرت علي گفت: اين كلمه را پاك كن حضرت علي گفت: من اين كلمه را پاك نمي كنم. سر انجام رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- بدست خودش پاك كرد. بخاري روايت كرده
 ومجلسي آنرا در بحار الانوار ذكر كرده است 
.
(5) از حضرت علي بن ابي طالب روايت شده است كه نزد رسول اكرم  -صلي الله عليه وآله وسلم- آمد وگفتم: ابو طالب فوت نمود. پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- فرمود. برو، دفنش: كن. حضرت علي گفت: او با شرك در گذشته است. رسول خدا فرمود: برو دفنش كن. روايت از أحمد
.
اگر چنين چيزي از حضرت ابوبكر وعمر ياكسي ديگر از صحابه اتفاق مي افتاد، حتماً شيعه ميگفتند چگونه دستور رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- را اجرا نمي كنند و آيا آنها رسول اكرم  -صلي الله عليه وآله وسلم- را آموزش مي دهند وسخناني از اين قبيل. 

(6) حضرت عباس و حضرت علي -رضي الله عنهما- نزد حضرت عمر -رضي الله عنه- آمدند، عباس گفت: أي اميرالمؤمنين! بين من واين قضاوت كن آندو در مورد سهميه رسول خدا در غزوه بني نضير اختلاف داشتند پس حضرت علي و حضرت عباس يكديگر را دشنام دادند. . . . روايت از بخاري
 سؤال اينجاست كه: چگونه حضرت علي، عمويش حضرت عباس را دشنام مي دهد؟! 
(7) از علي -رضي الله عنه- روايت شده است كه فرمودند: من مردي كثيرالمذي 
 بودم وبخاطر جايگاه دختر رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- شرم و حيا به من اجازه نمي داد تا از او بپرسم از حضرت مقداد خواستم تا از پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- بپرسد، رسول اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم- فرمود: آله تناسلي اش را بشويد ووضوء بگيرد. روايت مسلم 
.
چه بسا شيعه ميگويند: چگونه ممكن است عمر خليفه مسلمين باشد. در حالي كه او حكم تيمم را نمي داند. به آنها مي گوييم: حضرت علي بن ابي طالب هم حكم مذي را نمي داند! 
اما نكات ضعفي كه در باره حضرت علي بن ابي طالب -رضى الله عنه- در كتب شيعه آمده است، من با استغفار وطلب بخشش از خداوند اينها را ذكر مي كنم زيرا اين مطالب بر خبث وپليدي ضمير راويان آنها دلالت ميكند، البته صحبت را در اين زمينه طولاني نميكنم وبه ذكر چند روايت اكتفا ميكنم:
(1) از حضرت علي روايت شده است كه مي گويد: با رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- سفر نمودم، او خدمتگذاري جز من نداشت، فقط يك لحاف داشت لحاف ديگري نداشت، عائشه همراه او بود ورسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- بين من وعائشه مي خوابيد وروي ما سه نفر فقط يك لحاف بود. هنگاميكه رسول خدا براي نماز شب بيدار مي شد. لحاف را از وسط بين من وعائشه بادستش پايين مي كرد تا به فراش برسد. كه برآن خوابيده بوديم
.
آيا اين روايت پليد را خوانده ايد كه به پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم-، حضرت علي وام المؤمنين عائشه -رضي الله عنهما- اهانت مي كند وگوياي اينست كه غيرت رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- براي ناموسش هم بجوش نمي آيد. لعنت خداوند بركسي كه اين روايت را ساخته و وضع كرده است. 

ومشكل تر ازاين روايتي است كه آنها در كافي از ابو عبدالله روايت مي كنند كه وي در مورد مرد وزني كه در يك لحاف ديده مي شوند، گفت: صد تازيانه زده شوند 
.
(2) حضرت علي مي گويد: بامداد، رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- نزد ما آمد وما (من و فاطمه) در لحافمان بوديم پيامبر گفت (السلام عليكم). بخاطر وضعيتي كه داشتيم، ساكت مانديم واز او شرم كرديم دوباره گفت: السلام عليكم. وما خاموش مانديم
. چگونه سلام رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- را دو بار پاسخ نمي دهد؟ 
(3) حسن بن علي نزد جدش، رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- آمد، دامنش را گرفت وپنهاني در گوش پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- چيزي گفت، رنگ پيامبر تغيير كرد. بعد از آن، پیامبر برخاست و به منزل فاطمه آمد. بعد از آن حضرت علی -رضی الله عنه- آمد پيامبر خدا دست او را گرفت تکانی داد و گفت: ای ابو الحسن: از خشمگين ساختن فاطمه خود داری کن زيرا فرشتگان با خشمگين شدن فاطمه خشمگين و يا خوشنودی او خوشنود می شوند
.
(4) ابن عباس روايت میکند که : حضرت فاطمه وارد خانه اش شد ناگهان ديد که حضرت علی در آغوش کنيزی است [که جعفر به او هدیه کرده بود] غيرت زنانه او که هر زن نسبت به شوهرش دارد به جوش آمد نقاب به چهره اش زد و روسری اش را به سرش گذاشت و قصد پيامبر را نمود تا شکايت علی را به پيامبر بکند.

(5) از علی بن ابی طالب روايت است که گفت: من پهلوی خداوند کلمه و قلب و دروازه خداوند هستم. همان دروازه ای که از آن وارد می شوند در حال سجده وارد دروازه شويد گناهان شما را میبخشم و به نيکوکاران پاداش بيشتر می دهم توسط من و بدست من قيامت برپا می شود و در مورد من باطل انديشان شک می کنند و من اول و آخر و ظاهر و باطن و دانای همه چيزم.

در اين صورت برای خداوند چه چيزی باقی می میاند؟ و در اين هیچ شکی نيست که اين سخن کفری آشکار است و حضرت علی -رضی الله عنه- از آن بری و بيزار است اما شما [شيعيان] آنرا در کتابهايتان ذکر کرده ايد و به حضرت علی -رضی الله عنه و کرم الله وجهه- نسبت داده اید.

(6) ابو عبدالله جعفر صادق می گويد: هنگامی که علی نماز ظهر را خواند متوجه جمجمه ای شد و با آن صحبت نمود...با جمجمه ای مشغول شد تا خورشيد غروب نمود پس با سه زبان انجيل با آن انجيل با آن صحبت كرد تا عرب سخن آن را نفهمند. خورشيد گفت: برنمي گردم ومن رهايي يافتم، حضرت علي نزد خداوند دعا كرد خداوند هفتاد هزار زنجير آهني به سوي خورشيد فرستاد، فرشتگان، زنجير هارا به گردن خورشيد انداختند آنرا برچهره اش كشيدند تا اينكه سفيد وپاك برگشت
.
بايد گفت: چگونه حضرت علي نماز عصر را تا غروب خورشيد به تأخير مي اندازد؟ 

ترديدي نيست كه اين داستان، خرافه اي بيش نيست ولي متاسفانه در كتب معتبر شيعه وجود دارد. 

(7) ابو عبدالله ميگويد: علي بر منبر بود كه زني زشت وبد صورت بلند شد وگفت: اين قاتل دوستان است. حضرت علي به سوي او نگاه كرد وبه او گفت: اي زبان دراز بي باك بي شرم، واي كسي كه شبيه مرداني و حيض نمي شوي آنطور كه زنان حيض مي شوند واي كسي كه بر. . . 
.
بعيد است امير المؤمنين چنين سخن زشتي به زبان بياورد. 
برادرخواننده! بعد از اين، از بد زباني شيعه تعجب نكنيد زيرا آنها چنين سخنان زشتي را به ائمه شان نسبت مي دهند. واگر چنين چيزي از حضرت عمر -رضي الله عنه- اتفاق مي افتاد، آرام نمي گرفتند ودنيا را بالاي سرشان ميگذاشت.

(8) ابو عبدالله ميگويد: روزي اميرالمؤمنين در ميان گروهي از يارانش بود كه مردي آمد وگفت: أي اميرالمؤمنين! من با پسربچه أي لواط كردم پس مرا پاك كن. علي دوبار او را نپذيرفت ومرتبه سوم به او گفت: اي فلان! رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- در مورد افرادي امثال تو سه حكم كرده است، هر كدام را ميخواهي انتخاب كن: ضربه شمشير، پرت كردن از بالاي كوه ويا سوختن با آتش. . . سپس با گريه بر خاست تادر گودالي بنشيند كه اميرالؤمنين براي او حفر كرده بود وآتش اطراف آن شعله ميكشيد. 
راوي ميگويد: اميرالمؤمنين گريه كرد وبه او گفت: اي فلان! خداوند توبه تو را پذيرفت ودوباره چنين كاري نكن
. آيا اين كار تعطيل حدود خداوند نيست. 
(9) ابو عبدالله ميگويد: زني نزد عمر آورده شد كه به مردي از انصار دل بسته بود وبه او عشق مي ورزيد. او تخم مرغي برداشته وسفيدي اش را برلباسش وبين رانهايش ريخته بود، علي برخاست وميان رانهايش رانگاه كرد وزن را متهم (به دروغگوئي) كرد 
.
اين دروغي بيش نيست زيرا چگونه حضرت علي -رضي الله عنه- كرم الله وجهه- ميان رانهاي زن بيگانه أي را نگاه ميكند. وآيا شيعه، امروز به اين فقه عمل ميكنند وچه كسي به حضرت علي -رضي الله عنه- اسائه وبي ادبي ميكند. شيعه يا اهل سنت؟ 

(10) حبيب بن ثابت ميگويد: بين علي وفاطمه مشكلي پيش آمده بود، پيامبر خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- آمد، بستري براي وي انداخته شد، رسول خدا بربستر خوابيد، علي آمد ويك طرف خوابيد وفاطمه آمد وطرف ديگر خوابيد. . . 

وپيامبر همچنان بود تا آندو را آشتي داد 
.
آنچه گفته شد بعضي از مطالب است البته مسائل ديگر زيادي وجود دارد كه آنها را به سرعت بدون تفصيل يادآوري ميكنم. 
(1) مركز خلافت اسلامي را از مدينه رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- به كوفه منتقل كرد. 

(2) دستور پيامبر  -صلي الله عليه وآله وسلم- را در مورد خلافت رها كرد وبه آن عمل نكرد.

(3) دخترش، ام كلثوم را به نكاح عمر در آورد 
.
(4) هنگامي كه به خلافت رسيد فدك را به فرزندانش نداد. 

(5) از قاتلان حضرت عثمان -رضي الله عنه- قصاص نگرفت. 
(6) خويشاوندانش امثال نا پسري اش، محمد بن ابي بكر وپسر عموهايش، عبدالله، عبيدالله، قثم وثمامه (فرزندان عباس) را روي كار آورد وبنابر ادعاي شيعه تصريح نمود كه بعد از او فرزندانش خليفه هستند. 
(7) در حديبيه سرش را نتراشيد وقرباني نكرد (هنگامي كه رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- دستور داد).
(8) بيست ركعت نماز تراويح خواند. 

(9) درغزوه بدر به رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- پناه مي برد. 
(10) در جنگ صفين با حضرت حسن -رضي الله عنه- اختلاف كرد. 

(11) در مورد شلاق زدن وليدبن عقبه با حضرت حسن -رضي الله عنه- اختلاف كرد. 

(12) ميان رسول خدا وعائشه مي نشست تا جائيكه حضرت عائشه -رضي الله عنها- ميگفت چيزي بجز رانم نديدم. 

(13) نه شب، بعد از وفات حضرت فاطمه -رضي الله عنها- ازدواج نمود 
.
باتمام اين مطالب، يك سني هم پيدا نمي شودكه حضرت علي -رضي الله عنه- را بد و بيراه بگويد اما نواصب و خوارج از اهل سنت نيستند وتا جايي كه بنده اطلاع دارم نواصب هم اكنون وجود خارجي ندارند. 
(51) ودر صفحه (238) ميگويد: 

(واما خلافت عثمان كه يك مسخره تاريخي است، چرا كه عمر شش نفر را براي خلافت انتخاب كرد وآنان را مجبور ساخت كه بايد يك نفر را از ميان خود برگزينند وگفت: اگر چهار نفر اتفاق نظر داشتند ودو نفر مخالفت كردند، آن دو را بكشيد واگر دو گروه شدند، سه نفر در يك سوي وسه نفر در طرفي ديگر، پس آن گروه سه نفر كه عبدالرحمن بن عوف با آنهاست اولويت دارد واگرمدتي گذشت وهر شش نفر به نتيجه اي نرسيدند، همه را بكشيد!!)
جاي بسي، تعجب است كه تيجاني روايت صحيح بخاري را رها كرده وبه سرعت دنبال روايت او مخنف كذاب رفته است بعد، در صفحه (120) ميگويد: (با خود پيمان بستم حال كه در اين بحث طولاني ودشوار وارد مي شوم، احاديث صحيحي كه مورد اتفاق شيعه وسني است مدرك قطعي قراردهم !!)
به تيجاني ميگويم: رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- فرموده است: منافق سه علامت دارد هنگام سخن گفتن دروغ مي گويد، وعده خلافي مي كند ودر امانت خيانت مي كند. (روايت بخاري ومسلم) 
.
اين داستاني كه تيجاني ذكر كرده است ساختگي است، كذابي مثل تيجاني بنام ابو مخنف، لوط بن يحيي آنرا ساخته است 
.
هم اينك داستان شوري را به روايت امام بخاري بخوانيد. 

امام بخاري از عمروبن ميمون روايت مي كند. (در ضمن گفتن داستان شهادت حضرت عمر -رضي الله عنه-) به عمر گفته شد أي أمير المؤمنين ! وصيت كن و خليفه اي تعيين كن. حضرت عمر فرمود: براي خلافت كسي مستحق تر از اين شش نفر نيست، رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- فوت كرد در حالي كه از آنها راضي و خوشنود بود سپس حضرت علي، عثمان، زبير، طلحه، سعد وعبدالرحمن -رضي الله عنهم اجمعين- را نام برد وفرمود: عبدالله بن عمر در جلسه شما حاضر مي شود اما سهمي در خلافت ندارد، اگر امارت به سعد رسيد، خوب است در غير اينصورت هر كدام از شما امير شد از سعد كمك بگيريد زيرا من ايشان را بخاطر ناتواني و خيانت بركنار نكردم وفرمود: خليفه بعد از خودم را در مورد مهاجرين اولين وصيت مي كنم كه حقوق آنها را بشناسد واحترام شان را حفظ كند ودر مورد انصار، كساني كه در مدينه ساكن بودند وقبل از آمدن مهاجرين ايمان آوردند، وصيت به نيكي، مي كنم، از نيكوكاران آنها بپذيرد واز اشتباهات شان عفو وگذشت نمايد ودر باره شهر نشينان، به نيكي در باره آنها، وصيت مي كنم زيرا آنها كمك ونيروي اسلام: وجمع كنند گان مال هستند وباعث خشم دشمن مي شوند وفقط اموال اضافه آنها، با خوشنودي گرفته شود ووصيت مي كنم كه به صحرا نشيان عرب نيكي كند زيرا آنها اصل عرب وگوهر اسلام اند. ووصيت مي كنم كه از اموال اضافي آنها گرفته شود وبه فقراء آنها برگردانده شود. ودر مورداهل ذمه وصيت ميكنم كه به عهد وپيمان آنها وفا نمايد وبه اندازه توان از آنها جزيه بگيرد
. 

اين داستان شوري است ودر آن خون ياران رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- مباح دانسته نشده است، آن ياراني كه حضرت عمر -رضي الله عنه- گواهي داد كه رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- دنيا را وداع گفت. در حالي كه از آنها راضي بود. 

(52) در صفحه (239) ميگويد: 

وهرگز بيعت درستي در تاريخ از عهد خلفاء تا عهد كمال آتاتورك كه خلافت اسلامي را از بين برد، صورت نگرفته است به اين معني كه اجماع مسلمين در آن باشد وهيچ زور وقدرتي در آن وجود نداشته وامري ناگهاني وغير مترقبه هم نباشد، جزدر مورد امير المومنين علي بن ابي طالب. 
تيجاني به كذب ودروغگويي ادامه دهد زيرا هيچ كس با حضرت ابوبكر در مورد خلافتش اختلاف نكرد، همچنين با حضرت عمر وهمچنين با حضرت عثمان هيچ كس در مورد خلافت شان اختلاف نكرد اما با حضرت علي، اهل شام وكسان ديگري بيعت نكردند وهنگامي كه براي حضرت علي -رضي الله عنه- در مدينه بيعت گرفته شد بيشتر صحابه در مدينه نبودند وآنطوري كه امور براي حضرت ابوبكر، عمر وعثمان -رضي الله عنهم- ثبات واستقرار پيدا كرد براي حضرت علي -رضي الله عنه- ثبات پيدا نكرد. 
(53) ودر همين صفحه ميگويد: 

(ومن همچون گذشته، مورد استناد قرار نمي دهم جز روايتهايي كه هر دو گروه برآن اجماع واتفاق نظر دارند، از جمله اين احاديث: 

الف (أنا مدينة العلم وعلي بابها) (من شهر علم وعلي دروازه آنست)). 

اين حديث صحيح نيست بيشتر علماء آنرا ضعيف قرار داده اند واينك سخنان ائمه حديث در باره اين حديث: 

(1) امام بخاري: اين حديث منكر است، هيچ وجه صحيحي ندارد 
.
(2) ابو حاتم رازي: حديث اصل و حقيقتي ندارد
.
(3) ابو زرعه: چه بسيارند كساني كه در باره اين حديث رسوا شدند
.
(4) ترمذي: اين حديثي غريب ومنكر است 
.
(5) عقيلي: هيچ چيزي در اين متن درست نيست 
.
(6) ابن حبان: اين حديثي است كه اصلي ندارد 
.
(7) دار قطني: اين حديث مضطرب وغير ثابت است 
.
(8) ابن جوزي: اين حديث صحيح نيست واصلي ندارد 
.
(9) نووي: اين حديث موضوع وساختگي است 
.
(10)  ابن تيميه: اين حديث موضوع وساختگي است
.
(11) ذهبي: حديث موضوع وساختگي است 
.
(12) ناصر الدين ألبابي: حديث موضوع وساختگي است 
.
آيا تيجاني همچنان افتخار ميكند وميگويد: (مورداستناد قرار نميدهم جز روايت هايي كه هردو گروه برآن اجماع واتفاق نظر دارند).
(54) ودر صفحه (240) ميگويد: 

واين ابن عباس است كه ميگويد: علم من وعلم اصحاب محمد كجا وعلم علي كجاست جز اينكه قطره اي در هفت دريا باشد. 

بعد از اين تيجاني در حاشيه
 ميگويد: صحاح وكتب اهل سنت بر افضليت علي وتقدم وي از نظر علمي برهمه صحابه، اجماع دارند. 
آقاي تيجاني! دروغ ميگويد، اين اجماع كجاست وچه كسي آنرا ذكر كرده است؟ واين سخن، باطلي بيش نيست. اين تيميه ميگويد: علماء اهل سنت اتفاق نظر دارند كه دانشمندترين مردم بعد از رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- حضرت ابوبكر-رضي الله عنه- وبعد از او، حضرت عمر-رضي الله عنه- است. 

وبسياري نقل كرده اند كه حضرت ابوبكر -رضي الله عنه- دانشنمد ترين فرد صحابه حضرت ابوبكر -رضي الله عنه- هيچ فتوايي نداد كه مخالف با نص باشد اما حضرت عمر، حضرت علي وديگران فتواهاي زيادي دادند كه بانصوص مخالف است تا جائيكه امام شافعي -رحمه الله- يك جلد كتاب درباره اختلافات حضرت علي وعبدالله وابن مسعود -رضي الله عنهما- جمع آوري نموده است. 

وبسياري گفته اند: اتفاق نظر وجود دارد كه حضرت ابوبكر از حضرت علي، دانشمندتر بوده است، واز ميان آنها ميتوان منصوربن عبدالجبار سمعاني، يكي از ائمه شافعيه را نام برد. 
وبخاري ومسلم از ابوسعيد روايت كرده اند كه ايشان فرمود: حضرت ابوبكر -رضي الله عنه- از همه ما شناخت بيشتري نسبت به پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- داشت 
 
.
ابن حزم مي گويد: بسياري از رافضه استدلال كرده اند كه حضرت علي، دانشمندتر از همه بود واين دروغ است، علم صحابي به يكي از دو صورت مشخص مي شود: 
(1) روايات وفتواهاي ايشان بسيار باشد. 

(2) يا اينكه رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- ايشان را زياد بكار گماشته باشد. 
در يك نگاه مي بينيم كه پيامبر  -صلي الله عليه وآله وسلم- در طول مدت بيماري اش، حضرت ابوبكر-رضي الله عنه- را جانشين خود قرار داد تا بامردم نماز بخواند در حالي كه بزرگان صحابه امثال حضرت عمر، حضرت علي -رضي الله عنهما- وديگران حضور داشتند همچنين وي را براي جمع آوري صدقات بكار گماشت ولازمه اش اينست كه حضرت ابوبكر -صلي الله عليه وآله وسلم- در مورد صدقات دانشي به اندازه ساير صحابه، نه كمتر از آنها داشته باشد وچه بسا كه بايد دانش او بيشتر از ديگران باشد. وپرواضح است كه زكات از اركان دين است. 

همچنين حضرت ابوبكر -رضي الله عنه- را امير حج قرار داد در نتيجه بايد شناختش نسبت به حج از ساير صحابه بيشتر باشد وموارد ذكر شده اصول اسلام اند. و حضرت ابوبكر -رضي الله عنه- در نشست وبر خاست، سفر و حضرو حالات گوناگون، رسول اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم- را همراهي مي كرد وبيشتر از حضرت علي -رضي الله عنه-، شاهد احكام وفتاواي آنحضرت بود
.
(55) تيجاني در صفحه (242) ميگويد: 

حديث (من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره، واخذل من خذله، وادر الحق معه حيث دار)
. 

اين حديث را تيجاني بعد از حديث (أنا مدينة العلم. . . . ) آورده است وقبل از اين حديث گفت: مورد استناد قرار نمي دهم جز روايتهايي كه هر دوگروه برآن اجماع واتفاق نظر داشته باشند. وهمچنين در صفحه (127) گفت: پس من به هيچ چيز اعتماد نميكنم جز در مواردي كه همه برآن اتفاق نظر دارند. ودر صفحه 120 گفت: وبا خود پيمان بستم، حال كه در اين بحث طولاني ودشوار وارد ميشوم، احاديث صحيحي كه مورد اتفاق شيعه وسني است مدرك قطعي قرار دهم. 
واين حديث با اين لفظ، دروغي است كه بررسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- بسته شده است وفقط اين سخن پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم-: (من كنت مولاه فعلي مولاه) صحيح است وبعضي از علماء (اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) را هم صحيح قرار داده اند اما بقيه (وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار) دروغي محض بر رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- است وتيجاني وديگران، امثال او نمي توانند سند صحيحي براي آن بياورند. 
تازه اين جمله اخير خلاف واقيعت و حقيقت است زيرا به اعتقاد شيعه هيچ يك از امت تا به شهادت رسيدن حضرت عثمان -رضي الله عنه- او را ياري نكردند اما باوجود اين، در زمان حضرت ابوبكر، عمر وعثمان -رضي الله عنهم- موفق وپيروز بودند وبعد از به شهادت رسيدن حضرت عثمان -رضي الله عنه- مردم به سه گروه تقسيم شدند. گروهي با حضرت علي -رضي الله عنه- بودند، گروهي با او مخالفت كردند وگروهي كناره گيري كردند وكساني كه او را ياري كردند پيروز نشدند بلكه كساني كه با او جنگيدند پيروز شدند وسر انجام هم پيروزي از آن آنها شد وسر زمينهايي هم فتح كردند و حضرت علي -رضي الله عنه- فقط در جنگ با خوارج پيرزو شد. اما حديث صحيح (من كنت مولاه فعلى مولاه) به چند دليل بر امامت حضرت علي بن ابي طالب دلالت نمي كند كه عبارتند از. 
(1) (اگر پيامبر  -صلي الله عليه وآله وسلم- ميخواست به مردم بگويد كه حضرت علي -رضي الله عنه- بعد از او جانشين وي است اين سخن را در ايام حج ميگفت نه بعد از آن ومشخص است كه پيامبر  -صلي الله عليه وآله وسلم- بعد از حج در مكاني بنام غدير خم، در راه مدينه اين سخن را ايراد كردند. 

(2) جايي كه در آن اين حديث ايراد شده است يعني غديرخم، مكاني ميان مكه ومدينه در جحفه است وجحفه نزديك شهر رابغ ودر پانزده كيلومتري آن قرار دارد پس غديرخم (160) كيلومتري از مكه فاصله دارد وبهيچ عنوان: محل اجتماع حجاج نيست 
.
(3) عبد الحسين شرف الدين موسوي در كتابش (المراجعات) در مورد حديث: (من كنت مولاه فعلى مولاه) ميگويد: آيا به رسول خدا دستور داده نشد كه آنرا (خلافت علي را) تبليغ نمايد؟ 

آيا خداوند در اين مورد او را درتنگنا نگذاشت بطوريكه سخن خداوند باتهديد مشابهت دارد، خداوند مي فرمايد: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾. سوره مائده آيه (67) 
. (أي پيامبر آنچه از جانب پروردگارت نازل شده است تبليغ كن، اگراين كار را نكردي رسالت خداوند را تبليغ نكرده اي).
ظاهر سخن موسوي اين را ميرساند كه پيامبر، خلافت حضرت علي -رضي الله عنه- را قبل از اين (غديرخم) تبليغ نكرده است در نتيجه تمام ادله اي كه شيعه قبل از غديرخم به آن استدلال ميكنند، باطل ميشود واين حديث را رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- تقريباً سه ماه قبل از وفاتش ايراد فرمودند. 

(4) پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- بعد از حجة الوداع از كسي نمي ترسيد اهل مكه ومدينه واطراف آنها يا فرمانبردار وتابع بودند ويا منافق ومغلوب بودند پس چرا خداوند مي فرمايد: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾. (خداوند تو را از گزند مردم مخافظت مي نمايد).
(5) كلمه (مولي) چه معنايي دارد آيابر مقصود شيعه كه امامت است دلالت مي كند براي واضح شدن اين نكته، مطلب زير را بخوانيد. 
چرا پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- كلمه خلافت را واضح و روشن بيان ننمود وبه آن تصريح نكرد بطوريكه احتمال تأويل نداشته باشد. اگربپذيريم كه او اولي تر وشايسته تر است از كجا ميگوييد كه اين دليل برامامت است؟ خداوند مي فرمايد
: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾. (نزديكترين مردم به ابراهيم كساني هستند كه از اوپيروي كردند). 
خداوند مي فرمايد
: ﴿ مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾. (جايگاه شما آتش است، آتش شايسته شماست). 

تازه اگر بپذيريم كه او به امامت سزاوارتر است، هدف اينست كه در آينده سزاوارتر است واگر نه در آن زمان خود پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- امام بوده است. 

ابن سكيت ميگويد: (ولاية) با كسره بمعني سلطان است و (ولايت) و(ولاية) بمعني نصرت وياري است
. ومولي از (ولاية) است وبمعني ياور است و(والي) از(ولاية) است كه بمعني سلطان حاكم مي آيد وپيامبر فرمود: (مولي) ونگفتند (ولي) به همين خاطر فقهاء ميگويند: (اذأ اجتمع الوالي والمولي فايهما يقدم أي في الصلاة علي الجنازة فالوالي الحاكم والولي القريب. (هنگاميكه حاكم و خويشاوند هر دو حضور داشتند در نماز جنازه كداميك مقدم مي شود پس والي بمعني حاكم مي آيد ومولي بمعني خويشاوند مي آيد). 

مطالب ديگري وجود دارد كه بخاطر طولاني شدن صحبت از ذكر آنها خود داري نمودم علاقه مندان ميتوانند به كتاب (منهاج السنة) شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مراجعه نمائيد.

(56) ودر صفحه (244) ميگويد: 

(حديث (على مني وأنا من علي ولا يؤدى عني إلا أنا أو على) (حضرت علي -رضي الله عنه- از من است ومن از علي ام واز طرف من بجزمن و حضرت علي -رضي الله عنه- كسي ديگر نمي تواند ابلاغ نمايد).
محور اين حديث ابو اسحق سبيعي است و او مدلس مشهوري است وچه بساكه تدليس او از ضعفا است. اگر تصريح به تحديث نمايد حديث او صحيح است بلكه در بالا ترين مراتب حديث صحيح است اما صحبت اينجاست كه اگر تصريح به تحديث ننمايد در قبول حديثش توقف مي شود
.
ابو اسحاق جوزجاني مي گويد: گروهي از اهل كوفه مذاهب خوبي نداشتند (شيعه بودند) آنها سران محدثين كوفه هستند مثل ابو اسحاق، اعمش، منصور، زبيد وديگران. و حديث امثال اينها به خاطر صداقتي كه داشتند، پذيرفته مي شود اگر تصريح به تحديث ننمايند در حديث آنها توقف مي شود زيرا بيم آن مي رود كه منابع آنها صحيح نباشد. اما ابو اسحاق از گروهي روايت مي كند كه شناخته نمي شوند ودر مورد زندگي آنها چيزي بجز روايات ابو اسحاق بين علما منتشر نشده است
.
(57) ودر صفحه (244) مي گويد: 
(واين شباهت دارد به سخني كه پيامبر  -صلي الله عليه وآله وسلم- در مناسبت ديگري به علي فرمود: (أي علي، تو هستي كه براي امتم بيان ميكني، آنچه از من در باره اش اختلاف كنند).
باور كردني نيست، هر گز پيامبر  -صلي الله عليه وآله وسلم- چنين سخني نگفته است بلكه اين حديث ساخته كذابين ودروغگويان است. درسند اين حديث ضرار بن صرد است واو كذاب ودروغگو است
. اين معين در باره ضرار ميگويد: كذاب است، نسائي مي گويد: فرد مورد اعتمادي نيست امام ذهبي ميگويد: من معتقدم كه اين حديث ساخته وپرداخته ضرار بن صرد است. 
عزايزان خواننده! فراموش نكنيد آقاي تيجاني متعهد شد چنانچه در شماره فقره (55) متذكر شديم كه فقط احاديث صحيح را بياورد. 
(58) ودر صفحه (245 ) مي گويد:  حديث دار در روز انذار: پيامبر اكرم  -صلي الله عليه وآله وسلم- اشاره به علي، فرمود: (إن هذا أخي ووصيي و خليفتي من بعدي، فاسمعواله واطيعوا) (اين برادرمن، وصي من وجانشين من بعد از من است پس به او گوش فرا دهيد واز او اطاعت نماييد). 
اين حديث دروغ بر رسول خدا است، وتيجاني دروغ به خود بندگان خدا ميدهد. در سند اين حديث ابو مريم كوفي است وي فردي متروك بلكه كذاب است. ابن كثير مي گويد: اين حديث را فقط ابو مريم كوفي (عبدالغفار بن قاسم) روايت كرده است واو، متروك، كذاب وشيعه است. ابن مديني وديگران وي را متهم به وضع (ساختن) حديث نموده اند 
.
شيخ الاسلام ابن تيميه مي گويد: 

(1) هنگاميكه اين آيه نازل شد تعداد فرزندان عبد المطلب به چهل نفر نرسيده بود
.
(2) هر كس كه در نشر دين همكاري كند امام نمي شود. 

(3) كساني ديگر، غير از حضرت علي -رضي الله عنه- هم دعوت را اجابت كردند وتاثير آنها از حضرت علي -رضي الله عنه- بيشتر بود مثل حضرت حمزه، جعفر وابو عبيده بن حارث -رضي الله عنهم أجمعين-. 

(4) داستان انذار در صحيحين (صحيح بخاري ومسلم) (از زبان عبدالله بن عباس رضى الله عنهما آمده است: هنگاميكه رسول خدا بر صفا بالا رفت. . . 
. ودر اين داستان وارد نشده است كه حضرت علي -رضي الله عنه- اجابت كرد. 

(5) حضرت علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- در اين وقت بيشتر از يازده سال نداشت وي چگونه ميان پدران وپسر عموهايش بلند مي شود؟ 

وثابت  نيست كه حضرت علي-رضي الله عنه- در مكه رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- را ياري كند بلكه رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- بود كه او را سر پرستي مي كرد وكارهايش را انجام مي داد. 
(59) ودر صفحه 259 مي گويد: 

(اما سومين حادثه اي كه در اوائل خلافت ابوبكر، برايش اتفاق افتاد وبا عمر مخالفت ورزيد وبرخي از آيات وروايات را تأويل كرد، داستان خالد بن وليد بود كه مالك بن نويره را ظالمانه به قتل رساند ودر همان شب با همسر مالك، زناي به عنف كرد). 

داستان مالك بن نويره در كتابهاي تاريخ معروف است وي بعد از وفات پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- زكات نمي داد وگفته شده كه از سجاح پيروي ميكرد اما مشهور است كه زكات نمي داد. وداستان وي را با خالد بن وليد، بيشتر تاريخ نگاران ذكر كرده اند اما آنچه تيجاني ذكر كرده است كه (خالد، مالك بن نويره را طالمانه به قتل رساند ودر همان شب با همسر مالك، زناي به عنف كرد) را تاريخ نگاران ذكر نكرده اند. 
واينك روايت طبري: خالد آنها را درشبي سرد دستگير كرد وكسي توانايي ومقاومت نداشت، آنها زنداني شدند وهر لحظه برسرماي هوا افزوده مي شد خالد به منادي دستور داد تا ندا دهد وبگويد: (ادفئوا أسراكم) 
. و(ادفئوا) در زبان كنانه بمعني قتل بود. گروهي گمان كردند كه هدف خالد كشتن اسيران است در نتيجه ضرار بن ازور، مالك را به قتل رساند. و خالد با ام تيم، دختر منهال ازدواج نمود وگذاشت تاعده اش تمام شود 
.
اما روايت ابن كثير: ابن كثير تقريباً همان روايت طبري را آورده است ودر آخرش ميگويد: ووقتيكه عده اش تمام شد باوي عروسي نمود. وگفته شده است: بلكه خالد، مالك بن نويره را خواست واو را بخاطر پيروي از سجاح وندادن زكات سرزنش كرد وبه او گفت: آيا نميداني كه زكات در كنار نماز ذكر شده است؟ مالك گفت: صاحب شما (محمد) چنين گمان ميكرد خالد گفت: آيا او صاحب ورفيق ماست صاحب تو نيست؟ اي ضرار گردنش را بزن پس گردنش زده شد
.
ابو ربيع كلاعي داستان مالك را دركتابش (حروب الردة) ذكر كرده است وسخن تيجاني در آن نيست. 

اما سخن حضرت عمر -رضي الله عنه- كه فرمود: (أي دشمن خدا! يك نفر مرد مسلمان را كشتي آنگاه برهمسرش شبيخون زدي. به خدا قسم سنگسارت مي كنم). به تيجاني مي گوييم سند اين روايت كجاست؟ بله، اين سخن در بعضي از كتب تاريخ آمده است آيا اين سخن ميتواند دليل باشد؟ آيا تو نگفتي (فقط به آنچه صحيح است استناد مي كنم؟) 

وسند اين روايت صحيح نيست، اين روايت را طبري در تاريخش به نقل از محمد بن حميد رازي آورده است
 وامام بخاري در مورد محمد بن حميد گفته است: فيه نظر (او خالي از اشكال نيست) وابوزرعه، محمد بن حميد را تكذيب نموده است وصالح بن جزره مي گويد: ما محمد بن حميد را درهمه احاديثش متهم ميكرديم، در مورد خدا جسورتر از او نديدم. وابن خراش مي گويد: ابن حميد براي ما حديث نقل ميكرد وسوگند بخدا كه دروغ ميگفت 
.
(60) ودر صفحه 268 مي گويد: 

(مثل اهل بيت من، مثل كشتي نوح است در قومش، هر كه در آن سوار شد نجات يافت وهر كه از آن تخلف كرد غرق شد. وفرمود: مثل اهل بيت من، در ميان شما، مثل باب حطه بني اسرائيل است كه هر كه در آن داخل شد آمرزيده گشت). 
آيا اين حديث وامثال اينها، احاديث مورد اتفاق واحاديث صحيح هستند؟ حديث اول از پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- به صحت نرسيده است بلكه دروغي است كه بر رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- بسته شده است واين حديث را امام ذهبي
، ابن كثير
، الباني
، وادعي
 وديگران ضعيف دانسته اند. ودر سند حديث افراد زير وجود دارند. 

(1) مفضل بن صالح ـ امام بخاري وابو حاتم در مورد او گفته اند: منكر الحديث ( حديث او منكر است). 

(2) حنش كنائي ـ امام بخاري ميگويد: مردم در باره حديث او صحبت ميكنند. وامام نسائي مي گويد: ليس بالقوى (وي در حديث قوي نيست). وابن حبان ميگويد: وي، خودش بتنهائي از حضرت علي-رضي الله عنه- چيزهايي روايت ميكند كه شباهتي با احاديث افراد مورد اعتماد ندارد. 
(3) ابو اسحاق سبيعي ـ فرد مورد اعتمادي است اما مدلس است واينجا تصريح به سماع ننموده است
.
هيثمي در مورد حديث دوم ميگويد: اين حديث را طبراني در (المعجم الصغير) و (المعجم الأوسط) روايت كرده است ودر سند آن افرادي هستند كه آنها را نمي شناسم
.
(61) ودر صفحه (270 ـ 272) مي گويد: 

(رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- فرمود: هر كه خوش دارد كه مانند من زندگي كند ومانند من بميرد ودر بهشت بريني كه پروردگارم آماده كرده، ساكن شود، پس ولايت علي را پس از من بپذيرد ودوستدارانش را دوست بدارد وبه اهل بيتم پس از من بپيوندد واز آنها پيروي كند زيرا كه آنان عترت من اند، از خاك من آفريده شده اند. . . . . حديث. 

وبعد از چند سطر، تيجاني ميگويد: لازم به تذكر است كه در خلال تحقيقاتم، در آغاز، نسبت به صحت اين حديث ترديد كردم زيرا ديدم متضمن تهديد شديدي است در مورد كساني كه باعلي واهل بيت مخالف اند بويژه اينكه اين حديث اصلاً جايي براي توجيه وتأويل نگذاشته است پس از چندي كه كتاب اصابه (ابن حجر عسقلاني) را مطالعه ميكردم، ديدم پس از ذكر اين حديث مي گويد: (دراسنادش  نام يحيي بن يعلي محاربي آمده است كه آدم سست وغير مورد اطميناني است).
تا اندازه أي آرامش پيدا كردم واشكال واعتراضي كه در ذهنم مانده بود مقداري زدوده شد زيرا پنداشتم كه واقعاً يحيي بن يعلي محاربي كه حديث را نقل كرده، ثقه ومورد اعتماد نيست. ولي از آنجا كه خداوند سبحان ميخواست حقيقت را برمن آشكار سازد،  در روز هاي بعد وهنگامي كه كتاب (مناقشات عقائديه) را بدست آوردم، مطلب كاملاً روشن شد. از اين كتاب فهميدم كه يحيي به يعلي محاربي از افراد مورد اطميناني است كه شيخين (مسلم وبخاري) بدو اعتماد داشته اند. . . . . 

پس اين همه تحريف وتقلب وجعل و وارونه جلوه دادن حقايق وطعن زدن در شخصي كه مورد اطمينان است واهل صحاح او را توثيق نموده اند، براي چيست؟ آيا بدين خاطر است كه او حقيقتي روشن را جلوه داده است كه همان ضرورت اقتدا وپيروي از اهل بيت است كه اكنون پاداشش از ابن حجر، تضعيف وتوهين مي باشد؟ 

تيجاني در مورد اين حديث صحبت زيادي كرده، به حافظ ابن حجر حمله كرده، او را بد وبيراه گفته، ديانتش را زير سؤال برده واو را متهم به تزوير وفريب كاري و. . . . . . نموده است واينك چند سخن تيجاني: 
(1) اين حديث از پيامبر خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- به صحت نرسيده است. حاكم
، طبراني
، هيثمي
، وابو نعيم
 همه اينها حديث را از طريق يحيي بن يعلي اسلمي، نه محاريي، آورده اند واسلمي در روايت حديث، فردي بسيار سست و ضعيف است
.
(2) خواننده گرامي! حديث چنانچه گذشت از روايات يحيي بن يعلي محاربي نيست وتيجاني وديگران نميتوانند حتي يك سند بياورند كه حديث از طريق يحيي بن يعلي محاربي روايت شده باشد. 
(3) اينكه تيجاني مي گويد: ابن حجر از او عيبجوئي كرده واو را صرفاً به اين خاطر كه راوي اين حديث است، سست وضعيف در روايت قرار داده، دروغگويي تيجاني را مي رساند زيرا يحيي محاربي اين حديث را روايت نكرده است. 
(4) تيجاني ادعا كرده است كه اين حديث روشن وصريح است وجائي براي توجيه وتأويل نگذاشته است ومتضمن تهديد و وعيد شديدي است تا جائيكه نسبت به صحت اين حديث ترديد كردم. 
به تيجاني ميگويم: اين همه مسئله را هولناك و بزرگ جلوه دادن، كاري از پيش نمي برد بهر حال حق ماندني است وباطل مثل كف روي آب رفتني است. 

(5) تيجاني ادعا كرده كه به اين مسئله پي نبرده است مگر بعد از تحقيقي كه در كتاب (مناقشات عقائديه) داشته است واين دروغي ديگر از تيجاني است بدليل اينكه تيجاني در گذشته ياد آوري نمود كه: (من كتاب 
(المراجعات) را مطالعه نمودم وطوري شيفته ومجذوب آن شدم كه خواندن آنرا بجز در وقت نا چاري، رهانكردم چندين بار آنرا مراجعه كردم
). 
ونويسنده (المراجعات) عبدالحسين شرف الدين اين مسئله را در كتابش ذكر كرده است كه حافظ ابن حجر گفته است در سند اين حديث محاربي وجود دارد  و او فردي سست وضعيف در روايت حديث است ونويسنده (مراجعات) پاسخ مي دهد كه: محاربي فردي ثقه ومورد اطمينان است ولي او نتوانسته است حتي يك منبع ارائه دهد كه اين حديث از طريق محاربي روايت شده است همانطوريكه تيجاني از ارائه هر گونه منبعي عاجز مانده است. 

تمام تلاش تيجاني اينست كه براي خواننده واقعيت ها را وارونه جلوه دهد وچنين وانمود نمايد كه در ضمن تحقيق ومطالعه به حقيقت رسيده وگويا خودش حقيقت را كشف كرده است. 
آنچه اين مسئله را روشن تر مي سازد، اينست كه تيجاني سخن نويسنده (مراجعات) را حرف به حرف نقل كرده است. اما اينكه ميگويد: خودم مسئله را: در صحيحين (بخاري ومسلم) و( اصابه) دنبال كردم، دروغ ميگويد و خدعه وفريبي بيش نيست. حقا كه ريسمان دروغ كوتاه است. 

(6) چرا حافظ ابن حجر در مورد محاربي با وجوديكه فردي ثقه وقابل اطمينان است، گفته است  فردي سست وبسيار ضعيف است؟ 

اينجا دو احتمال وجود دارد. يكي اينكه اشتباهي در چاپ يا نسخه برداري آن صورت گرفته است. احتمال دوم: واين احتمال به اعتقادم قوي تراست. اينست كه چون براي حافظ ابن حجر ميان محاربي واسلمي تشابه اسمي وجود داشته زيرا اسم هر دوي آنها يحيي بن يعلي است، سبقت قلم از انجام گرفته وابن حجر بجاي اسلمي، محاربي نوشته است البته هيچ كسي از اشتباه در امان نيست و خود حافظ ابن حجر، ثقه وقابل اطمينان بودن محاربي را در كتاب خودش (التقريب) آورده است. 

تمام تلاش موسوي وتيجاني وديگراني كه به حافظ ابن حجر دراين مسئله حمله كرده اند. اين بود كه از آب گل آلود ماهي بگيرند اما خداوند، فقط درست وصحيح را مي پذيرد. 
           الي كم ذ ا التتابع والتمادى         ولم هذا التصامم والتعاشى

(تا كي اينچنين دنباله روي ميكنيد و راه گمراهي را ادامه مي دهيد  وبراي چه خود را به كري وغفلت مي زنيد). 

(62) ودر صفحه 197 مي گويد
: 
(بعنوان مثال حديث: (الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش) وفي رواية: (كلهم من بنى هاشم). 

(خلفاء بعد از من دوازده نفرند، همه آنها از قريش ودر روايتي همه آنها از بني هاشم اند). اين حديث را بخاري، مسلم وهمه صحاح اهل سنت روايت كرده اند). 

دروغ ودروغگويان را خداوند لعنت كند. اين حديث، حديث معروفي است اما اين لفظ آن نيست بلكه لفظ معروف آن عبارتست از: 

(لايزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثناعشر رجلاً كلهم من قريش) . ( امرمردم همچنان ادامه دارد تا دوازده مرد كه همگي از قريش اند حكومت نمايند
). 

الفاظ ديگري هم وجود دارد كه ما اين الفاظ را باذكر مصادرشان مي آوريم. 

(ان هذا الامر لا ينقضى حتي يمضى فيهم اثناعشر خليفه كلهم من قريش)
.
(اين دين به پايان نميرسد تادر ميان آنها دوازده خليفه نيايد وهمه آنها از قريش اند). 

(لايزال الاسلام عزيزا الي اثني عشر خليفه كلهم من قريش ) 
.
(اسلام همچنان تا دوازده خليفه كه همه از قريش اند، عزيز است). 

(لايزال الدين قائمأ حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثناعشر خليفة كلهم من قريش)
.
(دين همچنان پابر جاست تا قيامت برپا شود يابر شمادوازده خليفه بيايند كه همه شان از قريش است). 

(لايزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش)
.
(اين دين همچنان غالب ومستحكم است تا دوازده خليفه بيايند وهمه آنها از قريش اند). 

خواننده گرامي! حتما شما دو مطلب ملاحظه نموديد: 

(1) اختلاف لفظي كه ميان روايت مسلم ونقل تيجاني وجود دارد. 

(2) درهيچ يك از اين روايات جمله (كلهم من بني هاشم)
 وجود ندارد. واين جمله را تيجاني از جيبش بيرون آورده واز جمله دروغهاي بي پايانش است. 
اما مسئله اول يعني لفظ حديث، برهيچ خردمندي پوشيده نيست كه لفظ حديث، به دلائل زير بر هدف تيجاني دلالت نمي كند: 

(1) الفاظ حديث دلالت ميكنند كه اين دوازده نفر، برمردم حكومت ميكنند وامير آنها ميشوند واين مطلب در حديث آشكار است. 

(2) از ائمه دوازه گانه شيعه فقط حضرت علي و حسن -رضي الله عنهما- حكومت كردند. 

(3) پيامبر  -صلي الله عليه وآله وسلم- در اين حديث مي گويد: دين همچنان غالب، توانا واستوار باقي مي ماند تا حكومت دوازده خليفه بپايان رسد وبه اعتقاد شيعه، امام دوازدهم هنوز نيامده است با وجود اينكه امروز مسلمانان در ذلت وضعف بسر مي برند تا جائيكه كفار برآنها مسلط شده وبه بدترين وجهي آنها را شكنجه ميكنند و خداوند مي داند كه به پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- دروغ گفته نميشود وپيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- هم دروغ نميگويد. 
اينجا اين سؤال مطرح ميگردد كه پيامبر  -صلي الله عليه وآله وسلم- مي فرمايد: دوازده نفر حكومت ميكنند وامور مسلمين را بدست ميگيرند وتعداد ائمه شيعه هم دوازده نفر است آيا اين تساوي عدد صرفاً يك مسئله اتفاقي است؟ 

در پاسخ بايد گفت: خير، اين مسئله تصادفي واتفاقي نيست وشيعيان اوليه اعتقاد به امامت دوازده نفر نداشتند به همين خاطر هم به گروههاي زيادي تقسيم شدند. گروهي از شيعه، تنها به امامت حضرت علي -رضي الله عنه- اعتقاد دارند وهمينجا توقف ميكنند وآنها را سبئيه ميگويند وگروهي امامت حضرت علي، حسن، حسين ومحمد بن علي را مي پذيرند وتوقف ميكنند واينها را كيسانيه ميگويند وگروهي ديگر به امامت تا جعفر صادق  اعتقاد  دارند وتوقف مي كنند وبالاخره گروهي به امامت مهدي منتظر اعتقاد دارند وآنها اثناعشري هستند. وگروههاي ديگر واختلافات زيادي ميان آنها وجود دارد، براي شناخت بيشتر به كتاب (فرق الشيعة) نوبختي، مراجعه كنيد. 
وشما اي خواننده گرامي! مشاهده ميكنيد كه اعتقاد به دوازده امام خيلي دير هنگام در ميان تشيع پيدا شد واصلاً اين فرقه اثنا عشري ميان متقدمين شيعه وجود نداشت پس اينگونه احاديث، بعد از وفات رسول اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم-، بلكه بعد از وفات بيشتر ائمه شيعه ساخته ووضع شده است. 

در نتيجه براي خواننده گرامي آشكار گرديد كه شيعه اين عدد را مساوي با آنچه در حديث رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- آمده است، قرار دادند. 

ودر پايان بايد گفت: كه در روايت صحيح آمده است كه (كلهم من قريش)
. وچنين نيست كه پيامبر خدا -صلي الله عليه وآله وسلم-، عام تر را ذكر كند وهدفش، خاص تر باشد. اين خلاف فصاحت  وبلاغت است درحاليكه پيامبر صلوات الله وسلامه عليه، فصيح ترين وبليغ ترين انسانها است. 
بعنوان مثال اگر اعلان كنيم كه هر فرد عرب را صد دينار ميدهيم وفردي مصري نزد ما بيايد، بگوئيم نه، هدف ما هر سوريه اي است، آيا وي مارا متهم به ناداني وناتواني در گفتار نميكند ونميگويد پس چرا نميگوئيد هر سوريه اي را صد دينار مي دهيم؟ واگر هدف پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- حضرت علي-رضي الله عنه- و فرزندانش مي بود، مي گفت: آنها علي وفرزندانش  هستند وتازه اگر پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- ميگفت: همه اين خلفاء از بني هاشم، هستند چنين سخني هم بليغ نبود زيرا فرزندان هاشم بسيارند وقريش از آنها بيشترند در حاليكه روايت در مورد قريش آمده است. و اگر تيجاني وديگران به خاطر مناسبت عدد، به اين حديث استدلال ميكنند، در مورد حديثي كه مسلم در صحيحش روايت كرده است كه رسول اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم- فرمود: در امت من دوازده نفر منافق است
، چه تفسيري دارند؟ 

(63) ودر صفحه 274 مي گويد: 

(بخاري در صحيح خود در كتاب (وصايا) ومسلم نيز در صحيح خود در كتاب (الوصية) نقل كرده اند كه در حضور عائشه ذكر شد كه پيامبر، سفارش علي را كرده است واو را جانشين خود قرار داده است). 
تيجاني حديث را سانسور كرده وناقص آورده است (عامله الله بمايستحق) 

وكار تيجاني مانند كسي است كه اين آيه را مي بينيد سوره بقره آيه (111) ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾
. آيه را قطع ميكند وميگويد: آيا در قرآن نيامده است كه ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى﴾.
(فقط يهود ونصاري وارد بهشت ميشوند) وآيه را تكميل نميكند وپاسخ خداوند را ذكر نميكند. 
اينجا، تيجاني تلاش نموده است تابا حديث چنين برخوردي نمايد او ميگويد: در حضور عائشه ذكر شد كه پيامبر، سفارش علي را كرده است. و حديث را كامل نميكند ماهم اكنون حديث را بطور كامل مي آوريم. 

(عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشه أن علياً كان وصياً فقالت: متى أوصي إليه؟ قد كنت مسندته الي صدري فدعا بالطست فلقد انخنث فى حجرى وما شعرت أنه مات، فمتى أوصي اليه؟) 

(از اسود بن يزيد روايت شده كه فرمودند: در حضور حضرت عائشه -رضي الله عنها- ذكر شد كه حضرت علي-رضي الله عنه- وصي پيامبر  -صلي الله عليه وآله وسلم- است حضرت عائشه -رضى الله عنها- فرمودند: چه وقت به او وصيت نمود؟ من او را به سينه ام تكيه داده بودم كه طشتي خواست ودر آغوشم متمايل وكج شد ومن احساس نكردم كه او -صلي الله عليه وآله وسلم- در گذشت. پس چه وقت به او وصيت كرد؟ روايت بخاري ومسلم
.
از حديث فهميده مي شود كه عائشه صديقه -رضى الله عنها- سخن كسي را گفت: پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- به حضرت علي رضي الله عنه وصيت كرده است، نپذيرفت.
(64) ودر صفحه 290 مي گويد: 

(حضرت 
 فرمود: (در مورد اهل بيت) (برآنان پيشي نگيريد كه هلاك مي شوديد واز آنان تخلف نجوئيد كه هلاك ميشويد وبه آنان ياد ندهيد چرا كه آنان از شما داناتر هستند). 

اين حديث، دروغي است كه بر رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- بسته شده است. 

خواننده گرامي! هميشه بامن، سخن تيجاني را به خاطر داشته باش كه گفت: 

((فقط به احاديث صحيحي كه مورد اتفاق شيعه وسني است، اعتماد مي كنم وفقط به احاديث صحيح استدلال مي كنم). تا ميزان دروغ گويي و وعده خلافي هايش را بشناسي. 
اين حديث را هيثمي در كتابش (مجمع الزوائد)
 آورده است وميگويد: در اسنادش حكيم بن جبير است. 
امام احمد ميگويد: حكيم بن جبير، فردي ضعيف ومنكر الحديث است، دار قطني ميگويد: متروك است. شعبه ميگويد: اگر از حكيم بن جبير حديث نقل كنم، بيم دارم وارد آتش جهنم شوم. وجوزجاني ميگويد: حكيم، فردي، كذاب است 
. 
پاسخ كتاب (از آگاهان بپرسيد)
(1) تيجاني درج 1 صفحه 24 ميگويد: 

بنابراين بايد امت اسلامي اجتماع كرده وبر يك پايه استوار وحدت داشته باشند كه آن پايه را رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- بنيان نهاده وفرموده است: (من در ميان شما دوچيز گرانبها باقي ميگذارم كه اگر به آن دوتمسك جوئيد، هرگزگمراه نمي شويد، كتاب خدا وعترتم اهل بيتم). صحيح مسلم. 

اين دروغي ديگر است. در مسلم اين حديث با اين لفظ وارد نشده است ولفظ مسلم چنين است: زيد بن ارقم ميگويد: روزي رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- در مكان بنام خم، بين مكه ومدينه بلند شد وبراي ما سخنراني نمود خدارا حمد وثنا گفت ونصيحت كرد وتذكر داد سپس فرمود: اي مردم! من بشرم وبزودي قاصد پروردگارم مي آيد ومن آنرا اجابت ميكنم. من در ميان شما دو چيزي گرانبها باقي ميگذارم: اولي كتاب خدا است كه در آن هدايت ونور است، كتاب خدا را بگيريد وبه آن چنگ بزنيد پس مردم را به كتاب خدا تشويق نمود, سپس فرمود: ((و اهل بيتم شما را در مورد اهل بيتم سفارش ميكنم)). اهل بيتم سفارش ميكنم، شما را درمورد اهل بيتم سفارش ميكنم، شما را در مورد اهل بيتم سفارش ميكنم. 

حصين به او گفت: اي زيد! اهل بيت او چه كساني هستند؟ آيا همسران وي از اهل بيتش نيستند؟ 

فرمود: همسرانش از اهل بيت او هستند اما اهل بيت او كساني هستند كه بعد از او صدقه برآنها حرام است. 

گفت: آنها چه كساني هستند؟ 
گفت: آنها فرزندان علي، عقيل، فرزندان جعفر وفرزندان عباس اند. 

گفت: صدقه برهمه اينها حرام است؟ 

گفت: بله 
.
(2) تيجاني درج 1 صفحه (30 ـ 32) مي گويد: 

او با گروهي از علماء اهل سنت ديدار داشته وميان آنها صحبتي طولاني شده است ودر اين صحبت آمده است كه: 
(ص 32) گفتند: اهل زنان پيامبرند وتو از قرآن چيزي نمي داني. 
گفتم: صحيح بخاري وصحيح مسلم غير از آنچه ميگوئيد معتقدند. 
گفتند: هر چه شما بخواهيد از بخاري يا مسلم يا ديگر كتابهاي اهل سنت گرفته وبا آنها استدلال كنيد، از دروغ هايي است كه شيعيان در كتابهاي ما اضافه كرده اند. 
تيجاني شيفته اي ساختن قصه هاي دروغين است، دست بردار نيست ودروغگويي را كه لكه ننگي بر چهره اوست، ترك نميكند. او دروغ هايي ميگويد كه باعث بي آبرويي شده ودروغ بودن اش برهر عاقلي آشكار است. 

ديدارهاي او با كساني كه بنابر ادعايش، از علماء اهل سنت هستند، چقدر زياد است، هميشه چنين وانمود ميكند كه آنها ناداني بودند كه چيزي نمي دانستند. يا كسي را كه با او مناقشه كرده است، نام نمي برد؟ يا اينكه مثل عادت هميشگي اش ميگويد با دانشمندي از دانشمندان اهل سنت مناقشه نمودم ومثل ساير علماء شيعه فرد مرده اي را اسم مي برد وعلماء اهل سنت مشهور شناخته شده اند اگر در سخنش صادق است با آنها مناظره كند!! نه تنها طلاب وعلماء اهل سنت بلكه بيسوادان اهل سنت هم چنين ياوه اي نميگويند.

 (3) ودرج 1 صفحه 72 مي گويد: 

كافي است بداني كه مهمترين كتاب نزد آنان (شيعه) (اصول كافي) است وبا اين حال، گواهی مي دهند كه هزاران حديث نادرست
 در آن وجود دارد. 

آيا شيعه اين سخن خطرناك را مي پسندد؟ با وجوديكه كتاب (كافي) مهمترين وبزرگترين كتاب نزد آنها است همانطوريكه تيجاني متذكر شد. 
سخن شرف الدين موسوي، نويسنده (المراجعات) (كتابي كه تيجاني ادعا ميكند چندين بار آنرا خوانده است) خلاف سخن تيجاني است. حالا كداميك از ايندو دروغ ميگويد؟ مهم نيست كداميك دروغ بگويد. 

عبد الحسين شرف الدين موسوي ميگويد: كتابهاي (كافي)، (استبصار)، (من لا يحضره الفقيه) و(التهذيب) متواترند وصحت مطالب آنها قطعي است وقديمي ترين، مهمترين، بهترين واستوار ترين آنها كتاب (كافي) است
.
ودر صحت سخن تيجاني كه ميگويد در (كافي) هزاران حديث دروغ، است هيچ شكي نيست وهمين اعتقاد او در مورد (كافي) اين نيست. 
ما مي دانيم كه تعداد احاديث اصول كافي 3783 حديث است وتيجاني ميگويد در آن هزاران حديث دروغ است وكمترين تعداد جمع، سه است پس حد اقل دراصول كافي سه هزار حديث دروغ است و783 حديث باقي ميماند ودر ميان اينها احاديث صحيح، ضعيف، قابل اعتماد وغير قابل اعتماد وجود دارد. 

وقتيكه مهمترين كتاب نزد آنها چنين وضعيتي دارد پس در صد دروغ در ساير كتب شيعه چقدر است؟ وچگونه به چنين كتابهايي كه پر از دروغ هستند، اعتماد مي شود؟ خدا را سپاس ميگوئيم كه فردي از خودشان گواهي اينچنين داد. 
(4) و درج 1 صفحه 86 ميگويد: 

شما معتقد به عصمت او (پيامبر) فقط در تبليغ قرآن هستيد ودر غيرآن، او را مانند ديگر مردم مي دانيد كه هم اشتباه ميكند وهم درست مي گويد. 
جواب تفصيلي اين مطلب را در پاسخ به كتاب (آنگاه. . . . . (هدايت شدم) بند شماره 9 نگاه كنيد، اين سخن او تكراري است. 
(5) ودرج 1 صفحه 86 ـ 87 ميگويد: 

يكي از آنان تاكيد بر اين نظر، (عدم عصمت پيامبر) به من گفت: رسول خدا در بسياري از احكام وبه اقتضاي مصالح با قرآن مخالفت كرد! 
باتعجب گفتم: نمونه اي از مخالفت هاي آن حضرت را براي من توضيح ده. پاسخ داده! خداوند در قرآن فرمايد:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾.  زن ومرد زنا كار، هر كدام را صد تازيانه بزنيد).  

با اين حال حضرت رسول بر مرد وزن زنا كار حكم كرد كه سنگسار شوند واين در قرآن نيست. 
(ودر اينجاتيجاني زياد ميكند كه بخاطر بي ارزش بودن، آنرا ترك كردم ). 
در صفحه (88 ـ 89) مي گويد: من هر چه خواستم او را قانع كمك متأسفانه اثري نداشت زيرا علماي اهل سنت به اين نظراعتقاد دارند. 

مقداري جلوتر برويم، شگفت انگيز تر از اين هم خواهيم ديد. شيعه از رسول خدا وسنت وي دفاع مي كنند؟! 

اين سخن بيهوده در كدام كتاب از كتب اهل سنت، ديده مي شود، كه تيجاني با دروغ، خدعه وفريب ميخواهد به علماء اهل سنت نسبت دهد؟ 

(6) وتيجاني درج 1 صفحه 91 ميگويد: 

ولي به هر حال، نمي شود از عقيده ونظر او نسبت به ساير رسالت گذشت چه او، از عقيده پدرش مستثتي نبود واو شير هند جگر خواري را خورده بود كه مشهور به فساد 
 وفسق وتباهي بود. 
خداوند مي فرمايد: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾. (النور:23). (كسانيكه زنان پاكدامن بي خبر ومؤمن را تهمت مي زنند، در دنيا وآخرت لعنت شده اند وعذابي بزرگ در انتظار آنها ست). 

اينچنين زنان مسلمان را متهم به فساد، فسق وتباهي ميكند واين، كار از قومي كه دينشان مبني بر لعنت، نفرين سب وشتم وطعن در ناموس وشرف انسانها است، جاي تعجب ندارد اينهمه سب وشتم ولعن وتهمت كه ميان شيعه وجود دارد، در هيچ ديني براين كره اي خاكي وجود ندارد. 
واينك جرأت آنها را برناموس وشرف مردم را در ضمن اين مثالها بنگريد: 

(1) از حضرت علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- روايت ميكنند كه او، پيش چشم رسول خدا، با حضرت عائشه رضى الله عنها در يك رختخواب ويك لحاف مي خوابيد
. 
(2) روايت ميكنند كه عمر بن خطاب دچار مريضي در دبرش بود كه فقط با آب مردان آرامش مي يافت
.
(3) عثمان از كساني بود كه با او بازي مي شد ومخنث بود
 (شبيه زنها بود وصفات زنانه داشت). 
(4) مادر طلحه بن عبيدالله پرچمي (براي اعلان زنا) داشت، طلحه را بدنيا آورد، مردم اختلاف كردند كه طلحه فرزند چه كسي است او عبيد الله را انتخاب كرد وطلحه را به او نسبت داد
.
(5) عمر وبن عاص: هو العاص بن العاص ابن العاهرة الماكر الخبيث 
 . (او نافرمان فرزند نا فرمان زن فاسد، آن انسان مكار و خبيث).
(6) روايت ميكنند كه ام المومنين حضرت عائشه -رضي الله عنها-، چهل درهم از راه خيانت جمع آوري كرد
.
وچيز هاي ديگر از قبيل بدزباني وعيبجويي در شرف وناموس، نزد شيعه بسيار است. سوگند به خدا كه افراد حلال زاده چنين سخناني نميگويند. ابو سفيان مسلمان شد واسلامش، خوب ونيكو گرديد و خدا ميفرمايد: ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً﴾. (النساء: 94).  (وكسي كه به شما سلام كرد، مگوئيد تو مومن نيستي).
هند معروف به فحشاء وفجور نبود بلكه او در ميان جمعي از زنان با پيامبرخدا -صلي الله عليه وآله وسلم- بيعت نمود، پيامبر خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- اين آيه را براي آنها تلاوت نمود:  
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرُجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. (الممتحنة: 12)
 (أي پيامبر! هنگامي كه زنان مومن پيش تو مي آيند تا باتو بيعت كنند وپيمان ببندند بر اينكه چيزي را شريك خدا نسازند، دزدي نكنند، مرتكب زنا نشوند، فرزندانشان را نكشند واز پيش خود تهمت نزنند ودر كارنيكي، ازتو نافرماني نكنند، با ايشان بيعت كن وبرايشان از خداوند آمرزش بخواه. مسلماً خداوند بخشنده ومهربان است) 

بعد از تلاوت اين آيه، هند گفت: أي رسول خدا! آيا زن آزاده هم مرتكب زنا ميشود؟! 
.
(7) تيجاني و درج 1صفحه (141 ـ 142) ميگويد:

زيرا اهل سنت در صحاح خود روايت ميكنند كه اين آيه (آيه تطهير) در باره پنج تن نازل شده وآنان عبارتنداز: محمد، علي، فاطمه، حسن و حسين. 
پاسخ تفصيلي آنرا در پاسخ به كتاب (آنگاه. . . . هدايت شدم) بندشماره 38 بنگريد. 
(8) ودرج 1 صفحه (153) ميگويد: 

(وهمانا عائشه بسيار پيامبر خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- را اذيت كرد ودل مباركش را بدرد آورد ولي پيامبر باآن اخلاق والا وصبر بسيار، تحمل ميكرد وبه او مهرباني مينمود وبسيار ميگفت: (عايشه، شيطانت برتو مستولي شده است). وتأسف ميخورد كه خداوند او و حفصه دختر عمر را تهديد كرده است). 

اينكه تيجاني ميگويد: (عايشه بسيار پيامبر خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- را أذيت كرد)، دروغ است. زيرا كتب اهل سنت گواهي مي دهند كه محبوبترين مردم نزد رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم-، عايشه صديقه -رضى الله عنها- بود. (بروايت بخاري )
.
ومردم براي پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- هديه نمي فرستادند مگر هنگامي كه در خانه عايشه -رضي الله عنها- بود
 وپيامبر خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- دو شب را به عايشه صديقه -رضي الله عنها- اختصاص داده بود اما ساير امهات المومنين چنين نبودند اما كتب شيعه قابل اعتماد نيستند زيرا دروغهاي زيادي در كتب آنها وجود دارد وبهترين دليل براينكه دروغ بسيار ميگويند، همين كتاب وسائر مؤلفات تيجاني وكتابهاي ديگر است. 
واين سخن تيجاني كه: (پيامبر بسيار مي گفت: وعايشه برتو شيطانت مستولي شده وتأسف مي خورد كه خداوند او و حصفه دختر عمر را تهديد كرده است) سرتاسر دروغ است وگوينده آن از گفتنش بايد شرم و حيا كند. 
(9) تيجاني درج 1 صفحه 149 ميگويد: 

حال كه چنين است باز گرديم به اولين نمونه از زنان پيامبر يعني عايشه كه (در نظراهل سنت) به مقامي بالا وارجمند وشهرتي بي نظير دست يافته كه هيچ يك از بانوان پيامبر به آن درجه ومقام نرسيده است و حتي اگر همه فضائل آنها را همه يك جا جمع كنيم ده يك
 فضائل عايشه دختر ابوبكر نمي شود. اين چيزي است كه اهل سنت ادعا ميكنند. 
تيجاني علاقه زيادي به يك صدم دارد، او در كتابش (اهل سنت واقعي) مي گويد: برخي از محققان همه احاديث خلفاي راشدين و(عشره مبشره) (ده نفري كه مژده بهشت دارند) وهمسران رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- و اهل بيت را گرد آوري كرده اند مجموع آنها به يك دهم يا حتي يك صدم روايت ابو هريره به تنهايي نشده است
.
اينكه تيجاني صحبت از يك صدم ميكند ميخواهد مسئله را خيلي بزرگ وترسناك جلوه دهد وهدفي ديگر در آن نيست البته ما اين حق را داريم. 
كه از آقاي تيجاني بپرسيم كه چه كسي از اهل سنت گفته است: فضائل حضرت عايشه صديقه -رضى الله عنها- صد برابر فضائل ساير امهات المومنين -رضي الله عنهن- است؟ 

خواننده گرامي! براي اينكه ميزان دروغ گويي تيجاني را بدانيد سخنان علماء اهل سنت را در اين مورد مي آوريم. 
حافظ ابن حجر ( فتح الباري ) ميگويد: ابوبكر ابن ابي داود فرموده است: حضرت خديجه -رضي الله عنها- از حضرت عايشه -رضي الله عنها- فضيلت بيشتري دارد زيرا جبرئيل از طرف خودش بر عايشه -رضي الله عنها- سلام كرد اما در باره خديجه، سلام پروردگارش را به او رساند. وبه گمان ابن العربي در اينكه خديجه، افضل از عايشه است اختلافي وجود ندارد البته اين سخنش پذيرفته نشده است زيرا اختلاف در اينمورد از زمانهاي گذشته به ثبوت رسيده است. اگر چه قول راجح وبرگزيده اينست كه خديجه رضى الله عنها افضل وبرتر است. وسبكي گفته است: عايشه -رضي الله عنها- فضائل بي حد و حصري دارد اما آنچه ما آنرا انتخاب مي كنيم وبه آن ايمان داريم اينست كه حضرت فاطمه زهراء -رضي الله عنها- افضل وبرتر است وبعد از آن حضرت خديجه -رضي الله عنها- وسپس عايشه -رضي الله عنها- 
.
البته بعضي از علماء، فضائل حضرت عايشه -رضي الله عنها- را بيشتر دانسته اند وبعضي هم گفته اند هيچ كدام را بر ديگري برتري نميدهيم.اين سخن علماء  اهل سنت وآنهم دروغ تيجاني.
(10) تيجاني درج 1 صفحه 157 ميگويد: 

وهمچنين بداني كه آيه تطهير، مانند دوري آسمان از زمين با او (عايشه) فاصله دارد. 
چگونه اين آيه شامل حال عايشه مي شود در حاليكه شما روايت كرديد كه عايشه با علي در يك رختخواب مي خوابيد
 وچهل درهم از راه خيانت جمع آوري كرد
. وعلي بر ران او مي نشست
. اينست حال حضرت عايشه صديقه رضى الله عنها نزد، شما در حاليكه خداوند فرموده است كه همسران پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم-، مادران مومنانند وبدون شك شما نمي پذيريد كه عايشه -رضي الله عنها- مادر شما واو هم شمارا به فرزندي نمي پذيرد. 
(11) ودرج 1 صفحه185 ميگويد: 

از او (عايشه) بشنويم كه در باره خديجه چه ميگويد، كه اين را بخاري وترمذي وابن ماجه نقل كرده اند: عايشه گويد: من نسبت به هيج زني رشك نبردم به اندازه خديجه زيرا پيامبر بسيار او را ياد ميكرد وبر او درود مي فرستاد به آن حضرت عرض كردم: چه شده است كه اينقدر از يك پيرزن از پيرزن هاي قريش ياد ميكني كه مرده است واثري از آن نمانده در حالي كه خداوند زني بهتراز او به تو عطا نموده است. اين حرف را كه زدم، آنچنان چهره رسول خدا تغيير كرد كه جزهنگام وحي نديدم آنطور تغيير كند. سرانجام فرمود: نه! هر گز خداوند بهتر از او به من نداده است. وقتي كه مردم به من كافر شدند، او ايمان آورد ووقتي كه مردم مرا تكذيب كردند، او تصديقم نمود و وقتي كه مردم مرا از خود را ندند او با اموالش ياريم كرد و خداي عزوجل از او به من فرزند داد در حالي كه از ديگر زنان محرومم كرد. 
دشمن خدا، تيجاني دروغ ميگويد زيرا بخاري حديث را با اين لفظ روايت نكرده است و روايت بخاري تا اين سخن حضرت عايشه -رضي الله عنها- كه: (خداوند زني بهتر از او به تو عطا كرده است)؛ بپايان مي رسد ومسلم هم همينقدر روايت كرده است
.
وبقيه حديث كه تيجاني بدروغ ميگويد بخاري روايت كرده است در مسند احمد بن حنبل
 است وآنرا مجالد بن سعيد روايت كرده است.
وامام احمد بن حنبل ميگويد: مجالد بن سعيد چيزي نيست (ليس بشىء). 
وابن معين مي گويد: لا يحتج به (حجت قرار نمي گيرد) 
ودار قطني ميگويد: (ضعيف است). 
ونسائي مي گويد: (قوي نيست) (در روايت حديث)
.
(12) ودر ج 1 صفحه 253 ميگويد: 

. . . .  كه برخي از آنان مانند مسليمه كذاب وطليحه وسبحاح دختر حارث وپيروانشان ادعاي نبوت كرده بودند، وهمه آنان از اصحاب بودند. 
اين افراد از اصحاب تيجاني وابليس اند اما ياران واصحاب  رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- نيستند واين شايستگي را هم ندارند وهيچيك از علماء نگفته است كه اينها از اصحاب اند. 
مسليمه درحيات پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم-، ادعاي نبوت نمود، وطليحه با تعدادي ديگر مرتد شدند وسرانجام توبه كرد وبه اسلام باز گشت. 
(13) ودر ج 1 صفحه 286 ميگويد: 
در هر صورت بيشتر مورخين ومحدثين ياد آور شده اند كه عمر بن الخطاب در حضور پيامبر گفت: رسول خدا هذيان مي گويد: 

محدثين ومورخيني كه اين مطلب را ذكر كرده اند، چه كساني اند؟ وكجايند؟ 

پاسخ مشخص است. اين مطلب را تيجاني مانند عادت هميشگي اش از جيبش در آورده است واين سخن را تيجاني درج 2 صفحه 15 به عمر نسبت داده است ومرجع آن بخاري را ذكر كرده است. آيا عاقلي از شيعيان پيدا مي شود تا اين سخن را در بخاري جستجو كند، اگر اين سخن را يافت، بسيار خوب است واگر نيافت بداند كه تيجاني، فردي دروغگو است. 
(14) ودر جلد 2 ص24 مي گويد: 

ولذا مي بينيم كه تمام مورخين ومفسرين ومحدثين نقل ميكنند كه فاطمه -عليها السلام- ادعا كرد كه فدك، مِلكش است ولي ابوبكر تكذيبش نمود واز آن حضرت شاهد برمدعايش خواست حضرت زهرا علي بن ابي طالب وام ايمن را بعنوان دو شاهد معرفي كرد ولي ابوبكر شهادت آندو را نپذيرفت وكافي ندانست. 
آقاي تيجاني، مورخين ومفسرين ومحدثين را ذكر كرد اما ادباء ومفكرين وتحليل گران  ودلقك ها وساحران ودروغگويان وقشر هاي ديگر را ذكر نكرد. 
سخن تيجاني دروغ است وبه ثبوت نرسيده است. آيا تيجاني اين محدثين، مفسرين ومورخين را معرفي نميكند و خنده آور اينجاست كه ميگويد همه مورخين، همه محدثين وهمه مفسرين، واينچنين با كمال بي حيائي، سخنش را بدون قيد وشرط آورده است. 
از طرف ديگر، آيا رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- نفرمودند: از خدا بترسيد وميان فرزندانتان عدالت كنيد. روايت مسلم
.
هنگاميكه بشير بن سعد به فرزندش نعمان باغچه اي بخشيد، رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- فرمودند: بر ظلم وستم گواهي  نمي دهم. روايت مسلم
 پس چگونه پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم-، فدك را به فاطمه زهرا رضي الله عنها مي دهد وبقيه دخترانش را محروم ميكند. 

فدك، اول سال هفتم هجري بدست آمد وزينب -رضي الله عنها- سال هشتم هجري در گذشت، دختر ديگر پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- ام كلثوم -رضي الله عنها- سال نهم هجري دنيا را وداع گفت. 
تازه مگر شما نميگوييد فدك ارث است چگونه الآن ميگوييد (هبه و بخشش است)؟‍ ‍‍
شايسته است اينجا موقف فاطمه زهراء رضي الله عنها را به عقلاء شيعه ياد آوري كنيم آن هنگاميكه حضرت ابوبكر -رضي الله عنه- حديث پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- را براي وي خواند، او مخالفت كرد آنطوريكه شيعه در جريان فدك مدعي آن هستند. 

(‍15) ودر جلد 2 ص 38 ميگويد: 

ولي در جاي ديگر تناقض ميگويد (بخاري) و خود را رد  ميكند وثابت مي نمايد كه عمر بن خطاب، ميراث پيامبر را به همسرانش تقسيم كرد. 

تيجاني در اين مطلب از دو سلاح دروغ وفريب كاري با هم استفاده كرده است. حضرت عمر ميراث پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- را تقسيم نكرد وهيچ يك از علماء نگفته اند كه همسران پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- از او ميراث بردند واين مسأله را فقط  تيجاني در اين زمان كشف كرده است 

عمر -رضي الله عنه-، ميراث پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- را تقسيم نكرد بلكه سهم رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- از خيبر براي خانواده اش بود (ودر زمان خود پيامبر  -صلي الله عليه وآله وسلم-، همسران وي اين سهم را داشتند).

(16) ودر جلد 2ص 65 ـ 66 ميگويد: 
پس از عمر، نوبت به خليفه سوم، عثمان رسيد كه او هم همان روش را دنبال كرد بر منبر نشست وبه صراحت اعلام نمود: (روانيست كسي حديثي از رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- نقل كند كه من در زمان ابو بكر وعمر آن را نشنيده باشم). اخرجه احمد (1/363) (
). 
آيا فردي عاقل از شيعيان پيدا نمي شود كه مسند احمد را باز كند ونگاه كند كه آيا اين نسبت وذكر مرجع درست است يانه؟ 

(17) ودر همين جلد 2 ص 96 ـ 97 مي گويد: 

(حادثه عمر وعمار در باره تيمم) ودر آخرش مي گويد: عمر گفت: اي عمار‍ از خدا بترس. عمار گفت: اگر نميگذاري هيچ حرفي در اين مورد نمي زنم. سبحان الله آيا كافي نيست كه عمر بانص صريح قرآن وسنت مخالفت مي كند كه حتي اجازه نمي دهد اصحاب، با او در نظرش مخالفتي كنند وعمار نا چار مي شود از خليفه معذرت خواهي كند وبگويد: اگر اجازه نمي دهي در اين باره باكسي  سخن نخواهم گفت؟ 

چگونه من تعجب نكنم وچگونه شما تعجب نميكنيد از اين اجتهاد واين مخالفت واين اصرار بر رأي خويشتن، علي رغم گواهي اصحاب بر نص؟!)
ميگويم بلكه بسيار جاي تعجب است كه فردي عاقل از شيعيان همه اين دروغها را مي خواند، بازهم همچنان ادامه مي دهد وبر دين شما باقي مي ماند كسي كه حق با اوست دروغ نميگويد واهل باطل راست نميگويند. 
اينجا، تيجاني حديث را قطع كرده است ـ خداوند او را به سزاي اعمالش برساندـ تا به هدفش برسد واگر حديث را بطور كامل ذكر ميكرد، استدلالش باطل مي شد. وبقيه حديث چنين است: هنگاميكه عمار به عمر گفت: اگر ميخواهي ديگر در اين باره سخن نخواهم گفت. عمر گفت: 
بلكه تو را مسئول آنچه بعهده گرفته أي، قرار مي دهيم. روايت مسلم
.
در نتيجه عمر، عمار بن ياسر را از بيان حديث منع ننمود آنطور كه تيجاني ادعا ميكند. 

 (18) ودر جلد 2 ص 144 ميگويد: 

حتي با اينكه برخي از ساده لوحان را چنين اغفال كرده اند (وهابيان ) كه صلوات بر پيامبر وآلش، شرك است. 
آيا عاقلي در ميان شيعه پيدا نمي شود كه اين سخن تيجاني بلكه تهمت وافترايش را پاسخ دهد آيا كسي هست در ميان شيعيان كه اين حماقت را، قبل از اين، شنيده باشد؟ 

اين دروغ رسوايي است كه هيچ كس به گفتن آن جرأت نميكند مگر كسي كه خداوند بصيرتش را كور كرده باشد وشيطان اعمال زشتش را برايش مزين كرده باشد ودر نتيجه اي همين تزيين، اعمال بدش را خوب ببيند. آيا نميگويد اين سخن را كجا خوانده است. بله، امكان دارد كه از كودك نجف آموخته باشد. 

(19) ودر جلد 2 صفحه 166 ميگويد: 

آيا هيچ مسلماني باور ميكند پيامبري كه از مثله وقطعه قطعه كردن انسانها نهي مي نمايد، خودش شخصا دست وپاي گروهي را قطع كند وسپس با پاسخ هايي داغ, ديده هايشان را از حدقه بيرون آورد زيرا شتر چرانش را كشته اند واگر فرضاً اينها شتر چران را مثله كرده بودند بازهم بهانه اي بود كه با آنها معامله به مثل شود كه البته اين هم وارد نيست. 

در پاسخ تيجاني مي گوييم: امام مسلم در صحيح خود از انس روايت كرده كه ايشان فرمودند: 

پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- ديده هاي آنها را از حدقه در آورد زيرا آنها ديده چوپانها را از حدقه در آورده بودند
.
در نتيجه آنچه تيجاني ميگويد كه اين هم وارد نيست جهالت وناداني او را مي رساند در حاليكه او خود را دانشمند قلمداد ميكند. البته اگردروغ نباشد. 
گذشته از اين، آيا تيجاني اين آيه قرآني را نخوانده است كه مي فرمايد: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾. (المائدة: 33) 
(كيفر كساني كه باخدا وپيامبرش مي جنگند ودر روي زمين فساد ميكنند اينست كه كشته شوند يا بدار زده شوند يادست وپاي آنها در جهت عكس يكديگر بريده شود يا اينكه تبعيد شوند) 

يا اينكه اين آيه را اصحاب رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- در كتاب خدا اضافه نموده اند؟! 

(20) ودر جلد 2 ص 256 مي گويد: 

آنچه نزد علماء در گذشته و حال معروف است اين است كه علي بن ابي طالب كانديد خلافت از سوي رسول الله شده بود، هر چند اعتراف به نص آن نكرده اند. 
اگر هدف تيجاني علماء شيعه است، نزد آنها مطالبي بسيار بيشتر از اين است واگر هدف او علماء اهل سنت است پس اين مطلب دروغي بيش نيست كه برآنها بسته شده است واين چيز جديدي نيست. افتراء ودروغ شيوه نادانان است. 

(21) ودر جلد 2ص 169 مي گويد: 

(بخاري در صحيحش در كتاب الغسل از معاذ بن  هشام نقل ميكند كه گفت: پدرم از قتاده واو از انس بن مالك روايت كرده است كه پيامبر در يك ساعت از شب يا روز بر زنهايش كه عددشان يازده بود ميگذشت وبا همه همبستر مي شد!!! راوي گويد: به انس گفتم: مگر اينقدر توان دارد؟! 
گفت: صحبت ما در اين بود كه او نيروي سي نفر مرد را دارا است. 

تيجاني مي گويد: اين روايت را قطعا به اين خاطر ساخته اند كه عظمت رسول خدا را زير سؤال ببرند. . . . واگر نه انس از كجا ميفهميد كه پيامبر در يك ساعت با يازده همسرش همبستر مي شود؟! يا او خود شاهد جريان بود؟!! 

وانگهي از كجا فهميد كه او نيروي سي نفر را دارد؟ پناه مي بريم به خدا از اين بهتان بزرگ. اين بخدا، جنايت هايي است نا بخشودني در حق رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- كه عمرش را در جهاد وعبادت آموزش وپرورش امتش گذرانده است. اين جاهلان ونا بخردان كه مانند چنين دروغ هاي افتضاح انگيزي را روايت ميكنند چه فكر ميكنند؟ گويا بر طبق عقلهاي پليدشان كه با شهوتهاي حيواني آميخته وملوث شده است. . . ) 

چند سخن با تيجاني: 

(1) اينكه به پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- نيروي سي نفر مرد داده شده است هيچ اشكالي بر عصمت او وارد نميكند. 
(2) اينكه در يك شب برهمه همسرانش كه ازراه حلال بودند (نه متعه) مي گذشت وهمبستر مي شد همچنين در عصمت او اشكالي وارد نميكند. 
(3) چرا تيجاني اينقدر شديد براهل سنت حمله ميكند. امثال اين روايت در كتب شيعه هم وجود دارد. 
الف) از ابو الحسن -عليه السلام- روايت است كه فرمودند: پيامبر خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- داراي نيروي چهل مرد بود ونه همسر داشت وهر شبانه روز بر آنها ميگذشت وبا همه همبستر مي شد
.
ب) از باقر وصادق روايت است كه پيامبر نمي خوابيد تا كنار چهره فاطمه را نمي بوسيد وچهره اش را بين پستانهاي  فاطمه ميگذاشت
. ودر اين شكي نيست كه اين دروغي است كه بر باقر -رحمه الله ورضي الله عنه- بسته شده است هم اكنون چه كسي از ما عظمت رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- را زير سؤال مي برد؟ 

ج) و حضرت انس -رضي الله عنه- خدمتگذار رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- بود بر اموري اطلاع پيدا ميكرد كه ديگران اطلاع نميكردند. 
وسر انجام، چرا غيرت تيجاني از اين صحبت امامش، خميني بجوش نميآيد. كه ميگويد: لا بأس بالتمتع بالرضيعة تقبيلاً وضماً وتفخيذاً
.  (تمتع از دختر شير خوار با بوسيدن وبغل كردن و. . . . 
 اشكالي ندارد). 

(22) ودر جلد 2ص 266 مي گويد: 

اما از آن سوي، بخاري رو به نواصب و خوارج آورده واو آنها روايت ميكند؛ همانها كه با اهل بيت پيكار كردند وآنان را به شهادت رساندند و لذا او را مي بيني كه از اشخاصي چون معاويه وعمرو ابن عاص وابو هريره و مروان بن حكم ومقاتل بن سليمان ـ كه به دجال معروف بود ـ . .. . . . روايت ميكند. وهمچنين بخاري پيوسته به حديث خوارج ومرجئه ومجسمه وبرخي جاهلاني كه زمانه از وجودشان هم اطلاعي نداشته، احتجاج واستدلال ميكند. 
در جواب تيجاني بايد گفت: معاويه وعمرو وابو هريره -رضي الله عنهم- صحابه رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- هستند ودر مورد اينكه مروان، صحابي هست ياخير، اختلاف وجود دارد وجمهور معتقدند كه صحابه نيست اما در نقل حديث متهم نيست. 

اما از مقاتل بن سليمان، هيچكدام از بخاري، مسلم، ترمذي، ابو داود، نسائي، وابن ماجه روايت نكرده اند. 
سوگند به ذاتي كه معبودي جز او نيست، تيجاني، كذابي سركش ومتكبر ومغرور است، دروغ ميگويد بطوريكه گويا هيچ كس كارش را باز نگري نميكند. تعجب ميكنم وبه تعجبم افزوده مي شود كه چگونه شيعيان عاقل مي پسندند تا از كذاب ودروغگو ومتكبري چون تيجاني پيروي نمايند. 
واينكه تيجاني ميگويد: بخاري از مجسمه وافراد مجهول روايت ميكند، هم دروغ است. 

اما علماء اهل سنت از خوارج، مرجئه وشيعه روايت ميكنند، ما از صداقت وراستي آنها استفاده مي كنيم. وبدعت آنها به ضرر خود آنها است، البته از آنها روايت مي كنيم اگر راستگو باشند. 
پاسخ كتاب

(همراه با راستگويان)

خواننده گرامي! شايد از مطالب گذشته خوب درك نموديد كه اين عنوان براي افرادي امثال تيجاني مناسب نيست زيرا وي كتابهايش را انباشته از دروغ، بهتان وباطل نموده است چنانچه در گذشته مشاهده نموديد ودر آينده هم خواهيد ديد. ولا حول ولا قوة الا بالله.
(1) تيجاني در صفحه 36 مي گويد: 

وبرخي اضافه ميكنند بر سنت پيامبر، سنت تمام اصحاب (هر كدام باشد) ودر اين باره حديثي نقل ميكنند كه فرمود: (اصحاب من مانند ستارگان اند، به هر كدام اقتدا كنيد هدايت مي شوند)!! و حديث: (اصحاب من نگهدارنده امتم هستند). ودر حاشيه چنين آورده است: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) و (أصحابي أمنة لأمتي). صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة  ومسند احمد بن حنبل ج 4ـ ص 298. 

اين سخن تيجاني هم فريب است وهم دروغ زيرا او به خواننده چنين وانمود ميكند كه هردو حديث در صحيح مسلم ومسند احمد وجود دارند در صورتيكه چنين نيست. حديث (أصحابي أمنة لأمتي) را مسلم واحمد روايت كرده اند. اما حديث (أصحابي كالنجوم)، حديثي بسيار ضعيف است. نه مسلم ونه احمد، هيچكدام آنرا روايت نكرده اند
.
(29 ودر صفحه 39 مي گويد: 

به عنوان نمونه حضرت رسول -صلي الله عليه وآله وسلم- مي فرمايد: (علماء أمتي أفضل من أنبياء بنى اسرائيل). (علماي امتم از پيامبران بني اسرائيل برترند). يا ميفرمايد: (العلماء ورثة الأنبياء) (علماء وارثان پيامبرانند). سپس تيجاني حديث را در حاشيه تخريج مي كند ومي گويد: صحيح بخاري ج 1 ص 16 صحيح ترمذي، ج 5 ـ ص 47.
از همان روش گذشته استفاده نموده است، دو حديث آورده كه يكي صحيح وديگري موضوع وساختگي است. سپس در حاشيه مرجع حديث صحيح را ذكر كرده وبه خواننده وانمود مي كند كه منبع هردو حديث را ذكر كرده است. 

و حديث (علماي امت من از پيامبران اسرائيل برترند) دروغي است كه بر رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- بسته شده است وهيچ مسلماني معتقد نيست كه افرادي غير پيامبر هر كس كه باشند از پيامبران برترند. برخلاف عده اي كه خود را منسوب به اسلام مي كنند وكساني را كه پيامبر نيستند برتر از بعضي از پيامبران مي دانند
.
(3) ودر صفحه 41 ميگويد: 

وهمچنين علت اختلاف اصحاب مذاهب چهار گانه اهل سنت در تمام مسائل فقهي براي ما روشن مي شود در حالي كه ائمه دوازده گانه اهل بيت، حتي در يك مسئله هم اختلافي نكرده اند. 

بله اختلاف نميكنند حتي در يك مسئله! سخني زيبا ودلكش است اما تا چه اندازه حقيقت دارد. 

دلدار علي ميگويد: احاديث نقل شده از ائمه، بسيار با هم اختلاف دارند تقريبا هيچ حديثي يافت نمي شود مگر اينكه در مقابل آن حديثي آمده است كه با آن منافات دارد وهيچ خبري نيست مگر اينكه در برابر آن خبري متضاد با آن وجود دارد. تا جائيكه اين تضاد باعث رجوع بعضي از كم خردان از اعتقاد به حق شده است 
.
فيض كاشاني در مورد اختلاف گروه شيعه ميگويد: ملاحظه ميكنيد كه شيعه در يك مسئله، بيست قول مختلف، سي ويا اقوال بيشتري دارند، بلكه هيچ مسئله فرعي نيست مگر اينكه در آن يا در بعضي از متعلقات آن اختلاف  كرده اند.

وطوسي مي گويد: بعضي از دوستان، احاديث اصحاب ما واختلافات وتباين ومنافات وتضادي كه ميان اين احاديث است را براي من يادآوري نمودند تا جائيكه هيچ خبر صحيح وجود ندارد مگر اينكه در برابرآن متضاد آن وجود دارد وهيچ حديث صحيحي وجود ندارد مگر اينكه در مقابل آن حديثي وجود دارد كه با آن منافات دارد بطوريكه مخالفين ما، اين مطلب را از بزرگترين عيوب مذهب، شمرده اند
.
هم اكنون چه كسي را تصديق كنيم، تيجاني دروغگو را كه به ناداني اش نزد كودك نجف اعتراف كرد يا اين علماء را كه از بزرگان علماء شيعه هستند؟ البته افراد مورد اعتماد نزد شيعه همين علماء هستند.
تيجاني يا دروغ ميگويد ويا اينكه در مدح وستايش آنچه نمي داند، زياده روي ميكند.
(4) در صفحه 42 ميگويد:
 وبالاتر از اين كه گاهي اهل سنت حتي در معناي حديثي كه صحيح ومورد تاييد طرفين است، اختلاف ميكنند هرچند هيچ ربطي به اشخاص هم نداشته باشد به عنوان نمونه حديثي است كه مي فرمايد: (اختلاف أمتي ورحمة). 
تيجاني طبق عادتش براهل سنت دروغ بسته است واين حديثي كه ذكر نموده، هيچ اصلي ندارد ونه تنها اينكه سند صحيحي ندارد بلكه سند ضعيفي هم ندارد. سبكي ميگويد: اين حديث نزد محدثين شناخته شده نيست ومن براي اين حديث سند صحيح ويا ضعيف و حتي سند موضوعي هم نيافتم. 

آلباني ميگويد: هيچ اصلي ندارد
.
(5) در صفحه 48 ميگويد: 

چه بسا اصحاب وياراني كه با پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- مجالست ميكردند واز او احاديثي شنيده ونقل مينمودند بدون اينكه آنها را درك كنند وبفهمند ولذا معناي حديث را به عكس آنچه حضرت رسول -صلي الله عليه وآله وسلم- فرموده بود، معني مي كردند كه گاهي در اثر ساده انديشي ودرك نكردن معناي حقيقي، حتي به كفرهم مي انجاميد ودر حاشيه ميگويد:  به عنوان نمونه: روايتي را ابو هرير نقل كرده كه خداوند آدم را به شكل وصورت خود آفريده!! در صورتيكه حضرت امام صادق -عليه السلام- اين حديث را چنين معني فرمود كه: پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- شنيد كه دو نفر به هم ناسزا ميگويند، يكي به ديگري گفت: خداوند صورت تو را وهر كس كه شكل تواست قبيح گرداند! حضرت به او فرمود: خداوند حضرت آدم را به شكل او آفريده است. 

اين حديث را مسلم روايت كرده است! ابو هريره ميگويد: رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- فرمودند: اگر كسي با برادرش جنگ ودعوا نمود از زدن به چهره اجتناب ورزد زيرا خداوند حضرت آدم را به شكل وسيمايش آفريده است.

خواننده گرامي! مشاهده ميكنيد كه چگونه تيجاني اين حديث را ناقص نقل كرده است تا بدگماني ايجاد نمايد وفريبكاري كند ـ عامله الله بما يستحق ـ صحابه رضي الله عنهم داناتر مردم بعد از رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم-، حديث رسول خدا را بدون فهم وادراك نقل ميكردند بطوريكه معناي حديث را تغيير مي دادند وگاهي عكس هدف ومقصود را مي رساندند، پس چه كسي مي داند؟ وچه كسي مي فهمد؟ لابد تيجاني مي فهمد!! كه از دروغگوئي وفريبكاري وتغيير حقايق خسته نمي شود. وآنگهي مگر اصحاب رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- همان كساني نيستند كه پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- آنها را مي فرستاد تا دين را به مردم بياموزند؟ 
(6) ودر صفحه 62 مي گويد: 

همچنين روايت مي كنند كه در نمازش فراموشي به او دست داد ونفهميد چند ركعت خوانده است. 

بله اين حديث را ما روايت كرده ايم، اشكالش كجاست؟ 

اهل سنت معتقدند كه رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- بشر است ودچار سهوو فراموشي مي شود واو خدايي نيست كه خطا نكند و دچار فراموشي نشود وشيعه هم امثال اين احاديث را روايت مي كنند: 

هروي مي گويد: به رضا -عليه السلام- گفتم: اي فرزند رسول خدا! در كوفه قومي هستند معتقد به اينكه پيامبر در نماز دچار فراموشي نشده است. فرمود: دروغ ميگويند: خداوند آنها را لعنت كند، كسي كه فراموش نمي كند آن ذاتي است كه معبودي بجز آن وجود ندارد 
.
اين لعنت خدا است كه امامي معصوم بنابر اعتقاد آنها به تيجاني وامثال او تقديم  ميكند، ما هم آنها را تبريك ميگوئيم.
ابوعبدالله جعفر صادق ميگويد: به رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- فراموشي دست داد وبعد از دوركعت، سلام گفت
.
و حضرت علي ميگويد: نماز ظهر را به امامت رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- پنج ركعت خوانديم سپس رسول خدا صورتش را به طرف ما گرداند، فردي به وي گفت: أي رسول خدا! آيا برنماز چيزي افزوده شده است؟ پيامبر فرمود: براي چه؟ وي گفت: پنج ركعت نماز خوانديد
.
حضرت علي فرمود: پيامبر روبه قبله گرداند وهمچنان در حال نشسته تكبير گفت: ودو سجده بجاي آورد. 
واحاديث بسيار ديگري وجود دارد كه به علت مختصر گويي ترك نمودم
.
صدوق ـ وي امامي بزرگ از ائمه شيعه است ـ ميگويد: افراطيون ومفوضه، خداوند آنها را لعنت كند، نمي پذيرند كه پيامبر اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم-، فراموش نموده است. واين لعنتي ديگراز طرف صدوق، كه به تيجاني وامثالش تقديم مي شود. 
تازه فراموشي به عموم بشر دست مي دهد و خداست كه فرموش نميكند در قرآن آمده است كه حضرت موسي عليه الصلاة السلام فرمود: ﴿لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى﴾. (پروردگارم گمراه نمي شود وفراموش نميكند) ويوشع بن نون گفت: ﴿فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ﴾. (الكهف: 63). (من ماهي را فراموش  كردم). و حضرت موسي گفت: ﴿لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾. (الكهف:73)  (به فراموش ام مرا مؤاخذه نكن). و خداوند به پيامبرش، محمد -صلي الله عليه وآله وسلم- فرمود: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ (الكهف: 24) ( هنگامي كه فراموش كردي خدا را ياد كن ) 

وهمچنين فرمود: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى * إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ﴾. (الأعلى: 6- 7). (برتو خواهيم خواند پس فراموش نميكني مگر آنچه را خدا بخواهد).
(7) تيجاني در صفحه 63 ميگويد: 

و روايت ميكنند كه او در ماه رمضان جنب مي شد ونماز صبحش فوت مي شد.

اينهم دروغي ديگر از طرف تيجاني است -عامله الله بما يستحق-. چه كسي گفته است كه پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- با جنابت صبح مي كرد ونماز صبحش فوت مي شد؟  تيجاني حديث را به صحيح بخاري نسبت داده است در صورتيكه در صحيح بخاري نيامده است كه (نماز صبحش فوت مي شد). اين جمله را تيجاني از طرف خودش به حديث افزوده است. در صورتيكه راوي در اين حديث مي خواهد بگويد كه جنابت با روزه منافاتي ندارد. 
(8) در صفحه 63 ميگويد: 

ولي شيعيان كه تكيه گاهشان ائمه اهل بيت است، مقام تمام پيامبران را از اين سخنان پوچ و بيهوده منزه مي دانند بويژه پيامبر عزيز مان حضرت محمد، كه درود بي پايان براو و خاندان پاكش باد. ومعتقدند كه ساخت پاك آن حضرت، منزه است از تمام گناهان كوچك وبزرگ و او معصوم از هر خطا وفراموشي وسهو وسحر و ديوانگي وبيهوشي است. . . . 

ودر صفحه 64 ميگويد: وشيعيان معتقدند كه چنين روايات دروغيني كه باعصمت پيامبران منافات دارد، از سوي امويان ويارانشان ساخته شده است. 
خواننده گرامي! اينك روايت شيعه را ملاحظه نمائيد كه چگونه پيامبران خدا -عليهم الصلاة والسلام- را زير سؤال مي برد. 

در كتاب ( عيون الاخبار) آمده است كه: مأمون از رضا -عليه السلام- در مورد اين آيه پرسيد: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾. (الأحزاب: 37).
(ياد آور زماني را، كه به كسي كه خداوند به او نعمت داده وتو نيز بر او حسان نمودي، ميگفتي: همسرت را نگه دار واز خدا بترس وچيزي را در دل پنهان مي داشتي كه خداوند آنرا آشكار مي سازد).
امام رضا گفت: رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- براي كاري به خانه زيد بن حارثه رفت وهمسر زيد را مشغول غسل كردن ديد پس به او گفت: پاك ومنزه است پروردگاري كه تو را آفريده است 
.
ودر تفسير علي بن ابراهيم قمي از ابو جعفر روايت شده است كه زينب مدتي را كه خدا مي خواست با زيد زندگي كرد بعد از آن براثر اختلافي  نزد رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- آمدند پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- بسوي زينب نگاه كرد پس او را پسنديد
.
خواننده گرامي! ببينيد چگونه رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- را زير سؤال مي برند. 

چگونه پيامبر به همسر مرد مسلماني كه در حال حمام كردن است نگاه ميكند وسپس وي را مي پسندد؟!!! 
وداستاني نزديك به اين, كليني در (كافي) آورده است.
در باره اسماعيل فرزند ابراهيم -عليهما السلام- نقل شده است كه به زني از قبيله حمير نگاه كرد وزيبايي اش را پسندند پس خداوند مسئلت نمود تا آن زن را به نكاح او در آورد! البته آن زن، شوهر داشت پس خداوند حكم مرگ شوهرش را صادر كرد! آن زن در مكه به عزاي شوهرش نشست، خداوند غم واندوه را از وي زدود و او را به نكاح اسماعيل در آورد
.
از جعفر بن محمد روايت است كه فرمود: رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- نميخوابيد تا وقتيكه چهره اش را ميان پستانهاي  فاطمه نمي گذاشت

رضا از پدرانش نقل ميكند كه رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- فرمودند: حضرت موسي از خداوند در خواستي نمود وگفت: پروردگارا! مرا از امت محمد قرارده خداوند به او وحي كرد كه أي موسي ! توبه آن مقام ومنزلت نميرسي

حضرت موسي -عليه الصلاة والسلام- شايستگي ندارد كه فردي از امت محمد -صلي الله عليه وآله وسلم- باشد! وطبيعتاً شيعه امت محمد -صلي الله عليه وآله وسلم- هستند وهمه شيعه از حضرت موسي عليه الصلاة والسلام برترند ! ! ! 

از علي بن أبي طالب روايت شده است كه وي با عايشه در يك رختخواب ويك لحاف مي خوابيد
.  
از رضا روايت است كه فرمود: خداوند به حضرت آدم گفت: اينها از فرزندان تو هستند (محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين) وآنها بهتر از تو وبهتر از همه آفرينش ام هستند اگر آنها نمي بودند تو را خلق نمي كردم وبهشت وجهنم وآسمان وزمين را هم نمي آفريدم، بر حذر باش از اينكه با چشم حسادت به آنها بنگري، در اين صورت تو را از همسايگي ام بيرون مي كنم. اما آدم به آنها با چشم حسادت نگاه كرد! ومقام ومنزلت آنها را آرزو نمود، در نتيجه شيطان بر او مسلط گرديد واز درختي كه از آن نهي شده بود خورد وچون حواء باچشم حسادت به فاطمه نگاه كرد! شيطان بر او نيز مسلط شد تا  اينكه از درخت، خورد
. 

سؤال اينجاست كه اگر اصل كيفر شان بخاطر نگاه حسد آميز آنها به ائمه بوده است. پس چرا خداوند آنها را بخاطر خوردن از درخت كيفر داد چنانچه در قرآن آمده است؟ 

از علي بن أبي طالب روايت شده است كه فرمودند: انبياء وپيامبران را تكذيب نمود (خداوند آنهارا تكذيب نمود) برادران يوسف را تكذيب نمود هنگاميكه گفتند: (اكله الذئب) -گرگ او را خورده است- وآنها انبياء وفرستاده بسوي صحرا بودند
.
خداوند به داود وحي كرد كه گناهت را بخشيدم وننگ گناهت را بر بني اسرائيل گذاشتم. 
داود گفت: پروردگارا! چگونه چنين كاري مي كنيد در حالي كه شما ستم نميكنيد؟ گفت: آنها اقدام به انكار كار شما نكردند
.
از ابو عبدالله روايت شده است كه فرمود: هنگاميكه يعقوب نزد يوسف آمد به يوسف غرور پادشاهي زائد دست داد در نتيجه از تخت پايين نيامد. جبريل نزول كرد وگفت: أي يوسف! كف دست را باز كن ـ پس از دستش نوري درخشان خارج شد. وبه فضاي آسمان رفت. يوسف گفت: اين نوري كه از دستم بيرون شد چه بود؟ گفت: نبوت از فرزندانت برداشته شد واين كيفر پايين نيامدنت براي يعقوب است ودر فرزندانت پيامبري نخواهد آمد
.
از ابو جعفر روايت شده است كه فرمود: پيامبران عبادت كنندگان را تذكر مي دهند، پيامبري از پيامبران بطور كامل فرمانبرداري واطاعت ميكرد فقط در يك مورد از خداوند نافرماني ميكرد بخاطر همين يك معصيت از بهشت رانده ميشود ودر شكم ماهي انداخته ميشود سر انجام او را چيزي بجز اعتراف وتوبه نجات نمي دهد
.
از ابو عبدالله روايت است كه فرمود: پيامبري خواست در مورد عذاب قومش به خداوند مراجعه نمايد، خداوند به او گفت: يا از مراجعه در مسئله اي كه فيصله كرده ام بر ميگردي يا اينكه  چهره ات را به پشت سرت بر مي گردانم. 

از ابو جعفر روايت است كه فرمود: حزقيل پيامبر دچار غرور شد وبا خودش گفت: برتري سليمان پيامبر بر من چيست درحاليكه به من مثل اين داده شده است؟ فرمود: پس دركبدش زخمي ظاهر شد كه او را آزار مي داد
.
بعضي از پيامبران بني اسرائيل از سختي دل وكمي اشكشان نزد خداوند شكوه نمودند
.
از اميرالمؤمنين روايت است كه فرمودند: لبيد بن اعصم يهودي وام عبدالله يهودي، رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- را سحر نمودند، آنها براي او يازده گره زدند...... در نتيجه پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- نمي خورد، نمي نوشيد، نمي شنيد، نمي ديد وباز نان معاشرت نمي كرد
.
از علي بن حسين روايت است كه فرمودند
: اي ماهي! پس ماهي سرش را از دريا همچون كوه بزرگي بيرون كشيد در حالي كه ميگفت: لبيك، لبيك
 اي دوست خدا! . . . علي گفت: تو كي هستي؟ گفت: اي سرورم! من ماهي يونس ام. فرمود: داستان يوسف را براي ما تعريف كن گفت: اي سرورم! خداوند هيچ پيامبري نفرستاده مگر اينكه ولايت شما اهل بيت را براي او عرضه نمود هر كس قبول كرد، جان سالم بدر برد ونجات پيدا كرد وكسي كه توقف نمود و از حمل آن امتناع ورزيد دچار مسئله اي مي شود چنانچه آدم دچار معصيت گرديد و نوح دچار غرق گرديد! وابراهيم دچار آتش گرديد! و يوسف دچار چاه گرديد! و ايوب دچار مصيبت گرديد! و داود دچار اشتباه گرديد! تا اينكه خداوند يونس را مبعوث كرد و به او وحي نمود. كه اي يونس! ولايت اميرالمؤمنين علي وائمه هدايت يافته اي را كه از نسلش هستند قبول كن. يونس گفت: چگونه ولايت وي را قبول كنم و من وي را نديده ام  ونمي شناسم؟ و خشمگين رفت! پس خداوند به من وحي نمود ودستور داد كه يونس را ببلعم وگفت: استخوانهايش را خرد نكن. او در شكمم چهل روز ماند، با من درياها را ميان سه تاريكي دور مي زد و مي گفت: ﴿لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾
. ولايت امير المؤمنين وائمه هدايت يافته را پذيرفتم! 

از ابو جعفر باقر روايت است كه فرمود: وقتيكه رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- به آسمانها بالا رفت: . .  سپس محمد -صلي الله عليه وآله وسلم- فرمود: پدرم، ابراهيم كجاست؟ به او گفتند: وي با اطفال شيعه است. بعد از آن وارد بهشت شد، ابراهيم -عليه السلام- را زير درختي يافت كه پستانهايي مثل پستانهاي گاو دارد. هنگاميكه پستان از دهان كودك رها شد، ابراهيم عليه السلام بلند شد وپستان را به او باز گرداند وبه پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- سلام كرد و از آنحضرت -صلي الله عليه وآله وسلم- در مورد علي -رضي الله عنه- پرسيد. پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- گفت: او را جانشيم درميان امتم قرار دادم، ابراهيم عليه السلام گفت: چه جانشين خوبي انتخاب نمودي، پيروي از علي -رضي الله عنه- را خداوند بر فرشتگان فرض گردانده است واينها اطفال شيعه وپيروان او هستند، از خداوند خواستم تا مرا سر پرست آنها قرار دهد، خداوند هم پذيرفت
.
الله اكبر، سخن بزرگي از دهانتان بيرون مي آيد، دروغ ميگوييد. آيا شغل ابراهيم عليه السلام تربيت اطفال شيعه است؟!! خداوند چهره اين دروغ پردازان وتصديق كنندگان آنها را زشت گرداند. 
از صادق عليه السلام روايت است كه فرمود: داود عليه السلام، اوريا را به جنگي فرستاده بود، داود بالاي ديواري رفت تاپرنده اي بگيرد وهمسر اوريا مشغول غسل بود، هنگاميه سايه داود را ديد موهايش را پراكنده ساخت وبوسيله آنها بدنش را پوشاند، داود به سوي او نگريست وشيفته وي گرديد (سپس داود به فرمانده سپاهش نوشت) تابوت را بين خود ودشمنت قرارده و اوريا ابن حنان را پيشاپيش تابوت بفرست. وي اين كار را كرد واوريا كشته شد. سرانجام داود باهمسر اوريا ازدواج كرد وسليمان عيله السلام از وي بدنيا آمد
.
وغير از اين، مطالب بسياري وجود دارد اما بخاطر اختصار وطولاني نشدن، آنها را ترك كردم. 

 اين اعتقاد شيعه در مورد پيامبران خدا صلوات الله وسلامه عليهم است. اما اهل سنت مقام پيامبران خدا صلوات الله وسلامه عليهم را از امثال اين امور منزه وپاك مي دانند. 
و روايتي كه مي گويد:  پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- سحر شد او لاً اين روايت را اهل سنت واهل تشيع روايت كرده اند وسحر نوعي مريضي است واشكالي بر نبوت وارد نميكند. ثانياً، سحر در تبليغ رسالت وصدق گفته هاي پيامبر  -صلي الله عليه وآله وسلم- تأثيري نگذاشت. 
(9) ودر صفحه 59 ـ 60 مي گويد: 

(وسخنش با پيامبرش موساي كليم -عليه السلام- هنگامي كه روايت را از خداوند در خواست كرد: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي﴾  (حضرت موسي گفت: پروردگارا،  بگذار تو را ببينم، خداوند فرمود: تو هر گز نمي تواني مراببيني). ولن زمخشريه،  هميشگي وابدي بودن را مي رساند. آنطوريكه نحويها مي گويند)
.

استدلال تيجاني به قول زمخشري مانند استدلال نصاري عليه اهل سنت در مورد تحريف قرآن به قول شيعه است كه قرآن تحريف شده است زيرا زمخشري معتزلي است وشيعه درباب صفات خداوند، معتزلي مسلك هستند. 

و ﴿لَنْ﴾ هيشه نزد نحوشناسان تأبيد (هميشگي وأبدي بودن) را نمي رساند مي توانيد به ( مغني اللبيب)، (التوضيح والتكميل) وكتب ديگر نحوي نگاه كنيد. آيا تيجاني بجز ادعاء محض دليلي هم آورده است؟! 

تيجاني در مورد اين آيه ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً﴾
.
چه مي گويد؟ اگر بگوييم ﴿لن﴾ ابدي بودن را مي رساند پس چرا خداوند با كلمه ﴿أبداً﴾. تاكيد نموده است؟ اين از يك طرف، واز طرف ديگر، خداوند در قرآن ذكر نموده است كه كفار آرزوي مرگ ميكنند بلكه طلب مرگ مي كنند چنانچه مي فرمايد: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾. (الزخرف:77). (فرياد ميزنند: اي مالك! پروردگارت مارا بميراند).
بعد از اين صحبت ها، اين مطلب كه مؤمنين، پروردگار شان را مي بينند با كتاب وسنت ثابت است و ما در اينجا با ذكر آيات اكتفا ميكنيم البته اگر تيجاني مي پذيرد زيرا بسياري از علماء شيعه معتقد به تحريف قرآن اند واحاديث ما را  از رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- نمي پذيرند. ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾. (القيامة: 22- 23). (در روز (قيامت) چهره هايي تروتازه اند وبه سوي پروردگاشان در حجاب وپرده اند). وقتي كفار در پرده و حجابند و خد را نمي بينند مفهومش اينست كه ميان مؤمنين و خداوند حجابي وجود ندارد. ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾. (يونس: 26). (كساني كه كارهاي نيك انجام داده اند براي آنها بهشت وبيشتر از آن است). بيشتر از بهشت فقط ميتواند چيزي برتر از آن باشد. 
وآيه اي كه در مورد حضرت موسي -عليه السلام- وارد شده تيجاني آنرا ذكر كرد، دليلي غير مستقيم بر رؤيت خداوند در آخرت است و توضيح آن اينكه: 

اگر رؤيت مطلقاً ممتنع  ومحال مي بود حضرت موسي عليه السلام در حالي كه نسبت به پروردگارش شناخت داشت، آنرا درخواست نمي كرد. خداوند در خواست موسي عليه السلام را انكار نكرد آنطوريكه درخواست حضرت نوح عليه السلام را انكار كرد، وقتيكه نوح گفت: فرزندم از اهل من است، خداوند فرمود: ﴿إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾. (هود: 46). (من تو را نصيحت ميكنم كه از نادانان نباشي).
خداوند بركوه متجلي شد و حضرت موسي عليه السلام نزد خداوند از كوه ارزش بيشتري دارد. 

مي گوييم ﴿لن﴾ أبديت وهميشگي را نمي رساند چنانچه ابن مالك مي گويد: 

        ومن رأي النفى بلن مؤ بداً            فقوله ار دد وسواه فاعضدا

( كسيكه مي گويد ﴿لن﴾ ابديت وهميشگي را مي رساند سخنش را رد كن ورأي ديگر را محكم بگير).
خداوند رؤيت را مشروط به چيز ممكني نمود وفرمود: اگر كوه در جايش ثابت ماند مرا خواهي ديد. وآنچيزي كه وابسته ومشروط به چيز ممكن باشد، امكان  پذير است. 
خداوند به حضرت موسي -عليه السلام- نگفت ديده نمي شوم بلكه گفت: مرا نمي بيني هم اكنون در دنيا نمي بيني. 

(10) تيجاني در صفحه 106 ـ 107 ميگويد: 

طبراني در معجم كبير خود به سند صحيح از زيد بن ارقم واز حذيفه بن اسيد غفاري نقل مي كند كه هر يك بجاي خود گفت: رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- در غدير خم، زير درختان خطبه اي خواند و در آن خطبه فرمود: (أي مردم بزودي خدايم مرا به سوي خود فرا مي خواند. . . . پس هر كه من مولاي اويم، اين ـ يعني علي مولاي اوست. . . . حديث. 

اينكه تيجاني مي گويد: (به سند صحيح) دروغ وبي اساس است ولي جاي تعجب اينجاست كه به همين اندازه اكتفا كرد واز شيخش شرف الدين موسوي پيروي ننمود ونگفت بر صحت آن اتفاق نظر وجود دارد زيرا شرف الدين اين سخن را در المراجعات
 گفته است. واين حديث بسيار ضعيف است زيرا در سند آن فردي بنام زيد بن حسن أنماطي وجود دارد. 

ابو حاتم وامام ذهبي گفته اند: وي فردي منكر الحديث است وابن حجر ميفرمايد: ضعيف است. 
(11) ودر صفحه 125 ميگويد: 

عمر عصباني شد ولذا تا به مدينه برگشت فوراً به منبر رفت و خطبه اي خواند ودر آن خطبه چنين گفت: به من گزارش رسيد كه يكي از شما ها گفته است: به خدا قسم اگر عمر بميرد با فلان شخص بيعت ميكنم، پس هشدارتان باد، نكند كسي چنين بگويد كه: بيعت ابوبكر كاري شتابزده بود وتمام شد، ها‍‍ن چنين بود ولي خداوند، شرش را از ما دور ساخت. آنگاه گفت هر كس بامردي بيعت كند بدون اينكه بامسلمانان مشورت كرده باشد، پس نه او بايد بيعت كند ونه آن كسي كه مورد بيعت قرار گرفته، بايد بپذيرد از ترس اينكه هردو كشته شوند. 
تيجاني روايت را سانسور نموده است-عامله الله بما يستحق- واين روايت در صحيح بخاري چنين آمده است (ولي خداوند شرش را از ما دور ساخت ودر ميان شما كسي مانند ابوبكر نيست كه مردم بر وي اتفاق نظر داشته باشند، هر كس با مردي بيعت كند بدون اينكه. . . . . الخ. 

به اين عمل زشت تيجاني توجه كنيد كه چگونه همه روايت را نقل كرده است وفقط چند از آن را حذف كرده است تابدينصورت به هدفش برسد.
 (12) ودر صفحه 240 ميگويد: 

دوم ـ وسه روز پيش از وفات پيامبر ودرست آن هنگام كه درد بر حضرت افزون شد، از مردم خواست كه قلم وكاغذي برايش بياورند تا مطلبي را براي آنها بنويسد هر گز پس از او، گمراه نگردند، عمر بن خطاب گفت: (درد بر رسول خدا افزايش يافته واو هذيان مي گويد وكتاب خدا ما را بس است) ودر حاشيه كتاب مي گويد: (صحيح بخاري ـ ج5 ـ ص 138) مرض النبي و وفاته). 

اين سخن تيجاني دروغ وبي اساس است ـ عامله الله  بما يستحق ـ زيرانه در صحيح بخاري ونه در كتابي ديگر آمده است كه حضرت عمر -رضي الله عنه- گفته است كه رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- هذيان مي گويد: و پاسخ تفصيلي اين نكته را در پاسخ مان به كتاب ( آنگاه.. . . . هدايت شدم ) فقره شماره (30 ) نگاه كنيد. 
(13) در صفحه 209 ميگويد: 

موضوع قضا وقدر يكي از دشوارترين معماها در زندگي گذشته من بود، چه اينكه هيچ شرح وتفسيري كافي براي آن نمي يافتم كه وجدانم را راضي كند وانديشه ام را آرام سازد وبدينسان، حيران و سرگردان ماندم بيان آنچه در مكتب اهل سنت فرا گرفته بودم كه انسان در كردار ها و رفتار هايش مجبور است (هر كس براي هر چه آفريده شده است مجبور است). 

تيجاني خسته نمي شود، همچنان اهل سنت را تهمت وبهتان مي زند. اي كاش! فردي انديشمند از اهل تشيع به كتابهاي اهل سنت مراجعه مي كرد. تاببيند آيا آنچه تيجاني مي گويد حق است يا باطل؟ 

امام طحاوي در باره اعتقاد اهل سنت ميگويد: افعال بندگان از خلق وآفرينش خداوند هستند اما بنده است كه فعل را انجام مي دهد. 
ابن ابي العز ميگويد: در باره افعال اختياري بندگان اختلاف وجود دارد، جبريه كه رئيس آنها جهم بن صفون است،  معتقدند كه همه افعال بندگان را خداوند تدبير مي كند وهمه اجباري هستند (اين آنچيزي است كه تيجاني به اهل سنت نسبت داده است). ودر برابر اين گروه معتزله قرار ميگيرند كه ميگويند: همه افعال اختياري از همه حيوانات  توسط خود آنها خلق و آفريده مي شود وبا آفرينش خداوند هيچ ارتباطي ندارد. 
واهل حق ميگويند: افعالي كه با انجام آنها بندگان مطيع وعاصي شمرده مي شوند، اينگونه افعال را خداوند آفريده است و واقعيت اينست كه خداوند در آفرينش هستي، يگانه وتنها است
. 
علامه ابن تيميه رحمه الله ميگويد: انجام دهنده حقيقي افعال، بندگان هستند خداوند فقط خلق كننده افعال آنها است واين بنده است كه مومن وكافر ونيكوكار فاجر ونماز گذار و روزه دار است وبندگان براعمال خود شان قدرت دارند، وهمچنين داراي اراده هستند و خداوند آفريننده خودشان وقدرت و اراده شان است، چنانچه مي فرمايد: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾. (التكوير:29). (ونميتوانيد بخواهيد جز چيزهايي كه خداوند جهانيان بخواهد). 

وشيخ محمد بن صالح بن عثيمين مي فرمايد: عمل بنده از يك اراده قلبي وقدرت بدني ايجاد مي شود واگر اين اراده وقدرت وجود نداشته باشند عملي انجام نميگيرد وكسيكه اين اراده وقدرت را خلق كرده است همان خداوند است و خالق سبب (قدرت واراده) در واقع  خالق مسبب (عمل) است پس نسبت عمل بنده به خداوند با آفرينش، نسبت مسبب به سبب است ويك نسبت مستقيم نيست زيرا كسيكه مستقيماً عمل را انجام مي دهد. بنده است به همين خاطر عمل را انجام مي دهد. بنده است به همين خاطر عمل از نظر كسب وايجاد، به بنده نسبت داده مي شود واز نظر تقدير وآفرينش به خداوند نسبت داده مي شود
.
واين اعتقاد اهل سنت است، نه آنچه تيجاني ادعا مي كند.
(14) تيجاني از صفحه 212 تا 214 گفتگويي سرد وبي ارزش را بين خودش ويكي از كساني كه وي ادعا ميكند كه از علماء اهل سنت است ياد آوري ميكند وطبق معمول وبطور طبيعي اسمش را ذكر نمي كند.

تيجاني در پايان گفتگو ميگويد: گفت (يكي ازعلماء اهل سنت): شما به دين خودتان ومن هم به دين خودم!! وبدين ترتيب، در بحث ومناقشه را تا آخربست. اين روش بيشتر علماي ماست. 

دروغگو دشمن خدا است وتيجاني همچنان دروغ ميگويد، كتب اهل سنت همه جا وجود دارند وعلماء اهل سنت حضور دارند، همان علمايي كه شيعه توانايي گفتگو با آنها را ندارد مگر اينكه از تقيه ونفاق استفاده كنند برخي ميگويند قرآن تحريف شده است وبرخي با استفاده از تقيه ميگويند تحريف نشده است. يكي ميگويد اهل سنت ولد الزنا هستند وديگري با تقيه مي گويد برادران ما هستند، برخي ازآنها ميگويند فرقي ميان ما وآنها نيست وگروهي ميگويند هيچ اتفاقي ميان ما وآنها نيست. وكسيكه ميخواهد ميزان توانايي علماي اهل سنت را در گفتگو وبحث بداند نزد علماي آنها برود يا كتابهاي آنها را بخواند.واينك چند كتاب براي انديشمندان شيعه ياد آوري ميكنيم كه به شبهات تشيع پاسخ داده اند تا اين كتابها را بخوانند وبعد داوري كنند كه كدام يك بر حق است.
(1) منهاج السنة النبويه (ابن تيميه).
(2) الشيعه واهل البيت (احسان الهي).
(3) الشيعه والقرآن (احسان الهي).
(4) الشيعه والسنه (احسان الهي).
(5) الخطوط العريضه (محب الدين خطيب).
(6) الشيعه وتحريف القرآن (محمد مال الله).
(7) حقيقة الشيعة (عبد الله الموصلي).
(8) اصول مذهب الشيعه (ناصر القفاري)
.
(15) ودر صفحه 138 ميگويد
:
وشيعه همانطور كه مشهور است اعتقادي به اين (وحي بعد ازمحمد) ندارند واين تهمتي است كه دشمنان آنها به آنها چسپانده اند.

بگذاريد به سخن تيجاني اضافه كنم بگويم اين تهمتي است كه گروهي از زنديق ها به دين اسلام چسپانده اند زيرا اسلام ازين بهتان پاك وبري است.آيا تيجاني به اين سخنم راضي است؟ فكر نمي كنم.

كليني در باره علم ائمه اش در كافي ميگويد: واما نكته ها در قلوب، الهام هستند وصدايي كه در گوشها مثل منقار زدن استاين بوسيله تحديث فرشته صورت ميگيرد
.
مجلسي در كتابش بحار الانوار بابي آورده است وميگويد: )باب إنهم محدثون مفهمون)
. يعني با ائمه سخن گفته ميشود وآنها مي فهمند.

وكليني نيز در كتابش(الكافي) بابي آورده است: باب اينكه فرشتگان به خانه ائمه مي آيند وبر آنها وارد مي شوند وبراي آنها اخبار مي آورند
. از ابو عبدالله روايت است كه فرمود: در گوشهاي بعضي از ما چيزي گفته مي شود ودر خواب نزد برخي از ما مي آيند وبعضي از ما آوازي مثل آواز زنجيري كه در طشت بيفتد، مي شنود ونزد بعضي از ما بشكلي بزرگتر از جبرئيل وميكائيل  مي آيند
.

خداوند جعفر صادق را از چنين سخن ياوه اي بري وپاك  گردانده است. آيا تيجاني همچنان معتقد است كه اين تهمت است؟ 

(16) ودر صفحه 283 ميگويد: 

زيرا اهل سنت معتقدند كه در اختلافشان رحمت است. بنابر اين مالكي حق دارد كه اگر حل مشكلش نزد امام مالك پيدا نشد، به رأي ابو حنيفه عمل كند. 
بله! مالكي اين حق را دارد كه به رأي ابو حنيفه عمل كند البته زماني كه براي وي آشكار گرديد كه حق با ابو حنيفه است زيرا اهل سنت براي هيچ كسي بعد از رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- ادعاي عصمت نميكنند. 

اما اينكه هر وقت حل مشكلش را يافت به رأي ابو حنيفه عمل كند. اهل سنت به چنين سخني معتقد نيستند، اگرچه بعضي از نادانان اين كار را ميكنند اما اينكه عمل عده اي نادان  را اعتقاد اهل سنت بدانيم، اين تهمت وافترائي بيش نيست. چرا تيجاني يكي از علماء اهل سنت را ذكر نكرده كه چنين اعتقادي داشته باشد. 
سليمان تيمي ميگويد: اگر به رخصت هر عالمي عمل كني همه شر وبدي در تو جمع مي شود و بدنبال سخن وي، ابن عبدالبر ميگويد: اين اجماعي است كه در آن اختلافي سراغ ندارم
.  واما او زاعي ميگويد: كسيكه به اقوال شاذ ونادر علماء عمل كند از اسلام خارج مي شود 
.
وامام شاطبي، اجماع علماء را نقل كرده است كه پيروي كردن از رخصت (مسائل آسان) مذاهب بدون دليل شرعي، فسق و حرام است
.
اين بزرگان اهل سنت اند واين هم اعتقاد آنها است نه آنچه تيجاني ادعا مي كند. 
(17) تيجاني در صفحه 303 ميگويد: 

خداوند مي فرمايد: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾. (سپس علم كتاب را به كساني از بندگان داديم، كه آنان را گلچين كرده وبر گزيديم).
وبي گمان كسي كه خداوند او را بر گزيده وانتخاب كرده است، معصوم از خطا است. واين همان آيه بود كه امام رضا ـ از امامان اهل بيت عليهم السلام ـ در مجلسي كه خليفه عباسي از علما دانشنمدان برگزار كرده بود، بدان استدلال كرد وبراي آنها ثابت نمود كه مقصود از برگزيدگان خدا ـ در آيه ـ ائمه اهل البيت هستند، و آنها هم اقرار نموده واين سخن را مورد تصديق قرار دادند. 

اين داستان هم مثل داستانهاي ديگر دروغ وساختگي است و واقعيت اينست كه شيعه چيزي بجز اين داستانهاي ساختگي ندارد وبوسيله همين داستانها احساسات پيروان خود را تحريك ميكنند اما حقيقتي كه قابل پيروي باشد، نزد آنها وجود ندارد واصلا آنها دليلي ندارند كه اين آيه در مورد حضرت علي -رضي الله عنه- وفرزندانش  نازل شده است تازه در اين آيه دليلي وجود ندارد كه فرد بر گزيره بايد امام جهانيان باشد. خداوند به زبان پيامبري از بني اسرائيل در مورد طالوت مي گويد: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ﴾. (البقرة: 247). (خداوند طالوت را براي زمامداري شما فرستاده است، آنها گفتند: چگونه او بر ما حكومت داشته باشد در حاليكه ما براي حكومت سزاوارتريم و توانايي مالي هم ندارد. گفت: خداوند او را بر شما برگزيده است). در اينجا خداوند طالوت را بر گزيد و او معصوم نبود و زمامداري بود كه دو پيامبر، حضرت داود و شمويل همراه وي بودند 
.
(18) در صفحه 318 ميگويد: 

امام مالك بن أنس ميگويد: (مارأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علماً و عبادة و ورعا). هيچ ديده اي نديده وهيچ گوشي نشنيده وبر قلب هيچ انساني خطور نكرده كه كسي افضل وبرتر از جعفر بن محمد صادق باشد چه از نظر علم وچه از نظر عبادت و پار سائي. 
ما فضليت، علم، عبادت وپارسايي امام جعفر صادق -رحمه الله ورضي الله عنه- را انكار نمي كنيم اما دروغ وافراط را در حق وي نمي پذيريم. امام مالك -رحمه الله- چنين سخني در مورد امام جعفر صادق -رحمه الله- نگفته است. اين دروغي است كه بر امام مالك -رحمه الله- بسته شده است و دروغ از تيجاني وامثال او جاي تعجب وشگفتي ندارد. ا كاش!  تيجاني به ذكرعلمايي كه امام صادق -حمه الله- را تعريف وتمجيد كرده اند، اكتفا ميكرد بدون اينكه به دروغ وفريب پناه ببرد. وانگهي سند صحيح اين سخن تا امام مالك -رحمه الله- كجاست؟ 

مصعب ميگويد: مالك از جعفر روايت نميكرد تا زمانيكه فردي ديگر از افراد بلند پايه جعفر را در روايت همراهي نميكرد سپس جعفر را بعد از او قرار مي داد
.
(19) ودر صفحه 338 مي گويد: 

به تحقيق كه اصحاب ارجمند پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- در دوران حكومتهاي مستبد، عمل به تقيه كردند مانند دوران امثال معاويه كه هر كه از نفرين ولعن علي بن ابي طالب، امتناع مي ورزيد، او را به قتل مي رساند. 

تيجاني در عبارت فوق سه ادعاء نموده است: 

يكي اينكه صحابه -رضوان الله عليهم- با حضرت معاويه به تقيه عمل مي كردند. 

دوم: اينكه معاويه فردي ستمگربوده است. 
سوم: اينكه هر كس از دشنام دادن حضرت علي خود داري ميكرد معاويه وي را به قتل مي رساند.

ادعاي اول درست نيست وتيجاني نميتواند يك مورد بعنوان مثال بياورد وبهترين دليل بر دروغ بودن آن موضع گيري احنف بن قيس، حجر بن عدي وديگران در آن زمان است. 
وادعاي دوم: اگر حضرت معاويه ظالم بود پس چگونه حضرت حسن به نفع او كناره گيري نمود وسرنوشت  امت را بدست مرد ستمگري سپرد تا آنها را به بدترين وجه شكنجه نمايد. در نتيجه فرجام اين كار به حسن بن علي -رضي الله عنهما- برميگردد و حضرت حسين چگونه با فردي ستمگر بيعت كرد. وصحيح اينست كه او فردي ستمگر نبود بلكه از بهترين زمامداران در دوران زمامداريش و از بهترين پادشاهان در دوران پادشاهي اش بود ـ خداوند او را رحمت كند-. با اين همه، او معصوم نبود. 
ادعاي سوم، دروغ محض است. تيجاني، بلكه هيچ شيعه اي در روي زمين از پيروان وتصديق كنند گان وي نميتوانند براي اين دروغ يك نمونه ذكر كنند. 
(20) ودر صفحه 350 ميگويد: 

ابن عباس ميگويد: پيامبر خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- متعه كرد. عروه بن الزبير گفت: ابوبكر وعمر متعه را تحريم كرده اند. ابن عباس (با ناراحتي) گفت: اين مردك چه مي گويد (مايقول عريه)؟ شخصي گفت: مي گويد كه ابو بكر وعمر از متعه نهي كردند. ابن عباس گفت: مي بينم كه اينها هلاك مي شوند، من مي گويم، پيامبر گفت، وآنها مي گويند عمر و ابوبكر گفتند! 
تيجاني اين اثر را نقل ميكند واستدلال ميكند كه موضوع ازدواج متعه است واين فريبكاري ودروغگويي تيجاني را مي رساند زيرا سخن حضرت ابن عباس -رضي الله عنهما- و عروه در باره متعه حج است نه متعه زنان. وشيعه هم به اين مطلب اعتراف مي كنند زيرا آنها معتقدند كه حضرت ابوبكر از متعه زنان جلوگيري نكرد بلكه حضرت عمر-رضي الله عنه- بود كه جلو گيري كرد. 
وصحيح اينست كه رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- از متعه زنان جلوگيري كرد چنانچه در صحيح بخاري ومسلم آمده است  كه حضرت علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- فرمودند: رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- روز خيبر از گوشت الاغ هاي اهلي ومتعه زنان نهي كرد
.
وشيعه نيز اين حديث را از حضرت علي -رضي الله عنه- در كتابهايشان روايت كرده اند
.
(21) در صفحه (356) مي گويد: 

وآنچه به شيعه نسبت داده مي شود در مورد تحريف قرآن، چيزي جز تهمت وشايعه پراكني ودروغ نيست چرا كه اثري از اين عقيده نزد شيعيان وجود ندارد. 
ودر صفحه 357 ميگويد: ودانستم كه اين هم يكي از تهمت ها وافتراها عليه شيعيان است كه مردم را به آنان بدبين كنند. 
برادرخواننده! ملاحظه ميكنيد تيجاني وامثال او، همه كساني كه مدعي اند كه نسبت دادن اعتقاد تحريف قرآن به شيعه تهمت وشايعه پراكني است، چقدر پررو هستند. البته اگر تيجاني صداقت داشت، چنين ميگفت: بله، بسياري از علماي شيعه معتقدند كه قرآن تحريف شده است وكساني هستند مثل هاشم بحراني كه در اين مورد نقل اجماع نموده اند وكساني هم هستند مثل عاملي فتوني كه اعتقاد به تحريف قرآن را جزء ضروريات مذهب تشيع دانسته اند اما ما به اين كلام ايمان داريم ومعتقد به تحريف قرآن نيستيم، وهر كس بگويد قرآن تحريف شده است، كافر است وسخنش مردود است به چهره اش كوبيده مي شود امثال مجلسي ونوري طبرسي وكليني وقمي وديگران، وآنها اگر از اين اعتقاد توبه نكرده اند، كافرند. 
اما آنچه ما مي خوانيم ومي شنويم چيزي جز فرار از واقعيت و دروغ نيست. مي توانيد پاسخ ما به تيجاني را در كتاب (آنگاه. . . . . . هدايت شدم) در شماره (13) بخوانيد. 
پاسخ كتاب

( اهل سنت واقعي )

مترجم: عباسعلي براتي

ناشر: بنياد معارف اسلامي

نوبت چاپ: چهارم تابستان 1375
چاپ: پاسدار اسلام
(1) تيجاني در جلد (1) صفحه (71) اين كتاب ميگويد: 

(هنگامي كه احمد بن حنبل از ترس معتصم از عقيده نخستين خود (قديم بودن قرآن) باز گشت واز بند رها شد؛ به شهرتي دست يافت، ودر زمان متوكل، در ميان محدثان، سرآمد روزگار گشت. در اين هنگام، علي -رضي الله عنه- را به سه خليفه ديگر افزودند وهر چهارتن را از خلفاي راشدين دانستند).
ودرج 1 صفحه (145) ميگويد: 

مذهب حنبلي هم اگر تأييد دولت عباسي در روزگار معتصم نبود، ناشناخته ميماند در اين زمان احمد بن حنبل از نظريه خود -كه مخلوق بودن قرآن بود-
 برگشت).

دروغي است كه اين دروغگو خجالت هم نمي كشد. واينكه ميگويد: 

(علي در اين زمان به خلفاي سه گانه افزوده شد)، اين هم دروغ وتهمتي بيش نيست و حضرت علي -رضي الله عنه- خليفه چهارم به اعتقاد همه اهل سنت است واين اعتقاد هيچ مخالفي ندارد. 
عوف بن ابو جميله ميگويد: نزد حسن بصري بودم كه در مورد اصحاب رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- صحبت شد، پس ابن جوشن غطفاني گفت: أي ابو سعيد (حسن بصري)! مردم، ابو موسي اشعري را سرزنش ميكنند چون از علي پيروي ميكرد. راوي ميگويد: حسن بصري خشمگين شد بطوري كه آثار خشم در چهره اش نمايان گرديد وفرمود: پس چه كسي قابل پيروي است؟ 

امير المؤمنين (حضرت عثمان -رضي الله عنه-) مظلوما نه به شهادت رسيد وبدنبال آن مردم آهنگ بهترينشان را نمودند و با او بيعت كردند. پس چه كسي قابل پيروي است؟ واين جمله را چندين بار تكرار كرد
. ومعتصم امام احمد حنبل -رحمه الله- را تأييد نميكرد، واصلا در زمان امام احمد -رحمه الله- چيزي بنام مذهب حنبلي وجود نداشت واين مذهب بعد از وفات احمد بن حنبل بنيانگذاري شد. 
(2) ودرج 1 صفحه (86) ميگويد: 

آيا خرد وهوش ابو هريره، بيش از علي بن ابي طالب بوده، كه توانسته يكصد هزار حديث را بدون نوشتن، از پيامبر حفظ كند؟ 
ما نمي گوئيم ابو هريره -رضي الله عنه- بيشتر از حضرت علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- حفظ داشته است بلكه مي گوئيم احاديث بيشتري بيان نموده است وهمچنين ابو هريره -رضي الله عنه- نسبت به حضرت ابوبكر، عمر، عثمان وبسياري از مهاجرين نخستن، احاديث بيشتري نقل نموده است. 

(3) و در ج 1 صفحه (69) مي گويد: 

وبه اين ترتيب حديث متواتر ثقلين درست در مي آيد كه پيامبر فرمود: (من در ميان شما دو چيز گرانمايه مي گذارم:  كتاب خدا و خاندانم. اگر به آن دو چنگ بزنيد هر گز پس از من گمراه نخواهيد شد. ودر حاشيه ميگويد: صحيح مسلم وترمذي روايت كرده اند. 
آنچه تيجاني مي گويد دروغ است زيرا حديث ثقلين متواتر نيست ومسلم هم آنرا با اين لفظ روايت نكرده است وبراي  دانستن تفصيلي مطلب به پاسخ ما به كتاب (از آگاهان  بپرسيد) پاسخ شماره (1) مراجعه كنيد. 
 (4) و درج 1 صفحه (111) ميگويد: 

از جمله حديث مشهور كه در بخاري ومسلم وهمه محدثان آورده اند كه حضرت فرمود: امامان پس از من دوازده تن هستند وهمه از قريش اند ودر روايت ديگر فرمود: همه از بني هاشم اند. 

به پاسخ  كتاب ( آنگاه. . . . . . هدايت شدم ) شماره (62) نگاه كنيد. 
(5) و درج 1 صفحه (117) ميگويد: 

     . . . . . . و زماني چشم گشوده اند كه برخي از صحابه، برخي ديگر را كشته وبرخي از آنها برخي ديگر را تكفير كرده اند. 
جنگ وكشتار ميان صحابه -رضي الله عنهم-  اتفاق افتاد اما اينكه برخي از آنها برخي ديگر را تكفير كردند،  اين از دروغ هاي تيجاني است و أي كاش! وي مرجعي  براي دروغش ذكر ميكرد. 

(6) و در ج 1 صفحه 120 ميگويد: 
ونيز آنها صحابي بزرگ پيامبر عمار بن ياسر را دشنام مي دادند. و او را عبدالله بن سبأ وابن سوداء مي ناميدند. 

من دراين كتاب خردمندان شيعه را مورد خطاب قرار مي دهم وميگويم  خرد وانديشه تان كجاست؟ چه ضرري ميكنيد اگر به كتابهاي اهل سنت كه بحمدالله همه جا يافت مي شود، مراجعه كنيد ونوشته هاي اهل سنت را در مورد عمار بن ياسر -رضي الله عنه- بخوانيد. ومن در شگفتي و تعجبم كه تيجاني چقدر دروغ با خود به يدك ميكشد و اين شگفتي و تعجبم پايان يافتني نيست و اگر او صاحب حق است!!  چرا دروغ ميگويد؟ 
(7) و در ج 1 صفحه ( 127 ـ 128 )  ميگويد: 
آنچه يقين ما را مي افزايد اين است كه دوازده امام از اهل بيت، نزد هيچ يك از علماي امت، درس نخوانده اند وتاريخ نويسان وسيره نويسان ومحدثان ما نگفته اند كه يكي از امامان اهل بيت، علم خود را از برخي از صحابه يا تابعين گرفته باشد. 
خداوند دروغ و دروغگو را هلاك و نابود كند وائمه اهل بيت را از اين دروغ پاك ومبرا گرداند، و دوازده نفري كه شيعه معتقد به امامت آنها هستند همگي از علمايي نبودند كه از آنها علم آموخته شود و از  كساني كه به علم ودانش شهرت يافتند مي توان محمد باقر، جعفر صادق وموسي -رحمهم  الله- را نام برد و حضرت علي بن حسين -رضي الله عنهما- به عبادت وعلم شهرت يافت و حضرت علي، حضرت حسن، و حضرت حسين -رضي الله عنهم- كه صحابه رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- هستند. 

محمد بن حسن منتظر هم كه پا به وجود نگذاشته است و حسن عسكري وهادي وجواد نزد اهل سنت به علم ودانش شهرت نيافتند. هم اينك، كساني را كه از ائمه روايت كرده اند وكساني را كه ائمه از آنها روايت كرده اند با زندگينامه آنها نزد اهل سنت ذكر مي كنيم. و حضرت علي، حضرت حسن و حضرت حسين -رضي الله عنهم- را استثناء مي كنيم زيرا آنها جزء صحابه هستند وصحابه -رضوان الله عليهم اجمعين-، همگي عدول اند ولي فقط راويان از آنها وكساني را كه اين سه بزرگوار از آنها روايت  كرده، اند ذكر مي كنيم. 
(1) علي بن ابي طالب -رضي الله عنه-، از پيامبر اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم-، حضرت ابو بكر، عمر، مقداد وهمسرش فاطمه زهراء -ضي الله عنها وعنهم- روايت كرده است و از او جمعي  غير قابل شمارش روايت كرده اند
.
(2) حسن بن علي -رضي الله عنهما-، از رسول اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم- وپدرش و برادرش حسين ودايي اش هند بن ابي هاله -رضي الله عنهم اجمعين- روايت كرده است، وفرزندش حسن وعايشه وگروه زيادي از او روايت كرده اند
.
 (3) حسين بن علي -رضي الله عنهما-، از پيامبر اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم-، پدر بزرگوارش، مادر گراميش، دايي اش وعمر -رضي الله عنهم- روايت كرده است
.
(4) علي بن حسين، از پدرش، عمويش حضرت حسن، ابن عباس، مسور، ابو هريره، عايشه، صفيه، ام سلمة، سعيد بن مسيب، عمروبن عثمان بن عفان، مروان وگروهي ديگر روايت كرده است وجمع زيادي از او روايت كرده اند. و از نظر عبادت ودانش  از ائمه مسلمين بود
. 
(5) محمد بن علي، از پدرش و پدربزرگهايش حسن و حسين وعموي پدرش، محمد بن حنفيه وعبدالله بن جعفر، سمره، ابن عباس، ابن عمر، ابوهريره، عايشه، ام سلمه، ابراهيم بن سعد، جابر بن عبدالله، عطاء بن يسار، نعيم الجمر، يزيد بن هرمز و افرادي ديگر روايت كرده است وجمع زيادي از او روايت كرده اند، وي فردي ثقه وفاضل بود
.
(6) جعفر بن محمد، از پدرش ومحمد بن منكدر، عبيدالله بن ابي رافع، عطا، عروه، قاسم بن محمد، نافع و زهري روايت كرده است ومالك، شعبه هر دو سفيان (سفيان ثوري وسفيان بن عيينه)، ابو حنيفه وجمعي از او روايت كرده اند، امام شافعي ميگويد: وي ثقه بود. وابن معين ميگويد: ثقه وقابل اعتماد است، ابو حاتم ميگويد: در مورد افرادي مثل او سؤال نمي شود، ابن حبان مي گويد: در فقه وعلم وفضيلت از سادات اهل بيت بود به روايت او استدلال مي شود بشرطيكه روايت فرزندانش از او نباشد. امام مالك از او روايت نميكرد تا فردي  ديگر همراه او نباشد ويحيي بن سعيد در مورد او چيزهايي گفته است
.
(7) موسي بن جعفر، از پدرش وعبدالله بن دينار وعبد الملك بن قدامه روايت كرده است و برادرانش، علي ومحمد وفرزندانش، ابراهيم  و حسين واسماعيل وعلي رضاء صالح بن يزيد ومحمد بن صدقه از او روايت كرده اند. ابو حاتم ميگويد: وي امامي از ائمه مسلمين است
.
(8) علي بن موسي، از پدرش وعبيدالله بن أرطأه روايت كرده است وفرزندش محمد، ابو عثمان مازني، علي بن علي دعبلي، ايوب بن منصور، ابو صلت، مأمون، علي بن مهدي وافرادي ديگر از وي روايت كرده اند. ابن طاهر ميگويد: وي از پدرش مسائل شگفت انگيزي ميگويد. امام ذهبي در تحليل سخن ابن طاهر مي گويد:  مشكل در ثبوت سند تا رسيدن به اوست و بر وي دروغ هاي زيادي بسته شده است
.
ابن حبان ميگويد: از پدرش مسائل شگفت انگيزي روايت ميكند، دچار وهم وگمان مي شود واشتباه مي كند
.
(9) محمد بن علي الجواد، در بيست وپنج سالگي دنيا را وداع گفت ودر طلب علم وتدريس معروف نيست وكتب سته از او روايت نكرده اند. 

(10) علي بن محمد هادي، ابن كثير ميگويد: وي فردي عابد بود
. و ذهبي ميگويد: وي امامي فقيه و زاهد بود
.
(11) حسن بن علي عسكري، ابن حجر ميگويد: ابن جوزي، وي را در كتاب (الموضوعات ) ضعيف قرار داده است
.
(8) و در ج 1 صفحه 134) ميگويد: 

واز آنجا كه عمر به آميزش جنسي بسيار علاقه داشته، اين آيه در باره او نازل شد كه: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾. يعني: (خدا دانست كه شما به خدا خيانت ميكنيد، و بر شما بخشود) زيرا او در هنگام روزه، نتوانست از آميزش خود داري كند وچون آب هم كم بود، عمر ديد كه رها كردن نماز آسان تر است، وراحت تر اينكه صبر كند تا آب فراوان شود وبراي غسل كافي باشد وآنگاه دوباره نماز بخواند. 

دروغ وفريب عادت تيجاني است او دو داستان را باهم مخلوط كرده وچنين وانمود ميكند كه يك داستان است. 

بعد از اين هم، دروغ وفريب كاري را رها نكرده ـ عامله الله بما يستحق ومي گويد: (زيرا عمر در هنگام روزه نتوانست از آميزش خود داري كند) ومشهور است كه حضرت عمر -رضي الله عنه- شبي از شبهاي رمضان با همسرش معاشرت نمود واين وقت، وقت روزه نبود آنطور كه اين دروغگو ادعا مي كند. داستان در صحيح بخاري آمده است ودر آن صحبتي از حضرت عمر -رضي الله عنه- بميان نيامده است آيه در مورد قيس بن صرمه نازل شده است
.
واينكه مي گويد: (حضرت عمر -رضي الله عنه- بعلت كمبود آب نماز را رها كرد)، دروغ است. نمي دانم گوينده ومدعي اين دروغ را چه صفتي بدهم و أي كاش! او مرجع اين افترايش را ذكر ميكرد. 

از شيعيان تعجب ميكنم. آيا ميان آنان خردمندي پيدا نمي شود كه جوياي حق باشد، نزد تيجاني برود وبه او بگويد چرا دروغ مي گويي؟ چرا به ذكر مطالب صحيحي اكتفا نميكني؟ و سرانجام اگر تيجاني برحق بود از وي پيروي كند. 

(9) و در ج 1 صفحه 134 مي گويد: 

تا انجا كه عايشه پيراهن پيامبر را بيرون آورد وگفت: عثمان پيش از آنكه پيراهن پيامبر كهنه شود، سنت او را كهنه كرده است 

اين دروغ ديگري از تيجاني است، حضرت عايشه صديقه -رضي الله عنها- چنين صحبتي نكرده است وپيراهن رسول اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم- را بيرون نياورده است به همين خاطر تيجاني مرجع دروغش را ذكر نكرده است. 

(10) و در ج 1 صفحه ( 139) مي گويد: 

ولي او هم مذهبي پديد آورده وآن را مذهب حنبلي ناميده، با اينكه علماي معاصر او گواهي داده اند كه او فقيه نبوده است. 

خداوند تو و انديشه ات را رسوا و زشت گرداند حداقل در مورد كسي ديگر اين صحبت را ميكردي، امام احمد كسي است كه امت برامامتش اتفاق نظر دارند، علمايي را كه گفته اند امام احمد فقيه نيست، چه كساني اند چرا نام نبرده اي؟ ولي اين حرف تو، امام احمد -رحمه الله- را هيچ ضرر و زياني نمي رساند هما نطوريكه عوعوي سگ ها به ماه شب چهارده هيچ ضرري نمي رساند. 

(11) و در ج 1 صفحه 140 مي گويد: 

و ابو هريره دوسي را كه امير مؤمنان علي -رضي الله عنه- در باره او فرمود: دروغگوترين مردم در باره پيامبر، ابو هريره دوسي است، بر آنان
 برتري دادند. عايشه نيز همين سخن را در باره ابو هريره دارد. 

حضرت علي -رضي الله عنه- چنين حرفي نزده است و حضرت عايشه صديقه -رضي الله عنها- هم چنين سخني به زبان نياورده است به همين خاطر تيجاني افترايش را ذكر نكرده است. 

(12) و در ج 1 صفحه 144 مي گويد: 

چون به تاريخ مراجعه كنيم در مي يابيم كه مالك، رئيس مذهب، به دستگاه دولتي نزديك شد و با آنان سازش كرد و در ركاب آنان راه ميرفت. 
دروغ ميگويي، چرا مرجع دروغت را ذكر نكرده اي؟ اگر امام مالك -رحمه الله- چنين فردي بود چرا به ادعاي خودت هنگامي كه سني بوده اي از وي پيروي ميكردي؟ 

اين فرد دروغگو اگر مالكي، بلكه از علماء مذهب مالكي بوده آنطور كه خودش مدعي است در ميان سيره نويسان بويژه مالكي ها، جريان امام مالك -رحمه الله- با ابو جعفر منصور معروف ومشهور است كه منصور دستور داد تا امام مالك -رحمه الله- تازيانه زده شود بطوريكه دستش از كتفش در رفت
.
(13) و در همين صفحه ميگويد: 

به اين ترتيب ابو حنيفه بزرگترين علماء ومذهب او بزرگترين مذاهب فقهي گشت. با آنكه علماي عصرش، او را تكفير كردند وبي دين شمردند. و از جمله احمد بن حنبل وابو الحسن اشعري نيز چنين كردند. 

دروغگو را حافظه نباشد، آياتو همان كسي نيستي كه علماي الازهر از علمش دچار شگفتي شدند؟ وآيا همان كسي نيستي كه اهل شهرش او را بعنوان مفتي تعين نمودند؟  همچنان جهالت وبي ديني ات را آشكار مي كني. 

اي نادان! امام احمد -رحمه الله- از معاصرين امام ابو حنيفه -رحمه الله- بود؟ آيا قبل از تو هم كسي چنين سخني گفته است؟ امام ابو حنيفه -رحمه الله- سال 150 هجري در گذشت وامام احمد -رحمه الله- سال 164 هجري بدنيا آمد و ابو الحسن اشعري بعد از امام احمد، سال 260 هجري متولد شد وتو مي گويي، (او از معاصرين امام ابو حنيفه -رحمه الله- بود).
اي شيعيان! آيا دانستيد كه اين دانشمندنماي كذاب چگونه فردي است؟ امام احمد كجا امام ابو حنيفه را تكفير كرده وبي دين شمرده است؟ وهمچنين كي وكجا ابو الحسن اشعري  چنين سخني گفته است؟ 

(14) و در ج 1 صفحه (145) مي گويد: 

دوم: ابن تيميه كه اينان او را (شيخ الاسلام)  و(مجدد السنه) ميخوانند. و او همان كسي است كه علماي روز گارش او را تكفير كردند، زيرا ميگفت: همه مسلمانان مشرك هستند؟ چون به پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- تبرك وتوسل مي جويند. 

اين دروغ ديگري است وچيز جديدي نيست، سخن ابن تيميه -رحمه الله- در اين زمينه مشهور است واعتقاد ائمه سلف هم همين است. سخنان ابن تيميه -رحمه الله- را در اين زمينه مي توانيد در پاسخ شماره (16) كتاب (آنگاه. . . . . .  هدايت شدم) بخوانيد. 

(15) ودر همين صفحه، چند سطر بعد ميگويد: 

ومحمد بن عبدالوهاب، فتاواي ابن تيميه را پايه واساس كار خود ساخت. واحمد بن حنبل را به فراموشي سپرد. وديگر مذهب آنها بنام وهابي خوانده مي شود، نه حنبلي. 

چه كسي مذهب حنبلي را، وهابي مي نامد؟ آيا اين مطلب را در كتابي ديده است؟ اين در حالي است كه مي گويد در عربستان سعودي بوده است وبا آراي محمد بن عبدالوهاب آشنا شده است. 

(16) و در ج 1 صفحه (148) ميگويد: 

ونزد اهل سنت گفته مي شود كه صحيح ترين كتاب (يعني موطا مالك)، پس از كتاب خداست! وحتي برخي از علماي اهل سنت، آنرا از صحيح بخاري بهتر مي دانند و بر آن برتري مي دهند. 

هيچ يك از علماي اهل سنت موطاي مالك را بر صحيح بخاري ترجيح نمي دهد. البته امام شافعي -رحمه الله- قبل از اينكه صحيح بخاري نوشته شود، فرموده است: (زير آسمان بعد از كتاب خدا، كتابي صحيح تر از مؤطاي مالك وجود ندارد) خدا را سپاس مي گويم كه در وجودت دروغ وجهالت را جمع نموده است. 

(17) و در ج 1 صفحه (158) مي گويد: 

از آنچه گذشت، مي توان در يافت كه مالك هم از ناصبيان بوده، زيرا هرگز، خلافت امير المؤمنين علي بن ابي طالب را به رسميت نشناخت. 

اين سخنت كه امام مالك خلافت امير المؤمنين علي بن ابي طالب را به رسميت نشناخت، دروغ است، چرا از امام مالك -رحمه الله- سخني نقل نكردي؟ اما اينكه اما مالك از ناصبيان است، درست است زيرا به اعتقاد تو هر سني مذهبي، ناصبي است پس امامي از ائمه اهل سنت چگونه ناصبي نيست؟!! 

(18) و درج 1 صفحه (159 ـ 160) ميگويد: 

از اينجا روشن مي شود كه مذهب (اهل سنت وجماعت) آميزه اي از سختگيريهاي ابن عمر وآسانگير يهاي ابن عباس وسخنان غير عادي ابن مسعود است آنچه را كه مالك پسنديده وميانه روي مي داند، روش پيشوايان است كه مقصود (ابو بكر، عمر وعثمان) واجماع صحابه است كه ابو جعفر منصور آنرا مي پسندد. ولي چيزي از سنت پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- كه از امامان پاك عترت روايت شده، در آن نيست.  

در كتابهاي اهل سنت روايات علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- بيشتر از روايات حضرت ابوبكر وعثمان وبقيه عشره مبشره -رضي الله عنهم اجمعين- هست مگر روايات حضرت عمر -رضي الله عنه- كه تعداد آنها نزديك به تعداد روايات حضرت علي-رضي الله عنه- است
 كسي كه ميخواهد مراجع اهل سنت را بشناسد، كتابهاي اهل سنت را بخواند وبه نقل دروغگوياني امثال تيجاني اعتماد نكند. مذهب اهل سنت بر قرآن، سنت، اقوال همه صحابه بدون استثناء و قياس مبتني است. 

(19) در ج 1 صفحه (174) ميگويد: 

يكي از چيز هايي كه ثابت مي كند كه شيعه، تنها پيروان سنت پيامبر هستند، روايتي است كه از رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- نقل شده است، وآن حديث ثقلين است كه در آن فرموده است: من در ميان شما دو چيز گرانبها ميگذارم كه يكي كتاب خدا وديگري خاندان من و خانواده ام هستند. تا هنگامي كه به آن دو چنگ بزنيد، هر گز پس از من گمراه نخواهيد شد، از آنها جلو نيفتيد كه بيچاره مي شويد واز آنها عقب هم نيفتيد كه بدبخت ميشويد. و به آنان چيزي  نياموزيد كه آنان از شما دانا ترند. 

ودر حاشيه مي گويد: اين حديث در صحيح مسلم، ترمذي، حاكم واحمد است مانند عادت هميشگي اش دروغ ميگويد: واين حديث دروغي است كه بر سرور جهانيان -صلي الله عليه وآله وسلم-  بسته شده است. پاسخ اين سخن ودرجه صحت وضعف اين حديث را ميتوانيد در شماره (1) پاسخ كتاب از آگاهان بپرسيد) بخوانيد. 

(20) در خ 1 صفحه (182) ميگويد: 

آيا سخن خدا را نشنيدند كه فرمود: ﴿قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ يعني: (من از شما پاداشي جز دوستي نزديكانم نميخواهم) اين آيه در مورد فاطمه و شوهر ودو فرزندش نازل شده بود. 

به بند شماره (27) از پاسخهاي كتاب (آنگاه. . . . . هدايت شدم ) نگاه كنيد آنجا اين سخن را بطور تفصيلي پاسخ داده ايم.  

(21) و در ج 1 صفحه ( 185ـ 186) ميگويد: 

وبه آنان گفت (رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم-): اين برادر، وصي وجانشين من است. وفرمود: من بهترين پيامبر هستم وعلي بهترين وصي وبهترين مردم پس از من است. و فرمود: (علي با حق است و حق با علي است. وعلي با قرآن است وقرآن با  علي است)
.
وفرمود: من بر سر تنزيل قرآن جنگيدم وعلي برسر تأويل قرآن مي جنگد و اومسائل اختلافي را براي امت من روشن ميكند. وفرمود: كسي كه از جانب من پيامي نمي رساند مگر علي، و او مولا وسرور هر مؤمني پس از من است. 
وفرمود: علي براي من مانند هارون است براي موسي. وعلي از من است ومن از اويم واو  دروازه دانش من است. 

تيجاني در حاشيه مي گويد: همه اين روايات نزد (اهل سنت وجماعت) صحيح است. وآنها هم آنها را صحيح شمرده اند. در دروغگويي، فردي جسور تر از تيجاني سراغ ندارم. نزد اهل سنت، از اين احاديث فقط حديث منزلت صحيح است وبيشتر اين احاديث در گذشته ذكر شده اند وهم اينك احاديث وپاسخ تفصيلي به آنها را ميآوريم. 
(1) (اين برادر، وصي وجانشين من است) به پاسخ شماره (58) كتاب (نگاه. . . . . هدايت شدم)  مراجعه كنيد. 

 (2) (من بهترين پيامبران هستم وعلي بهترين وصي وبهترين مردم پس از من است) اين حديث را با اين لفظ نيافتم اما لفظي شبيه به اين يافتم كه جبريل به رسول اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم- فرمود: خداوند تو را سيد انبياء و وصي  تو را سيد اوصيا قرار داده است. 

دار قطني ميگويد: اين حديث ساختگي است
. واين حديث را الباني در سلسله احاديث ضعيف و موضوع بلفظ: (من خاتم پيامبران وتواي علي! خاتم أوليا هستي) ذكر كرده  است.  ودر پايان ميگويد:  اين حديث سا ختگي است
.
(3)  (علي با حق  است و حق با علي است). اين حديث را هيثمي در مجمع الزوائد (7/435 ـ 236) آورده است وميگويد: بزار آن را روايت نموده است و در سند آن سعد بن شعيب است، وي را نمي شناسم اما بقيه افراد حديث افراد حديث صحيح هستند
.
و خطيب در ( تاريخ بغداد) (14/ 340) در شرح حال يوسف بن محمد مؤدب آورده است با سند حديثي كه بعد از اين حديث مي آيد ودر اسنادش  عقيصا ابو سعيد تيمي وجود دارد كه وي فردي متروك است
.
(4) (علي با قرآن  است وقرآن با علي است) اين حديث را طبراني روايت كرده است
 و در سندش ابو سعيد تيمي عقيصا وجود دارد. 

دار قطني ميگويد: وي فردي متروك است. وجوزجاني ميگويد: غير قابل اعتماد است. (همان علت حديث قبلي).
 (5) (من سرتنزيل قرآن جنگيدم وعلي بر سر تأويل قرآن مي جنگد) به پاسخ شماره (57) كتاب ( آنگاه. . . هدايت شدم ) مراجعه كنيد. 

(6) ( كسي از جانب من پيام نمي رساند مگر  علي. . . . . ) به پاسخ شماره (56) كتاب (آنگاه. .. . .  هدايت شدم ) مراجعه كنيد. 

(7) (علي براي من بمنزل هارون است براي موسي). ( اين حديث صحيح است. ) 

(8) (علي از من است ومن از اويم و او دروازه دانش من است) به پاسخ شماره (53) كتاب (آنگاه. . . . . هدايت شدم ) مراجعه كنيد. 

(22) در ج 1 صفحه (186) ميگويد: 

با دليل علمي وتاريخي و از سيره مكتوب پيامبر ثابت شده كه علي -رضي الله عنه- تنها مرجع علمي صحابه بود. وهمه از عالم وجاهل به او مراجعه ميكردند. 

به پاسخ شماره (47) كتاب ( آنگاه. . . . . هدايت شدم)، مراجعه كنيد. آنجا بطور تفصيلي در اين زمينه صحبت كرده ايم. 

(23) در ج 1 صفحه (190) ميگويد: 

زيرا قرآن وسنت نتوانستند از گمراهي جلو گيري كنند؛ وآن دو خاموش هستند وسخن نميگويند ومي توان آنها را به چند گونه تعبير وتفسير كرد. 

آيا گمراهي بزرگتر از اين گمراهي هم وجود دارد؟ خداوند ميفرمايد:
﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾. (الاسراء: 9). (اين قرآن انسان را به مستقيم ترين راهها راهنمايي مي كند). 

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ﴾. (البقرة:2) (اين كتاب هيچ شك وگماني در آن نيست و راهنماي پرهيز گاران است).
﴿تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (النمل: 1) (اين آيات قرآن وكتابي واضح و آشكار است).
﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾. (القمر:17). (ما قرآن را براي پند آسان كرده ايم آيا پند پذيري هست).
﴿كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاًلِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾. (فصلت:3) (كتابي است كه آيات آن با تفصيل بيان شده اند، قراني به زبان عربي است).
آيات و احاديث زيادي در اين زمينه وجود دارد. أي شيعيان ‍‍‍ چه كسي را تصديق كنيم؟ پروردگارمان را تصديق كنيم يا كذاب و دروغگويي مثل تيجاني را؟‍‍

ملاحظه ميكنيد چگونه مي خواهند شمارا از كتاب خدا، قرآن دور كنند. گويا اينها همان كساني اند كه خداوند در مورد آنها فرموده است: 

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾. (فصلت:26). (كفار ميگويند: به اين قرآن گوش فرا ندهيد و هنگام تلاوت ياوه سرايي و بيهوده گويي كنيد تا اينكه پيروز شويد ) آيا نمي انديشيد؟ 

(24) در ج 1 صفحه (201) ميگويد: 

(با اينكه اهل سنت وجماعت، از خلفاي راشدين، جز ابو بكر، عمر وعثمان كسي را اراده  نميكنند، زيرا علي كه نزد آنان از خلفا شمرده نميشده ومدتها بعد به آنها پيوسته. . . . . ). 

به عادت دروغگويي اش همچنان ادامه مي دهد، چه كسي از اهل سنت گفته است كه حضرت علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- از خلفاي راشدين نيست؟ وآنچه مسلم ومحرز است اهل سنت از گذشتگانشان پيروي ميكنند و به چه علت بعد از گذشتن مدتها حضرت علي -رضي الله عنه- را جزء خلفاي راشدين قرار دادند و راه گذشتگانشان را در برسميت نشناختن حضرت علي -رضي الله عنه- رها كردند؟ لعنة الله على الكاذبين (لعنت خدا بر دروغگويان).
(25) در ج 1 صفحه (202) ميگويد: 

(اين حديث عبارتست از اين جمله كه: (ياران من چون ستاره اند از هريك پيروي كنيد، راه را مي يابيد). ابن قيم جوزيه، اين حديث را دليل بر حجت بودن نظر صحابي مي داند). 

اين سخن تيجاني هم واقعيت ندارد، اين حديث را ابن قيم جوزي -رحمه الله- با ذكر ضعيف بودن در كتابش (اعلام الموقعين) (2/174) آورده است وياد آوري نموده است كه كساني كه تقليد را واجب مي دانند به اين حديث استدلال كرده اند و ابن قيم -رحمه الله- بعد از ذكر طرق حديث مي گويد: هيچ يك از اين طرق ثابت نمي شود (صحيح نيست).
(26) در ج 1 صفحه (220) ميگويد: 

(شيعه، تقليد از امامان اهل بيت (عليهم السلام) را تا به امروز ادامه داده اند.  وجود اين امامان بيش از سه قرن ادامه يافته، و هيچيك از آنان با سخن ديگري مخالفت نكرده است). 
تيجاني طبق عادتش دروغ ميگويد. براي پاسخ تفصيلي اين دروغ به پاسخ شماره (3) كتاب (باراستگويان ) مراجعه كنيد.
(27) در ج 1 صفحه (233) ميگويد: 

عبدالله بن عمر در زمينه تفسير حديث نبوي -صلي الله عليه وآله وسلم- كه فرموده است: (خلفاء بعد از من دوازده نفرند)؛ ميگويد: اين امت دوازده خليفه خواهد داشت كه عبارتند از: 

ابوبكر صديق، عمر فاروق، عثمان ذو النورين، معاويه وپسرش پادشاهان سرزمين مقدس، سفاح، سلام، منصور، جابر، مهدي، امين وامير عصب، همه از بني كعب بن لوي وهمه شايسته اند وكسي مانند آنها پيدا نمي شود!!! 
دروغ مي گويد: عليه من الله ما يستحق ـ كجا چنين سخن، بلكه تهمتي كه به عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- نسبت داده است، وجود دارد؟ وبيشتر اين افراد در زمان ابن عمر -رضي الله عنهما- نبوده اند. -يعني بعد از زمان وي آمده اند- آيا ابن عمر -رضي الله عنهما- غيب مي دانست!؟ 

(28) در ج (2) ص (30) همين كتاب (اهل سنت واقعي) ميگويد: 

(هنگامي كه در باره شخصيت اين مرد (يعني طلحه بن عبيدالله) در كتابهاي تاريخ مطالعه ميكنيم، روشن مي شود كه از دنيا پرستان بوده كه دنيا آنها را فريفته و درپي خود كشانده وآنها بخاطر آن، دين خود را فروخته اند و زيان كرده اند و داد و ستدي زيانبار كرده اند ودر روز رستاخيز پشيمان خواهند بود). 
اين جسارتي قبيح وزشت نسبت به اين صحابي بزرگوار رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- است فردي كه مشهور به جهاد وفداكاري بود تا آنجا كه در غزوه احد در باره او گفته شد روز أحد روز طلحه -رضي الله عنه- بود زيرا در اين روز دست راست او در راه دفاع از رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- فلج شد
.
(29 ) و بدنبال اين مطلب، در همين صفحه ميگويد: 

(اين همان طلحه است كه رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- را مي آزرد و ميگفت: اگر رسول خدا بميرد من با عايشه ازدواج مي كنم، زيرا او دختر عموي من است). 
اين دروغ و ادعايي باطل است، تيجاني و دروغگويان امثال او نميتوانند اين ادعا را ثابت كنند. 
(30) و درج (2) ص (45 ـ46) ميگويد: 

(طه حسين در باره اين خيانت (هدفش طلحه و زبير است) ميگويد: (اين عده، به پيمان شكني خود با علي بسنده نكردند. و پيمان آتش بس خود را با عثمان بن حنيف نيز زير پا نهادند. وهر كس از مردم بصره را نيز كه به پيمان شكني آنها و زنداني كردن فرماندار وغارت بيت المال  وكشتن پاسداران آن،  اعتراض كرد، او را نيز كشتند). 
اين طه حسين كيست تا كلامش حجت بر اهل سنت باشد؟ همه اين سخنان دروغ است. تيجاني وديگران نمي توانند صحت اين سخنان را اثبات نمايند. اينها روايات پراكنده تاريخي است كه هيچ واقعيتي ندارند وصحيح نيستند
.
(31) و درج (2) ص (55) مي گويد: 

او خود (سعد) چندين فضليت را براي علي -رضي الله عنه- روايت كرده كه نسائي ومسلم در صحاح خود آورده اند. سعد ميگويد: من از رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- شنيدم كه در باره علي -رضي الله عنه- چندين صفت را بيان مي كرد كه اگر يكي از آنها را مي داشتم از همه نعمت هاي زرد وسرخ، خوشتري داشتم. شنيدم مي گويد: (او نسبت به من مانند هارون به موسي است جز آنكه پيامبري بعد از من نيست). وشنيدم كه مي گويد: (فردا پرچم را به مردي مي دهم كه خدا و پيامبر را دوست دارد و خداي و پيامبر نيز او را دوست دارند).  وشنيدم كه مي گويد: (أي مردم رهبر شما كيست؟ گفتند: خدا وپيامبر، و تاسه بار اين سؤال وجواب تكرار شد، سپس علي را گرفت و او را بلند كرد وسپس فرمود: هر كس خدا وپيامبر رهبر اويند، اين رهبر اوست. خدايا!  با دوستانش دوستي كن و با دشمنانش دشمني فرما) 
.
اين دروغ ديگر است زيرا اين حديث را با اين لفظ نه امام مسلم ونه نسائي، هيچ كدام روايت نكرده اند وكسي كه اعتقادي غير از اين دارد،  با ذكر جزء وصفحه وناشر كتاب اين احاديث را ذكر كند اما ادعاي محض كار ساده اي است وهر كس مي تواند ادعا كند. 

(32) و در جلد (2) ص (103) ميگويد: 

برخي از محققان همه احاديث  خلفاي راشدين و (عشره مبشره) (ده نفري كه مژده بهشت دارند) وهمسران رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم- واهل بيت را گرد آوري كرده اند، مجموع آنها به يك دهم و يا حتي يك صدم احاديث ابو هريره به تنهايي نشده است.
مجموع روايت هاي حضرت ابو هريره -رضي الله عنه-، اعم از روايت هاي صحيح وغير صحيح وتكراري از رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- پنج هزار وسيصد وهفتاد و چهار روايت اند. بعض از اين روايت را از پيامبر  -صلي الله عليه وآله وسلم- و برخي را از صحابه روايت نموده است وهمچنين اين مجموعه شامل همه احاديث اعم از موقوف و مرفوع  مي شود. 

تعدادي از اين احاديث را حضرت ابو هريره -رضي الله عنه- به تنهايي روايت نموده است وتعدادي را خودش تنها روايت نكرده است. (يعني بجز ابو هريره -رضي الله عنه-، صحابه ديگر نيز روايت كرده اند).
ويك دهم آنها تقريبا 537 حديث مي شود و يك صدم آنها حدود پنجاه و چهار حديث مي شود. 

واينك روايات خلفاء راشدين وبقيه عشره مبشره وبقيه اهل بيت: 

أم المؤمنين عايشه صديقه -رضي الله عنها- دو هزار و دويست و ده حديث روايت كرده است. 
و دانشمند امت اسلامي، عبدالله بن عباس رضي الله عنهما يكهزار وششصد وشصت حديث روايت نموده است. 

و حضرت علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- پانصد و شصت وشش حديث. 

و ام المومنين ام سلمه رضي الله عنها سيصد وهفتاد وهشت حديث. 

وسعد بن ابي وقاص -رضي الله عنه- دويست و هفتاد ويك  حديث. 

وذو النورين، عثمان بن عفان -رضي الله عنه- يكصد وچهل و شش حديث. 

وابوبكر صديق -رضي الله عنه- يكصد وچهل و دو حديث. 

و ام المومنين ام حبيبه رضي الله عنها شصت وپنج حديث. 

وعبدالرحمن بن عوف -رضي الله عنه-  شصت و پنج حديث. 

وام المومنين حفصه رضي الله عنها شصت حديث. 

وسعيد بن زيد -رضي الله عنه- چهل و هشت حديث. 

و زبير بن عوام -رضي الله عنه-  سي وهشت حديث. 

و طلحه بن عبيدالله -رضي الله عنه- نيز سي وهشت حديث. 

و عباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- سي وپنج حديث. 

و عبدالله بن جعفر -رضي الله عنه- بيست و پنج حديث. 

و فضل بن عباس رضي الله عنهما بيست وچهار حديث. 

و حسن بن علي رضي الله عنهما سيزده حديث. 

وام المومنين زينب دختر جحش رضي الله عنها يازده حديث.

و ابو عبيده بن الجراح -رضي الله عنه- چهارده حديث. 

و ام المومنين صفيه رضي الله عنها ده حديث. 

و حسين بن علي رضي الله عنهما هشت حديث. 

و ام المومنين جويريه رضي الله عنها هفت حديث.

و عقيل بن ابي طالب -رضي الله عنه- شش حديث. 

و ام المومنين سوده رضي الله عنها پنج حديث.
 

در نتيجه مجموع روايات اين بزرگواران، شش هزار وسيصد و پنجاه و دو حديث است و روايات حضرت ابو هريره -رضي الله عنه- پنج هزار وسيصد و هفتاد و چهار حديث اند كه پانصد وهفده تاي آنها فقط در بخاري ومسلم آمده است. پس آنها هزار حديث، بيشتر از حضرت ابو هريره -رضي الله عنه- روايت كرده اند. 

با اين همه، تيجاني به دروغ مي گويد: احاديث آنها به يك صدم احاديث  ابو هريره نمي رسد. 

وبعد از اين در مورد روايات شيعه و تعداد آنها بشنو. بخوان و تعجب كن. 

حر عاملي ميگويد
: 

جابر بن يزيد جعفي از امام باقر هفتاد هزار و از بقيه ائمه يكصد و چهل هزار حديث روايت كرده است. 

ونجاشي
 ذكر كرده است كه ابان بن تغلب از امام جعفر سي هزار حديث روايت كرده است. 

وصدوق
 در مورد محمد بن مسلم بن رباح ذكر كرده است كه وي از باقر سي هزار حديث و از صادق شانزده هزار حديث شنيده است. 

(33) درج (2) ص (147) ميگويد: 

همين بس كه بدانيد كه كتاب كافي باهمه عظمتي كه نويسنده اش محمد بن يعقوب كليني نزد شيعه دارد، و در علم حديث داراي مهارت است، هرگز علماي شيعه ادعا نكردند كه هر چه او جمع كرده، صحيح است، بلكه برخي از علماء نيمي از آن را كنار نهاده اند و صحيح نمي دانند بلكه نويسنده (كافي) خود نيز نگفته است كه آنچه در اين كتاب آورده، همه صحيح است. 

          والدعاوي ان لم تقيموا عليها             بينات فأصحابها ادعياء

(اگر براي دعواها، برهان و دليل نياوريد، صاحبان دعوي مدعياني بيش نيستند). 

سخن تيجاني بيشتر از دو حالت ندارد كه هيچكدام خوشايند نيستند وآن  اينكه تيجاني يا جاهل است و يا كذاب، وصفت دوم براي تيجاني مناسبتر است زيرا اولا سوابق گذشته اش مشكلات آينده اش اينرا اثبات مي كند ثانيا او مدعي علم ومهارت علمي است. 

واينك سخنان علماي معتبر شيعه را در مورد كتاب (كافي) بخوانيد:  طبرسي مي گويد: كافي ميان كتب  چهار گانه
 مثل خورشيد ميان ستاره گان است واگر فرد منصف، تأمل نمايد از بررسي حال فرد فرد رجال سند هاي آن بي نياز مي گردد و براي وي وثوق واطمينان حاصل ميشود كه اين احاديث ثابت وصحيح هستند
.
 (2) حر عاملي بابي تحت عنوان فائده ششم در باره صحت كتب معتبر در تاليف اين كتاب وكثرت اين كتب و صحت نسبت آن و ثبوت احاديثش از ائمه عليهم السلام آورده است
.
اما مشكل شيعه اين است كه كتابهاي معتبر خود را مطالعه نمي كنند بجز همان كتابهاي را كه علماي آنها دستور به مطالعه آنها مي دهند. 

(3) شرف الدين موسوي مي گويد: كافي، استبصار، تهذيب ومن لا يحضره الفقيه متواترند و صحت  مضامين آنها قطعي است و كافي قديمي ترين،  بزرگترين، بهترين استوار ترين آنها ست
.
(4) محمد صادق صدر مي گويد: آنچه شايسته مطالعه است و بايد بر آن آگاهي پيدا كرد اينست كه شيعه اگر چه بر معتبر بودن كتب چهارگانه اتفاق نظر دارند و معتقد به صحت همه روايات  آنها هستند لكن اسم صحاح را برآنها اطلاق نمي كنند آنطور كه برادران آنها، اهل سنت اينكار را كرده اند
.
آنچه خوانديد برخي از اقوال علماي آنها بود ودر اين  باره سخنان زيادي وجود دارد. 

و اينكه تيجاني مي گويد: ( مؤلف هم نگفته است كه آنچه در اين كتاب جمع كرده است همه صحيح است)، اين دروغ بر كليني است زيرا كليني در مقدمه كتاب (كافي) ميگويد: 

و معتقدم شما دوست داريد نزد شما كتابي كافي باشد كه همه فنون علم دين را جمع نمايد بطوريكه براي دانش پژوه كافي باشد تا براي نظر خواهي به آن مراجعه كند وكسي كه علم دين و عمل به آن و به آثار صحيح از صادقين را مي خواهد، از آن اخذ نمايد
.
 (34) و درج (2) ص (156 ـ 157) مي گويد: 

اگر اين سخنان آنان را گواه عقيده صاحب كتاب (مقالات الاسلامين) نيز به نقل از امام اشعري ـ كه رهبر اهل سنت و جماعت در  اصول دين است ـ مي آورد: (سنت قرآن را نسخ ميكند و برآن حاكم است، و قرآن سنت را نسخ و برآن  حكومت نمي كند. 

اين سخن تيجاني، ناداني و دروغگويي اش را اثبات ميكند. اي شيعيان! گوش فرا دهيد به سخنان كسي كه ادعا مي كند كه او از علماي اهل سنت بوده است، وبنگريد كه چگونه وي از نادان ترين افراد است. 

جهالت و ناداني او در اين جمله اش  نهفته است كه مي گويد: (صاحب كتاب مقالات الاسلاميين) نيز به نقل از امام اشعري. . . . ) آيا ما اين حق را داريم تا از تيجاني بپرسيم كه صاحب كتاب (مقالات الاسلاميين) چه كسي است كه از اشعري نقل مي كند؟  خود اشعري صاحب كتاب مقالات الاسلاميين است! 

اما دروغهايش در اين متن عبارتند از:

(1) اينكه مي گويد: ابو الحسن اشعري امام اهل  سنت وجماعت در اصول است و هدفش از اصول همان عقيده است، صحيح نيست، و امام اهل سنت وجماعت محمد بن عبدالله -صلي الله عليه وآله وسلم- و بعد از او، صحابه -رضوان الله عليهم اجمعين- وسپس ائمه تابعين و اتباع  تابعين هستند. و فردي كه به امام اهل سنت وجماعت شهرت پيدا كرده است، احمد بن حنبل است واين مطلب براي تيجاني پوشيده نيست. 

(2) نقلي كه از اشعري نموده، دروغي است كه بر وي بسته است واينك متن سخن ابو الحسن اشعري: 

 (و در مورد قرآن اختلاف كرده اند كه آيا با قرآن نسخ مي شود؟ ودر مورد سنت نيز اختلاف نموده اند كه آيا قرآن آنرا نسخ مي كند؟ اختلاف كنندگان در اين  زمينه سه رأي دارند. 

الف ـ برخي مي گويند: قرآن فقط با قرآني مثل خودش نسخ مي شود. 

ب ـ و برخي ديگر مي گويد: سنت قرآن را نسخ مي كند و برآن حكم مي كند وقرآن سنت را نسخ نمي كند و برآن  حاكم نيست. 

ج ـ و بعضي ميگويند: قرآن، سنت را نسخ مي كند و سنت، قرآن را نسخ مي كند. 

د ـ و گروهي ديگر ميگويند: قرآن وسنت دو حكم از جانب  خداوند هستند، علم وعمل به هر دوي آنها برانسانها  واجب است در نتيجه جائز است كه خداوند قرآن را بوسيله  سنت نسخ كند وسنت را بوسيله  قرآن نسخ كند (
). 

(35) و درج (2) ص (164) ميگويد: 

وعلي -رضي الله عنه- خودش مي فرمود: من بزگترين صديق هستم، و كسي پس از من اين را نمي گويد: مگر انكه دروغگو است. 

اين حديث ساختگي است زيرا در سند آن عباد بن عبدالله است وعلي بن مديني در باره او مي گويد: فرد ضعيفي است. و امام بخاري مي گويد: جاي تأمل ونظر دارد و ابن جوزي مي گويد(
): اين حديث حديثي ساختگي است
.
(36) و درج (2) ص ( 223) ميگويد: 

و همين اندازه مي گوييم كه ما ميدانيم، اهل سنت وجماعت را (قدريه) هم مي نامند، زيرا به آن معتقدند. 

قدريه ميان اهل سنت هيچ جايگاهي ندارند، بلكه آنها از گروههاي مبتدع و گمراه هستند. 

من به تيجاني، پيروان و تصديق كنندگان وي همان چيزي را مي گويم كه خداوند فرموده است: 
﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾. (آل عمران: 61)  (پس به ايشان بگو: بياييد ما اهل و فرزندان خود را دعوت مي كنيم و شما اهل فرزندان خود را فرا خوانيد و ما و شما خود را آماده مي كنيم سپس با فروتني و زاري دست به دعا بر مي داريم و دروغگويان را نفرين مي كنيم).
آيا كسي هست كه اين دعوت را اجابت نمايد؟ 

پايان
حمدو سپاس از آن خدايي كه مي فرمايد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾. (التوبة:119) (اي كساني كه ايمان آورده ايد از خدا بترسيد و با راستگويان باشيد) و درود وسلام بر پيامبر بزرگواري كه ميفرمايد: (راستي را پيشه خود سازيد زيرا راستگويي به سوي نيكي  هدايت و راهنمايي مي كند ونيكي  انسان را به بهشت  مي رساند و فرد همچنان راست ميگويد ودر جستجوي راستگويي است تا اينكه نزد خداوند صديق و راستگو نوشته مي شود). وبعد: 

بنده متعهد نشده ام ونمي شوم كه دروغ هايي را كه تيجاني باآنها صفحات كتابهايش را سياه كرده است، ذكر كنم اما بسياري از آنها را ياد آوري كردم تا فرد با انصاف، حق وباطل، راستگو و دروغگو و صاحب دعوت صحيح و دعوت باطل و مانع از راه هدايت را بشناسد و فرد سني مطمئن شود وشيعه منتبه و آگاه  گردد. در نتيجه آنان كه حق را مي پذيرند با دليل و حجت بپذيرند و آنان كه گمراه مي شوند، دليل و حجت بر آنها  كامل شود. 
وهدفم از نوشتن اين كتاب، پاسخ به همه سخنان و شبهاتي كه تيجاني در كتابهايش ذكر كرده است، نبود اما خواستم براي خواننده گرامي واضح وآشكار نمايم كه تيجاني دروغ ميگويد و در جستجوي دروغ است. . . از خداوند براي خودمان وتيجاني  هدايت، مسئلت داريم. 

شاعر چه خوب مي گويد: 

لا يكذب المرء إلا من مهانته                   أو عادة السوء أو من قلة الأدب 

لجيفة الكلب عندي خير رائحة                من كذبة المرء في جد وفي لعب 

(انسان ذليل و خوار يا كسي كه دچار عادت دروغگويي و كمبود ادب است، دروغ مي گويد: بوي لاشه گنديده سگ از بوي دروغي كه به شوخي يا جدي گفته شود، نزدم بهتر است). 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
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عصمت پيامبران. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

درود ناقص. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

موقف اهل سنت نسبت به مذاهب چهار گانه. . . . .

امام ابو حنيفه شاگرد امام جعفر صادق نيست. . . . . 

رأي شيعه در مورد قرآن. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

شيعه در موقف شان نسبت به اهل سنت تناقض دارند.

قداست تربت حسين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

توسل به مردگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

داستان دروغين. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

عاشوراء نزد اهل سنت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

موضع گيريهاي علماي اهل سنت دربرابر حكام. . 

جواني كه در صحن حرم اعدام شد‍‍‍. . . . . . . . . . . . . . 

نماز خواندن شيعه بسوي غير قبله. . . . . . . . . . . . . . 

بيان ناداني تيجاني. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

آيه(مودت في القرآن ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

صحابه در صلح حديبيه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

سپاه أسامه بن زيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مصيبت روز پنج شنبه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

بعضي از ويژگيهاي اصحاب پيامبر. . . . . . . . . . . . . .

تيجاني فقط به روايات نزد اهل سنت استدلال مي كند. .

آيه تطهير. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

اراده تكويني واراده تشريعي. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

آيا حضرت علي -رضي الله عنه- شجاع ترين اصحاب است. . . . 

داستان فدك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اشتباهات حضرت علي -رضي الله عنه- در كتب اهل سنت. . . 

اشتباهات حضرت علي در كتب شيعه. . . . . . . . . 

داستان شوري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

چند حديث مورد استدلال تيجاني. . . . . . . . . . . 

دانا ترين صحابه كيست؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . 

حديث غدير. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

داستان خالد بن وليد با مالك بن نويره. . . . . . . .

حديث سفينه نوح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

حديثي در مورد ولايت علي-رضي الله عنه- . . . . . . . . . . . .

حديث( خلفاء بعد از من دوازده نفرند ). . . . . . . 

پاسخ كتاب ( از آگاهان بپرسيد )
حديث ثقلين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

هزاران حديث نادرست در كافي. . . . . . . . . 

شيعه، شاگردان رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- را متهم به فساد جنسي ميكند 

جايگاه عائشه رضي الله عنها نزد اهل سنت. . 

دروغ تيجاني در داستان عرني ها. . . . . . . . 

پاسخ كتاب ( همراه باراستگويان)

آيا شيعه باهم اختلافي ندارند. . . . . . . . . . 

فراموشي پيامبر در نماز. . . . . . . . . . . . .

روايات شيعه، پيامبر  -صلي الله عليه وآله وسلم- را زيرسؤال ميبرد. . 

مؤمنان روز قيامت خدارا مي بينند. . . . . . . 

قضا وقدر نزد اهل سنت. . . . . . . . . . . . . 

آيا به اعتقاد شيعه به ائمه وحي مي شود. . . . 

حكم تلفيق ميان مذاهب. . . . . . . . . . . . . . . .

آيا همه افراد بر گزيده معصوم اند؟ . . . . . . . . .  

سخني در مورد متعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

پاسخ كتاب (اهل سنت واقعي)

آيا نزد اهل سنت عماربن ياسر همان عبدالله بن سبأاست؟ 

ائمه دوازده گانه شيعه وذكر بعضي از شاگردان واستاذان آنها 

ائمه چهار گانه اهل سنت نزد تيجاني. . . . . . . . 

احاديثي ضعيف و ساختگي كه تيجاني مدعي صحت آنها نزد اهل سنت است  

آيا قرآن وسنت براي هدايت كافي نيستند؟ . . . . . . .

تيجاني بارديگر شاگردان رسول خدا  -صلي الله عليه وآله وسلم- را زير سؤال ميبرد. .

تعداد روايات ابو هريره در مقايسه با اهل بيت. . . . . . 

جايگاه كتاب كافي نزد شيعه. . . . . . . . . . . . . . . . . 

پايان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

منابع به زبان عربي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

منابع به زبان فارسي. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

فهرست مطالب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
� صحيح بخاري ج 7 ص98 كتاب الأدب ـ باب قول الله تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ( وما ينهي عن الكذب، وصحيح مسلم ج 4 ص 2013 ـ كتاب البر والصلة والأداب ـ باب قبح الكذاب ـ لفظ حديث از مسلم است


� «همانا ما قرآن كريم را نازل كرديم و ما آنرا حفظ و نگهداري مي كنيم».





�   «اي كساني كه ايمان آورده ايد از خدا بترسيد، از او بترسيد تامرگتان در حالي بيايد كه مسلمان هستيد».  


�  «اي مردم ! ازپروردگارتان بترسيد، پروردگاري كه شما را از يك انسان آفريد وسپس همسرش را از او آفريد و از آن دو، مردان و زنان فراوني منتشر ساخت و بترسيد، از خدايي كه همديگر را بدوسوگند مي دهيد و بترسيد از اينكه پيوند خويشاوندي را قطع كنيد، همانا خداوند مراقب شماست».


� فتح الباري (6497 ) و صحيح مسلم (230 )


� اين كتابها عبارتنداز: آنگاه......... هدايت شدم، از آگاهان بپرسيد، باراستگويان اهل سنت واقعي


� شيخ بزرگوار محمد شاذلي و بسياري از علماء تونس را پرسيديم هيچ كس وي را نشناخت.





�   در مورد ثماله همه جا پرسيديم، گفتند: ثماله كيست؟ گفتم: محمد بن يزيد از آنها ست، گفتند: مجهول ترشد.


�   (كودكي در حوزه علميه نجف)  


�  آنها هم اكنون در ايران علي اللهي گفته مي شوند و آنهايي كه جبرئل -عليه السلام- را متهم به خيانت ميكنند فرقه أي از شيعه بنام غرابيه هستند.


� ضحي الاسلام 3/212                           


� ظهر الاسلام 4/113


�  ضحي الاسلام 3/219


� ضحي الاسلام 3/217


�  ضحي الاسلام 3/210


� ضحي الاسلام 3/220


�  بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة د: محمد الخميس ص (14)


� البداية و النهاية (13/213 ـ 217 ، 283 ).


� كتاب (الخيمينية وريثة الحركات الحاقدة و الافكار الفاسدة ص 73.


�  كتاب (الاعتداءات الباطنية علي المقدسات الاسلامية) ص160.


� بروتوكولات آيات قم ص 63.


� الحكومة الاسلامية تاليف خميني ص142.


�و جاء دور المجوس 1/478ـ ( اين كتاب در گذشته نوشته شده است در سالهاي اخير شخصيات هاي زيادي از علماء اهل سنت را اعدام وترور كردند كه بارزترين آنها عبارتند از مولوي عبدالملك ملا زاده شيخ محمد صالح ضيائي، دكتر احمد سياد، شيخ محمد ربيعي، دكتر كاظمي، مولوي عبدالناصر جمشيد زهي، قدرت الله جعفري، عبدالوهاب خوافي، فاروق فرساد، ناصر سبحاني و دهها تن ديگر و همچنان قتل و ترور علماء اهل سنت ادامه دارد. (مترجم ).





� امل و المخيمات الفلسطينية ص53 و بعد از آن


� بروتو كولات آيات قم صفحه 63 و بعد از آن


� سال (1987)


� رسالة الإيمان ص (323)


� بحار الانوار (45/329


� ) رجال الكشي (21)


� بحارالانوار (41/14


� وهابيت، نسبت به سوي محمد بن عبدالوهاب بن سليمان تميمي است وي سال 1115 در عينيه متولد شد و براي فراگيري علم به حجاز، شام و بصره سفر كرد دعوت او به سوي توحيد و دوري از شرك و بدعات بود وي آستين هايش را بالا زد و با دليل بحث و مجادله ميكرد، پيرو دليل بود در نتيجه داراي اتباع و پيرواني گرديد كه او را كمك كردند و دعوت او را منتشرنمودند، دشمنان او را متهم به كفر، حلال كردن محارم و امور زشت ديگر نمودند. انسان منصف بايد كتابها و تاليفات وي را بخواند تا روش و دعوت او را بشناسد و از مشهور ترين كتابهاي او ميتوان كتاب التوحيد، كشف الشبهات و مختصر السيرة و كتب ديگركه تعداد آنها زياد است را نام برد. و به كساني كه به روش او در دعوت بسوي دين صحيح حركت كردند، وهابي گفته شد اما گروهي كه راه محمد بن عبدالوهاب را دنبال كنند و خودشان را وهابي بنامند وجود خارجي ندارد. وي سال 1206  دنيا را وداع گفت.





�  كشف الشبهات ـ الفصل العاشر ص 111 ضمن كتاب الطريق الي الجنة


� آنطور كه در كتابش ( اهل سنت واقعي ) ادعا مي كند وبزودي پاسخ به آن در همين كتاب خواهد آمد.


�  مختصر از كتاب الشفاء (2|784)


� الشفاء (2/848





� صحيح بخاري شماره (3483                      





� ابن تيميه كتابي بنام دقائق التفسير دارد.


�  القول البديع سخاوي ص46 كتاب شرف المصطفي را نمي شناسم واز بعض از علماء پرسيدم آن را نشناختند شايد بصورت خطي وجود دارد ومؤلف او هم فرد معروفي نيست.


� -  صفة صلاة النبي ألباني (54 ـ55 )                       


�  لماذا اخترت مذهب الشيعة، انطاكي ص (2)


� اين مطلب در كتب رجال مثل تهذيب، الجرح والتعديل والميزان، در زندگينامه، جعفر صادق آمده است.


� مرآة الانوار ـ المقدمة الثانية 36                                   


� مشارق الشموس الدرية 126                


� فصل الخطاب 27                       


� اوائل المقالات 98    


� الانوار النعمانيه





� منهاج النجاة (48)


� تنقيح المقال 1/208


� المغني 1/305


� الشيعة والتصحيح 115 (اين كتاب به فارسي ترجمه شده است.


� بحار الانوار 98/129


� بحار الأنوار 98/ 131      


� بحار الأنور98/118


� باتصرف از كتاب ( قاعدة جليله في التوسل والوسيلة (217ـ220 )


� صحيح مسلم ـ كتاب المساجد /23


� سيراعلام النبلاء (5/339                         


� سيراعلام النبلاء (8/79)


� طبقات الشافعية الكبري (8/216                 


� العقو د الدرية (132ـ 184)


� سيراعلام البنلاء (7/144)


�سيراعلام النبلاء (7/144)





�و بعنوان نمونه به علماي معاصر اهلسنت بنگريد كه درايران شيعه مذهب چطور در برابر حكومت ايستادند وبي باكانه به استقبال، زندان، شكنجه و شهادت رفتند، عده أي امثال مظفريان و ناصر سبحاني و عبدالحق جعفري اعدام شدند، عده أي امثال دكتر احمد صياد، ضيائي كاظمي و ربيعي در داخل ايران، قطعه قطعه شدند جنازة شان در جاده ها انداخته شد وعده أي امثال عبدالملك ملازاده و عبدالناصر جمشيد زهي در خارج، در سرزمين هجرت، با گلوله هاي غدر و خيانت حكام جنايتكار، كشته شدند وعده أي هم در زندانها و شكنجه گاههاي حكام بسر ميبرند ـ و تعدادي در كشور هاي همسايه در هجرت و غربت زند گي ميكنند. و اين نمونه خيلي كوچك و ناچيزي از علماء اهل سنت در ايران است كه امثال آنها صدها نفر وجود دارد. (مترجم)








� كتب سته عبارتند از: صحيح بخاري، مسلم، سنن ترمذي، سنن ابو داود، سنن نسائي وابن ماجه. (مترجم)


� اين صفحه چاپ كتاب عربي تيجاني است ولي در ترجمة فارسي آن اين جمله را نيافتم (مترجم )


� تيجاني دانست كه او شيعه است زيرا شيعه در تعلق به قبور، مردگان و نوحه خواندن نزد قبور معروف اند.


�  بحار الانوار (97/134)


� ملاحظه: دهراز خودش هيچ تصرفي ندارد بلكه بدست هر گونه بخواهد مي گرداند.


�جاهل مركب كسي است كه نمي داند كه نمي داند كه نمي داند بقول شاعر


هركس كه نداند كه نداند         در جهل مركب ابد الدهر بماند.      مثل تيجاني (مترجم )


� ميزان الاعتدال ص (2) و كساني را كه در مورد صحابه بودن آنها اختلاف شده است ذكر كرده است مثل بربن ارطأة ومروان وترجيح داده است كه ايندو صحابي نيستند.


� فتح الباري ـ كتاب التفسيرـ باب الاالمودة في القربي حديث شماره (4818


� منهاج السنة ج4 ص25


� اشاره به داستان حديبيه است كه پيامبر -صلي الله عليه وآله وسلم- صحابه گفت: سرها را بتراشيد وقرباني كنيد اما صحابه رضوان الله عليهم خود داري كردند (مترجم)


�المراجعات: مراجعه شماره 90 ص 644 ـ در حاشيه.





� مع الصادقين تيجاني ص (118)





� و اين آِِِِِيه به اتفاق قبل از بيماری رسول اکرم -صلی الله عليه وآله وسلم- نازل شد است.


�مسند أحمد تحقيق احمد شاكر (2/84 رقم 693 ) حسن نوعي از حديث صحيح است. (مترجم)





� تازه هيچ دليلي در حديث نيست كه پيامبر ميخواست براي علي وصيت كند يك فرد سني ميتواند بگويد. ميخواست براي ابوبكر وصيت كند اما واقعيت اينست كه هيچ دليلي نيست كه ميخواست براي فلان فرد وصيت نمايد. (مترجم)


� درهيچ روايتي نيامده كه گوينده اين قول حضرت عمر –رضي الله عنه- بود. (مترجم)


� اين عدد، شماره صفحه كتاب عربي است در ترجمه فارسي آن، اين مطلب را نيافتم


� كساني كه ايمان آورده  واعمال نيك انجام دادند، خداوند آنها را وعده بخشش وپاداش بزرگ داده است.


� الجامع لأحكام القران 16/395 (از پليدي بتها پرهيز كنيد وهدف اين نيست كه ازبعضي از بتها پرهيز كنيد بلكه اينست كه از كل بتها پرهيز نمائيد. (مترجم)


� ما قرآن را نازل مي كنيم ودر آن شفا است.


� فصل الخطاب فى اثبات تحريف كتاب رب الارباب ص 211.


� تفسير نسفي 4/164.


� زاد المسير (7/450)


� تفسير القران العظيم 7/344


� سوره فاطرآيه 2. (دروازه هاي رحمتي كه خداوند باز مي كند كسي نمي تواند جلوي آنها را بگيرد).


� سوره بقره آيه 106 (اگر آيه اي منسوخ كنيم).


� سوره كهف، آيه 31 (در بهشت بادست بندهاي طلايي آراسته مي شوند).


� كساني كه درباطن كافرند وتظاهر به ايمان مي كنند. (مترجم)


� كساني كه بعد از زخمي شدن، خدا ورسول را اجابت نمودند، كساني كه نيكي كردند و راه تقوي را پيش گرفتند پاداشي بس بزرگ دارند ـ سوره آل عمران آيه (172).


� سوره مائده آيه (73) ـ اعراب القران 26/272 (اگر از سخنشان باز نيايند كفار، دچار عذاب دردناكي خواهند شد).


� سوره حج آيه (30).                            


� غرائب القران ـ حاشيه تفسير طبري 26/69.


� بله خوانندگان گرامي، منافقين وكفار توان ديدن ياران رسول خدا، اين شاگردان مكتب پيامبر را نداشتند به همين خاطر كار شكني ها و خيانت هايشان را از همان بدو تاريخ اسلام آغاز كردند بويژه يهود عنود وكساني كه طعم تلخ شكست را بدست توانمند ياران رسول خدا خصوصاً خلفاي راشدين چشيدند، بيكار ننشستند ودر اولين اقدام، خليفه دوم مسلمين، عمر بن خطاب -رضي الله عنه- را در يك توطئه مشترك يهودي مجوسي به شهادت رساندند وبعد از آن هم عبدالله بن سبأ يهودي ومنافقين در ايجاد فتنه وبه شهادت رسيدن حضرت عثمان -رضي الله عنه- كوتاهي نكردند. بله نهالي كه رسول اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم- بادست خودكاشته وپرورش داد نتائج وثمراتش را داد وكفار را به خشم آورد وكفار ومنافقين توانائى ديدن اين نهال را ندارند وامروز هم بعد از گذشت بيش از هزار وچهارصد سال تلاش دارند تا چهره ياران رسول خدا را بد جلوه دهند وبگويند فقط سه نفر يا پنج نفر بعد از رسول اكرم -صلي الله عليه وآله وسلم- مسلمان ماند بقيه همه از اسلام بر گشتند ومرتد شدند. (مترجم)


� ترجمه صحيح عبارت عربي چنين است (اين نص مورد اتفاق شيعه واهل سنت است).


� اين صفحه متعلق به كتاب عربي است در كتاب فارسي اين عبارت را نيافتم شايد مترجم اين عبارت را حذف كرده است. (مترجم)


� اين نوع حديث نزد همه علماء علم حديث ضعيف شمرده مي شود واستدلال وجحت قرار نمي گيرد. (مترجم)


� شيعه در زمان قديم به كسي گفته مي شد كه علي را از عثمان يا از ابوبكر وعمر برتربداند وبدعت هايي داشته باشد، علماء روايت چنين فردي را قبول ميكردند اگر شهرت به را ستگويي داشت اما اگر حديثي در تاييد مذهبش روايت كند از او پذيرفته  نمي شود زيرا معروف است كه آنها دروغ وتقيه را (در جهت مذهبشان) دين مي دانند.


� نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص 51.


� بحار الانوار 43/89


� صحيح مسلم ـ كتاب فضائل الصحابه شماره (61)


� منهاج السنة (5/14).


� سوره احزاب آيه (33).              


� سوره مائده آيه (6)   


� سوره بقره آيه 185


� منهاج السنة (7/71).


� اصول الكافي (1/504).                     


� همسران پيامبر.


� بياد آوريد آنچه را كه در خانه هايتان تلاوت مي شود.


� ونمونه اين آيه كه جمع مذكر براي مونث آورده شده است در جاي ديگر قرآن نيز آمده است در آيه 73 سوره هود در باره همسر حضرت ابراهيم خداوند مي گويد كه فرشتگان به وي گفتند: ﴿أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ ( آيا از كار خداوند در شگفتي وتعجبي، رحمت وبركات خداوند برشما اهل بيت است ) در اينجا ملاحظه ميكنيم كه ضمير جمع مذكر در (عليكم) بر همسر حضرت ابراهيم -عليه السلام- اطلاق شده است و خطاب به او گفته شده است. (مترجم)


� تاريخ الطبري (3/473)


� بيو گرافي سيف بن عمر را در كتابهاي رجال امثال تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال نگاه كنيد.


� البداية والنهاية 7/342 ـ 343                


� تاريخ الطبري 3/438.


� البدايه والنهايه 7/ 199.


� تاريخ الطبري 3/439.


� مجلسي از حضرت روايت است كه او,روز بدر به رسول خدا پناه می برد. بحار الأنوار(6-232)





� با تصرف از منهاج السنة 8/77 وبعد از آن.


� بعد قصه سقيفه را ذكر كرد تا اينكه گفت أي سعد. . .


�حسن نوعي از حديث است كه مرتبه آن پايين تر از حديث صحيح است ولي حجت است


(مترجم )


� در خانه هايتان بمانيد.


� فتح الباري استتابة المرتدين ـ باب حكم المرتد شماره 6922


� فتح الباري ـ كتاب التهجد ـ تحريض النبي علي قيام الليل ـ شماره 1127


� صحيح مسلم ـ كتاب فضائل الصحابه. شماره 93


� صحيح مسلم ـ كتاب فضائل الصحابه شماره96


� فتح الباري ـ كتاب الصلح ـ باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان شماره 2698


� بحار الانوار 38/328


� مسند احمد (1/97)


� فتح الباري ـ كتاب المغازى ـ باب حديث بني النضيرـ شماره 4033


� مذي آب رقيقي است كه هنگام شهوت از آله تناسلي انسان بيرون مي آيد وبا كسالت وسستي همراه نيست. (مترجم )


� صحيح مسلم ـ كتاب الحيض ـ شماره 17.


� بحار الانوار (40/2)                


� بحارالانوار (7/181)


� بحارالانوار (43/82).


� بحار الانوار(43\43)


� بحار الانوار(39\207)


� بحار الانوار (39\348): بحار النوار از کتابهای معتبر نزد شیعه بحساب می آید و از کتابهای هشتگانه ای است که نزد شیعه اساس هستند و مولف آن محمد باقر مجلسی از بزرگان علمای شیعه بحساب می آید تا حدی که به وی باقر العلوم گفته اند.


� بحارالانوار (41/166)


� بحارالانوار (14/293) اينجا دشنامي وجود دارد كه از ذكر وترجمه اش انسان خجالت مي شود وشرمش مي آيد. (مترجم )


� الكافي (7/201 )                    


� بحارالانوار (4/303 )                              


� كشف الغمه (1/471)


� زيرا شيعه، حضرت عمر -رضي الله عنه- را كافر مي دانند.


� آنچه مشهور در كتابهاي شيعه است همين روايت است ـ بحارالانوار (42/92)


� تخريج حديث در پاسخ شماره (32) گذشت.


� گواهي علماء در مورد او مخنف در پاسخ شماره (48) گذشت


� فتح الباري ـ كتاب الصحابه ـ باب قصة البيعة شماره حديث (3700)


� المقاصد الحسنة (170).                    


� كشف الخفاء (1/235).


� تاريخ بغداد (11/205).


� سنن الترمذي ـ كتاب المناقب ـ باب علي شماره حديث (3723).


� الضعفاء الكبير(3/150).                      


� المجروحين (2/151)


� العلل (3/247)


� الموضوعات (1/349)                              


� فتح الملك العلي (51)


� مجموع الفتاوي (18/377)                       


� تلخيص الستدرك (3/126)


� ضعيف الجامع (1416)


  �لبته اين حاشيه از ترجمه فارسي كتاب حذف شده به اصل كتاب به زبان عربي صفحه


(177) مراجعه شود. (مترجم)


� فتح الباري ـ كتاب مناقب الانصار ـ باب هجرة النبي شماره (904) در صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابه شماره (2).


� منهاج السنة (7/ 500) وبعد از آن.


� الفصل في اللل والأ هواء والنحل (4/212)


� كسي كه من مولاي او هستم علي مولاي اوست خدايا دوست بدار كسي كه علي را دوست دارد ودشمن بدار كسي را كه علي را دشمن دارد وياري كن كسي را كه او را ياري كند وياري نكن كسي را كه ياري او را ترك ميكند وهر كجا او رفت حق را با او بگردان.


� بعضي گمان كرده اند كه رسول خدا اين سخن را در جايي كه همه حجاج از هم جدا مي شدند ايراد فرموده است.


� الراجعات ـ مراجعه شماره (12)  ص 140.


� سوره آل عمران آيه (68).         


� سوره حديد آيه (15).


� لسان العرب (15/40). ) 


� منهاج السنة (7/303) بعد از آن. 


(يا به كتاب شاهراه اتحاد نوشته علامه حيدر على قلمداران كه بحث بسيار جالب و مفيدى در باره اين حديث (من كنت مولاه..) دارد).


� اين بحث ويژه متخصصين علم حديث است خلاصه كه اين حديث به علت فوق، ضعيف است. (مترجم)


� تهذيب التهذيب (8/66)


� امام ذهبي در زند گينامه ضرار بن صرد در كتاب ميزان الاعتدال (2/328) ذكر كرده است.


� البداية والنهاية (3/38).


� زيرا در حديث انذار آمده است كه چهل نفر از فرندان عبد المطلب جمع شدند.


� فتح الباري ـ كتاب التفسير ـ باب تفسير سوره تبت يدا ابي لهب ـ شماره (4971 ) ومسلم كتاب الايمان (355)


� (اسيرا نتان را گرم كنيد)         


� تاريخ الطبري (2/502)


� البداية والنهاية (6/326).


� تاريخ الطبري (5/504).


� كسي كه چنين وضعيتي داشته باشد روايت او هيچ اعتباري ندارد. (مترجم)


� ميزان الاعتدال (4/167)


� تفسيرالقرآن العظيم (7/191)                  


� ضعيف الجامع (1972)


� رياض الجنة في الردعلي اعداء السنة ص 213


� حديث با اين ويزگيها ضعيف است وقابل استدلال نيست. (مترجم)


� چنين حديثي كه افراد شناخته نشده آنرا روايت كنند قابل استدلال نيست. (مترجم)


� المستدرك (3/128)                        


� المعجم الكبير (5/67)


� مجمع الزوائد (9/80)


� حلية الاولياء (4/349)


� (حديث او ضعيف است وقابل استدلال نيست ) (مترجم)


� آنگاه...هدايت شدم ص (117-118-214).


� شماره صفحه از كتاب عربي مي باشدو درترجمه  فارسي آن، نيافتم.


� صحيح مسلم ـ كتاب الامارة شماره (6).


� صحيح مسلم ـ كتاب الامارة ـ شماره (5).  


� صحيح مسلم كتاب الامارة شماره (7).


� صحيح مسلم كتاب الامارة شماره (10).


� صحيح مسلم كتاب الامارة شماره (9).


� همه آنها از بني هاشم اند.


� همه آنها از قريش اند.


� -صحيح مسلم- كتاب صفات المنافقين- شماره 10.


� ( گفتند: فقط يهود ونصاري وارد بهشت مي شوند، اين آرزوي آنها است، اگر در گفتار تان صادق هستيد دليل تان را بياوريد).


� فتح الباري ـ كتاب الوصايا / باب الوصايا ـ شماره 2741 / صحيح مسلم ـ كتاب الوصية شماره 19.


� يعني رسول خدا -صلي الله عليه وآله وسلم-. (مترجم)


� مجمع الزوائد (9/63 ـ 64).


� حديثي كه راوي آن چنين فردي باشد از چه اعتباري برخوردار است كه تيجاني به آن استدلال مي كند (مترجم)


� صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابه ـ شماره (36).


� در متن عربي (آلاف الاحاديث المكذوبه) آمده است يعني هزاران حديث دروغ اما برادر تيجاني در دروغگوئي و خيانت، (جواد مهري) در ترجمه خيانت كرده است. (مترجم)


� ت المراجعات ـ مراجعه شماره (110) ص (729)


� در متن عربي اينجا (العهر) آمده كه به معني زنا است. عليه من الله ما يستحق. (مترجم)


� بحارالأنوار(40/2).                       


� الأنوار النعمانية (1/63).


� الصراط المستقيم (3/30).


� الطرائف ابن طاووس ( 495).


� فى ظلال التشيع به نقل از أورجز الخطاب ص (154).


� مشارق أنوار اليقين (86).


� تفسير الطبري (28/51 )


� فتح الباري ـ كتاب فضائل الصحابه ـ باب لو كنت متخذأ خليلاً شماره ( 62 36).


� فتح الباري ـ كتاب فضائل الصحابه ـ باب فضل عائشه ـ شماره (75 37).


� البته عبارت عربي (عشر معشار) است كه بمعني يك صدم مي شود نه يك دهم. (مترجم)


� اهل سنت واقعي ص (103 )


� فتح الباري (7/172).


� بحارالانوار (40/2).                 


� مشارق أنوار اليقين (86)


� از آگاهان بپرسيد ص (195)


� فتح الباري ـ كتاب مناقب الانصار ـ باب تزويج  النبي خديجه ـ شماره (21 38 ) وصحيح مسلم ـ كتاب فضائل الصحابه شماره (78).


� مسند احمد (6/117 ـ 118).


� حديثي كه چنين فردي راوي آن باشد، آن حديث ضعيف است.(مترجم).


� صحيح مسلم ـ كتاب الهبات ـ شماره (13)


� صحيح مسلم ـ كتاب الهبات ـ شماره (14)  


�-  اين جمله اخرجه احمد (1/363 ) ( احمد روايت كرده ) را در ص 205 كتاب عربي مي نوانيد بنگريد در ترجمه فارسي برادر كذاب تيجاني، جواد مهري آنرا حذف كرده است. (مترجم )


� صحيح مسلم ـ كتاب الحيض ـ شماره (112).


� صحيح مسلم ـ كتاب القسامه ـ شماره 14


� الكافي (5/565 ).              


� بحارالأ نوار (43/44، 78).


� تحرير الوسيله (2/ 241) مسئله شماره (12).


� اين كلام چقدر زشت وقبيح است. خوانند گان گرامي از ترجمه كلمه آخر خجالت ميكشم. (مترجم )


� سلسلة الاحاديث  الضعيفة ـ شماره (58).


� حديث (علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل) را كه نزديك به روايت فوق است آلباني در (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) شماره (466) آورده است ومي فرمايد: به اتفاق علماء هيچ اصلي ندارد.


� أساس الأصول (51) به نقل از حقيقة الشيعة (36).                     


� الوافي المقدمه ص (9).


� مقدمه تهذيب الأحكام


� سلسلة الأحاديث الضعيفه والموضوعه ـ شماره 57


� صحيح مسلم ـ كتاب البروالصله ـ شماره 115 ( براي توضيح مطلب به شرح امام نووي در مورد اين حديث مراجعه كنيد ) ( مترجم )


� عيون اخبار الرضا326، بحارالأنوار 25/350.


� تهذيب الأحكام (1/186) وسائل الشيعه (8/198 ـ 199 ـ 201 ).


� تهذيب الاحكام (2/349) الاستبصار (1/ 377) وسائل الشيعه (8/233).


� بحارالانوار (17/ 102).


� عيون اخبار الرضا (113).


� تفسير قمي ـ در تفسير همين آيه بالا ـ بحار الأنوار (22/218 ).


� الكافي ( 4/203 )                    


� بحاالأنوار ( 43/ 78)


� عيون أخبار الرضا (200)


� بحار الأنوار (40/2) الاحتجاج (84).


� عيون أخبارالرضا (170) بحار الأنوار (16/362).


� بحار الأنوار (40/224 )                     


� الكافي (63/185)


� الكافي (2/318)                          


� الكافي (8/ 46 ).


� بحا ارلأنوار (97/87).


� بحارالأنوار 063/185).


� بحارالأ نوار (36/ 258).                       


� بحارالأ نوار (60/23 ).


� يعني آماده خدمتم، آده خدمتم. (مترجم


� بحارا لأ نوار (61/52 ).  


� بحار الأنوار (18/ 303 ).                    


� بحار الأنوار (20 ، 23 )


� لن زمخشريه. . . . .. الخ در كتاب فارسي نيست اما در متن عربي در صفحه 28 آن است.


� هر گز آنرا ( موت را ) آرزو نميكنند ( در مورد كفار ) سوره بقره آيه (95).


� الكافيه الشافية


� الراجعات مراجعه (54) (435).


� شرح العقيدة الطحاوية (430).


� العقيدة الواسطيه(175) ابن عثيمين.


� متأسفانه بجز كتاب شيعه وسنت احسان الهي بقيه كتب بزبان عربي هستند و تا كنون ترجمه اي ازآنها سراغ نداريم. (مترجم).  


� اين شماره صفحه، كتاب عربي است در كتاب فارسي اين مطلب را نيافتم. (مترجم)


� الكافي(1/264).


� بحار الانوار(26/66).


� الكافي (1/393).    


� بحارالأنوار (26/358).


� الجامع البيان العلم وفضله (2/91).


� سير أعلام البنلاء (7/ 125 ).      


� الموافقات (4/134).


� به تفسير (الصافي) (1/247) كاشاني مراجعه كنيد.


� سخن امام مالك را در مورد امام جعفر صادق در كتاب (التهذيب) و( ميزان الاعتدال) ميتوانيد مشاهده كنيد بخش زندگينامه جعفر صادق -رحمه الله-.


� فتح الباري ـ كتاب  المغازي ـ باب عزوه خيبر ـ شماره (4216) وصحيح مسلم ـ كتاب النكاح شماره (29)


� وسائل الشيعه (21/12) ـ التهذيب (7/251) ـ الاستبصار (3/124)


� نظريه احمد بن حنبل مخلوق نبودن قرآن بود وبخاطر اين زندان رفت وتا آخر هم از اين اعتقادش دست برنداشت ولي اين فرد نادان وجاهل را ملاحظه مي كنيد چه مي گويد واين جهالت بتمام معناي اين فرد را مي رساند البته اين جمله از مترجم كتاب تيجاني آقاي عباسعلي براتي است كه جهل وناداني خود با مسئله اي كه براي اهل دين، از روز روشن تراست. آشكار نموده است. (مترجم).


� اما احمد در كتاب ( فضائل الصحابة ) ( 2/576 ، 577) روايت نموده است.


� تهذيب التهذيب (7/ 334).


� تهذيب الكمال (6/220).          


� تهذيب الكمال (6/396).


� تهذيب الكمال(20/ 382).             


� تهذيب الكمال (26/136).


� تهذيب الكمال (5/74).


� تهذيب الكمال (29/ 43).


� ميزان الاعتدال (3/158).


� الجروحين (2/106).


� البدايه والنهايه (11/17).


� العبرفي خبر من غير (1/364).


� لسان الميزان (2/240)


� فتح الباري ـ كتاب الصوم ـ باب قول الله جل وعلا ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ﴾ ـ شماره (1910).


� يعني اهل بيت.


� سير أعلام البنلاء (8/80)


� به پاسخ شماره (32) كتاب نگاه كنيد.


� اين دو حديث را مترجم از كتاب فارسي حذف نموده است ولي در اصل عربي كتاب وجود دارند. (مترجم )


�الفوائد المجموعه ص 383 شماره 1138.


� سلسله الاحاديث  الضعيفه والموضوعه شماره (694).


� چنين حديثي كه فرد ناشناخته أي در سند آن باشد نزد محدثين ضعيف شمرده مي شود. (مترجم )


� يعني روايتش پذيرفته نمي شود. (مترجم)


� معجم الطبراني الصغير (707).


� مي توانيد بيو گرافي حضرت طلحه -رضي الله عنه- را در كتابهاي (سيره أعلام البنلاء ) (1/23) والبدايه والنهايه ـ (7/258) والاصابه (2/220) بنگريد.


� به كتاب (حقبة من التاريخ) نوشته مؤلف مراجعه كنيد.  


� حديث از نظر معني هم تحريف شده است زيرا در حديث كلمه (ولي) آمده است و اين  كلمه در اصطلاح قرآن وسنت به معني رهبر نيست بلكه به معني (دوست) است. (مترجم ).


� جوامع السيرة ابن حزم ص (275) و بعد از آن.


� خاتمة و سائل الشيعة (151).


� رجال النجاشي (9).                         


� مشيخه صدوق (6).


� كتب چهار گانه عبارتنداز:  كافي ـ تهذيب ـ استبصار ـ من لا يحضره الفقيه.


� مسندرك الوسائل (3/532).


� خاتمة الوسائل ص (61).


� المراجعات ـ شماره (110) و تيجاني در كتابش ( آنگاه. .. . .  هدايت شدم) گفت: مراجعات را.


� الشيه (127).


� مقدمه (كافي).


�-  مقالات الاسلاميين (2/277).


�-  الموضو عات ( 1/341).


� به پاسخ شماره (14) كتاب ( باراستگويان) نگاه كنيد.
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